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  سردبير يادداشت

  
 خورشـيدي  ماه نخستين از روز نخستين »نوروز«
 آيينـي  و دارنـد   مـي  گرامـي  را آن ايرانيان كه است
 دگرگـوني  سـال  هـزاران  طي گرچه كه كهن است
 و اقـوام  سـوي  از و نرفتـه  ميـان  از هرگز اما  يافته،

 پيـدا  حـضور  ايـران  سرزمين در كه مختلفي مذاهب
 امـروزه،  سـان   بدين. است خورده تأييد مهر اند،    كرده
 ايران، ملت بخش  وحدت و بزرگ نمادهاي از نوروز

 زبـاني  و فرهنگـي  مـذهبي،  قومي، تكثرهاي  همه با
 زمـاني  از :اسـت  آمده باره  دراين نيز، تاريخ در. است
 هـم  نـوروز  يافـت،  رونق ايران در زرتشتي دين كه
 فـرايض  بـه  توجـه  زيرا گرفت، خود به مذهبي جنبه
 روزي يعنـي  شد؛ سبب را اوقات در دقت لزوم ديني
 فـرايض  آغـاز  و گذشته سال مذهبي اعمال پايان كه
 عنوان به نوروز طرفي، از. كرد مي مشخص را نو سال
 در و شـده  مطرح هم زرتشتيان ديني سال روز اولين
 در مـا  ميهنـان   هم اسلام، از قبل ايران زرتشتي جامعه
 و اوسـتا  در كـه  پرداختنـد   مـي  نيـايش  به روز اين

 را نـوروزي  ايـام  ايـن  به مربوط هاي  نيايش ها،  يشت
 . شاهد هستيم

 مـسلمانان  و نزرتـشتيا  كه است عيدي تنها نوروز،
. رونـد   مي آن استقبال به يكنواخت طور به تقريباً ايراني
 اسـلامي  هاي  ادعيه با اينان و اوستايي هاي  نيايش با آنان
 گرامـي  را نـو  سـال  حلـول  قـرآن،  از آياتي تلاوت و

 دوران تـاريخي  كتـب  در همچنين باره  اين در. دارند  مي
 ايـران،  سرزمين به اسلام ورود با كه است، آمده اسلامي
 سـپرده  فراموشـي  دست به ديگر نوروز رفت،  مي انتظار
 نـوروز  دهد  مي گواهي تاريخ كه  چنان برعكس اما شود،
 بـا  بلكـه  يافـت،  تـازه  حيـاتي  اسلامي دوره در تنها نه

 مسلمين حمايت مورد و شد داده وفق اسلامي هاي  ارزش
 عنـوان   بـه  »نوروز« تر،  جامع نگاهي در. گرفت قرار نيز

 در اكنون هم تا دور هاي  گذشته از ايرانيان اعياد از يكي
 جايگـاه  از ايـران  فرهنگـي  قلمـرو  در و ايران سرزمين

 اين با نيز طبيعت رستاخيز .است بوده برخوردار اي  ويژه
 فـصل  و نو روز  شكرانه به و شود  مي همراه باستاني عيد
. شـود   مـي  جاري ايام اين ستوده هاي  سنت زندگي، آغاز
 بنگـريم،  نـوروز  آيـين  بـه  قـرآن  نگاه از بخواهيم اگر

 و بهـار  موضـوع  آيـد،   مـي  چشم به كه چيزي نخستين
 شايد كه است طبيعت رستاخيز و گياهان دوباره رويش
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 نگـاه  در نوروز و بهار جشن عناصر ترين  مهم از اين
 با و است طبيعت رستاخيز آغاز نوروز .باشد ايرانيان
و  سـرد  نزمـستا  بهـاري،  اعتـدال  به خورشيد ورود
 طبيعت و كند  مي كوچ دشت و كوه دامن از بار  مرگ
 ايـن  از پيش تا آنچه و كند  مي آغاز را نويني زندگي
 كـه  گيـرد   مي سر از را زندگي بود، نما  مرده و مرده
 يكـي  بنابراين،. است انسان رستاخيز مانند مسئله اين
 »ارزشـي « در بايـد  را نوروز سنت ماندگاري علل از

 و طبيعـت  رستاخيز و بهار مسئله به قرآن كه دانست
 مانـدگاري  ديگـر  علـل  از. دهـد   مي انساني رستاخيز

 اشـاره  آن »بازديـد  و ديـد « مسئله به توان  نوروز مي 
 الهـي  آيـات  در كـه  است مواردي ازجمله كه كرد
 است شده آن به فراواني تأكيد اسلام روايات و قرآن

ــامل و ــدار ش ــوام، از دي ــتان اق ــان و دوس  و نزديك
 ها  شادى جايگزينى و ها  كدورت و ها  غصه ركردندو
در روايات مذهبي ما از صله رحـم        . آنهاست جاي به

 به احترام هرچند وجود اين،  با. به وفور ياد شده است    
 اين اما نيست، منحصر شيعه مذهب به تنها نوروز عيد

 حتـي  كه است فراگير شيعيان ميان در چنان موضوع
 نقـل  نـوروز  بزرگداشـت  در شيعه امامان از رواياتي

) ع(روايت معلي بن خنيس از امام صـادق       . است شده
 وجـود  بـا  البتـه . درباره نوروز بسيار معروف اسـت     

 از اعظمـي  بخـش  ظاهر در كه ترسيمات اين تمامي
 ايـن  دانـد،   مـي  اسـلام  بـه  وابسته را نوروز عيد سنن

 در مـذاهب  ساير پيروان كه نشد آن از مانع موضوع
 اهتمـام  مـسلمان  ايرانيـان  از كمتـر  آن بزرگداشت

  . ورزند
و نـو شـدن      رسـتاخيز  گياهـان،  دوبـاره  رويش

 در كـه  است يموارد جمله از »بازديد و ديد« و طبيعت
 شـده  آن بـه  يفراوان تأكيد اسلام روايات و قرآن آيات
تـوان از مهمتـرين       را مـي   موارد اين حقيقت در و است
 ياسـلام  -ايرانـي    فرهنگ در نوروز يماندگار هايراز

 جمعي، خردهاي    گزينه بهترين  از طرفي نوروز،   .دانست
 همزيـستي  و داد و مهـرورزي  بـر  مبتني ناب باورهاي
 خـود  دل در را ملي هنر و ذوق عاليهاي    نمونه و انساني
 و انـساني  مفاهيمترين    عميق نوروز در گونه،   بدين .دارد

 زيباترين با ايرانيان تمدن و فرهنگهاي    جلوه بارزترين
 سنن و آداب .كند  مي خودنمايي بيان موجزترين و شكل

 و ســادگي بـه  كـسان  برخــي بـاور  بـرخلاف  نـوروز، 
 نـوروز،  انـد؛  نـشده  ايجـاد  تفـنّن  سـر  از و الـساعه   خلق
 دل از تمـام  اهتمـام  بـا هـا     قرن طول در كه گونه  همان

 گرانبهـاترين  ازاي    گنجينـه  اسـت،  برآمـده ها    ضرورت
 گزنـد  بـاران  و بـاد  از كـه ( را ما نياكان دستاوردهاي

 و ايرانيـان  وحـدت  رمز نوروز،. دارد خود در) يابد  نمي
 را نوروز كه آنان همه و ماست هاي هويت   نشانه از يكي
 ايرانـي  دارنـد،   مـي  پـا  بر خاك پهنه اين كجاي هر در

 زلال در گيرنـد،  برمـي  توشه نوروزي خوان از و هستند
 سته تـر،  ش آب يك و شويند  مي كهنگي غبار از تن آن

 فـردا  قلمـرو  بـه  قـدم  نـوروزي، هـاي     آموزه از سرشار
  .گذارند مي

به فراخـور   » نجواي فرهنگ «اين شماره از فصلنامه     

 در بايـد  را نـوروز  سـنت  ماندگاري علل از يكي
 و بهـار  ئلهمـس  بـه  قـرآن  كه دانست »ارزشي«

 .دهد مي انساني رستاخيز و طبيعت رستاخيز
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پرداختن به موضوع نوروز، مقالات متنوعي را راجـع         

البتـه  . نقاط كشور در بر دارد      به اين عيد ملي از اقصي     
در كنار مقالات با موضـوع نـوروز، چنـد مقالـه بـا              

با رويكرد جديـد    .  ديگر نيز آورده شده است     عناوين
شـدن هرچـه      اندركاران اين نشريه در كاربردي      دست

و ) cd(نمـودن لـوح فـشرده       بيشتر فصلنامه با اضـافه    
هـاي   تغييرات ديگر به ويژه استفاده وسـيع از نوشـته     

راويان محلي، بسياري از مخاطبان با ارسال نامه و يـا           
 نمودند كه جا دارد در      تلفني از اين تغيير بجا استقبال     

امـا خبـر    . همينجا از همه آنهـا سپاسـگزاري نمـايم        
انگيـزي كـه در پايـان جمـع آوري مقـالات و               غم

بنـدي شـماره دهـم مـا را انـدوهگين كـرد،               صفحه
درگذشت يكي از محققان و راويـان محلـي پركـار           

االله  راديو، جناب آقـاي سـيف  » فرهنگ مردم«برنامه  
يگـان بـود كـه برنامـه        احمدي ساكن دستجرده گلپا   

بارها و بارهـا از مطالـب ارزشـمند         » فرهنگ مردم «
ضـمن  . ايشان راجع به فولكلور ديارشـان بهـره بـرد    
رفتـه و     عرض تسليت به خانواده اين عزيـز ازدسـت        

دوسـتان،    همچنين ساير راويان محلي و تمام فرهنگ      
سرآغاز اين شماره از فصلنامه را مـزين بـه يكـي از             

باشد تا دِينِ   .  راجع به نوروز نموديم    هاي ايشان   نوشته
  !كوچكي در حق اين مرد بزرگ ادا كرده باشيم
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  هاي نوروز در دستجرده گلپايگان گذري بر آداب و آيين

  االله احمدي سيف

 دستجرده گلپايگان يكـي از محققـان فرهنـگ مـردم            1307االله احمدي متولد      سيف
   راديو در اين زمينه همكاري وسيع،      گ مردم فرهندستجرده است كه با شروع برنامة       

عميق و پردامنة خود را با مرحوم انجوي شـيرازي شـروع كـرد و از آن زمـان تـا        
آخرين روزهاي زندگي پربارشان با دفتر فرهنگ مردم راديو ارتباط داشت و آنچـه              

 ـ   باورها و  ها،  از آداب و آيين    ات  ادبيات شفاهي مردم دستجرده با اسـتفاده از اطلاع
فرسـتاد كـه در       كرد، براي استفاده در برنامة فرهنگ مردم، مـي          آوري مي   مردم جمع 

هـاي ايـشان تـشكيل        گنجينة فرهنگ مردم راديو بخش مهمـي از اسـناد را نوشـته            
عوامل برنامه به اتفاق آقاي حسين حقايق براي ضبط گزارش چند بار بـه              . دهد  مي

وگوهايي انجـام دادنـد و دربـارة           احمدي هم گفت   االله  دستجرده گلپايگان رفتند و با آقاي سيف      
آوريم   نامه مي   فرهنگ مردم دستجرده اطلاعاتي از ايشان گرفتند كه بخشي از آن را در اين فصل              

  .تا به اين وسيله بخشي از ديِني را كه فرهنگ مردم راديو به ايشان دارد ادا كرده باشيم
ر سن هشتاد سالگي دعوت حـق را لبيـك          د) 1387(االله احمدي در روز عاشوراي امسال         سيف

هرچند دست محققان فرهنگ عامه از اطلاعات پربـار و دقيـق            . گفتند و به سراي باقي شتافتند     
هـاي ايـشان      ها و مقالـه     ايشان كوتاه شد ولي در اسناد گنجينة فرهنگ مردم، مطالب، يادداشت          
خداوند روح  . كنند  يق مي گنجي است براي پژوهشگران و كساني كه در زمينة فرهنگ عامه تحق           

داشتي حـدود چهـل       كه بدون هيچ توقع و چشم     (!) اين بزرگوار را قرين رحمت و مغفرت كند       
  . سال به فرهنگ مردم اين ديار كمك شاياني كرد

  

  ماه اسفند 
خاك بـر   «اسفندماه را در دستجرده گاهي به نام ماه         

اين لقب مربوط بـه تكيـه كـلام         . خوانند  هم مي » سرون

تكـاني     از بانوان است كه حساسيت زيادي به خانه        بعضي
و استقبال از نوروز در تمام جهات دارنـد و زمـاني كـه              
پيشرفت كارشان كنُد و به نظر آنها مقبول نباشد ممكـن           

خاك بـر سـرم     :  است در ابراز ناراحتي با تأسف بگويند      
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هنوز بخش مهمي از كارهاي نظافت، تميزكردن و تهيـه          
ها بنـا بـه    بعضي. مانده است  عيد باقي  و تدارك مربوط به   

خاك بـر   «ها به شوخي به اين ماه         كلام خانم   همين تكيه 
  .گويند مي» سرون

  سفيدكردن ظروف مسي
بانوي خانه در ماه اسفند هرچه ظروف مسي دارد بـه           

. برد تا در مغازه رويگـري سـفيد كنـد           بازار مسگرها مي  
كـه  مسگري از جمله مشاغل كهن در گلپايگـان اسـت           

گرهـاي    گـاهي سـفيد   . هنوز هـم اعتبـار و رونـق دارد        
زنند   ها سر مي    گرد در ماه اسفند به روستاها و آبادي         دوره

ــساط   ــا دايركــردن كــورة مخــصوص صــحرايي، ب و ب
هايش را    گسترانند و هركس ظرف     سفيدكردن مس را مي   

دهد تا با مهارتي كه دارند در مقابل حرارت با            به آنها مي  
ف مسي را كه بعد از يك سال سـفيدي          قلع و نشادر ظرو   

خود را از دست داده و رنگ مسي آن بيرون زده دوباره            
  .ها آبكاري كنند صيقل بدهند و به قول امروزي

اين را اضافه كنم در بين مردم دستجرده رسـم اسـت      
گويند هر سـال بايـد زكـات مـس را بدهنـد و                كه مي 
ــشانة   بعــضي ــوعي زكــات و ن هــا ســفيدكردن آن را ن

  .دانند دبختي صاحب آن ميسفي
، پاتيـل، تـاوه   )ديگ(، قزغون )سيني( مجمعه    كاسه،

. انـد   از جمله ظروف مسي مورد استفاده در آشپزخانه       ... و
ها ظروف مسي قـديمي را كـه از مـادر و              بعضي از خانم  

مادربزرگشان به آنها رسيده را خيلـي دوسـت دارنـد و            
رسد   م مي گويند بعضي از آنها عمرشان به يك قرن ه          مي

و آن را سرمايه و سـبب دوام خيـر و بركـت در خانـه                
  .دانند مي

  تكاني خانه
» خانـه تِكـوني   «مرتب و تميزكردن كلـي خانـه را         

گويند كه عمده كار آن با دختران و بانوي خانه است             مي
شود تا يك روز مانده       كه چند روز قبل از عيد شروع مي       
  .به سال تحويل، كامل و تمام شود

ها، ظروف، اسباب و اثاثيه بايـد بـا           ة فرش شستن هم 
ها بر اين باورند كـه بايـد تمـام            بعضي. دقت انجام شود  

وسايل منقول داخل خانه را بيرون آورد و در هواي آزاد           
  .تميز كرد تا نور آفتاب به آنها بتابد
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  سفيدكردن خانه
در گذشته ديوار خانه مسكوني را با نوعي گل كه در           

كردنـد كـه بـه آن         اشت سفيد مي  اطراف آبادي وجود د   
تكــاني بعــد از  گفتنــد و كــار خانــه مــي»  لاق خــاكِ«

شدن لاق روي ديوار و چيدن اسـباب و اثاثـه در              خشك
رسيد و مردم خود را بـراي آيـين           جاي خود به پايان مي    

  .كردند مي آماده  يا تحويل سال نو »پاتحويلي«

   )سبزه ريختن(سبزة سفرة عيد 
سـين    ة سفرة هفت  براي سبزكردن سبز  

ها از دهم اسفند دسـت بـه          دختران و خانم  
  شوند، گندم، جو، ماشك، عـدس،       كار مي 

بذر يونجه و نخود را در ظروف مخصوص        
كنند و در جـاي مناسـب قـرار           خيس مي 

  .دهند تا جوانه بزند و سبز شود مي
اي سـبزكردن سـبزه را خودشـان          عده

دهند، بنا به يـك بـاور قـديمي           انجام نمي 
كردن آمد و نيامد      سبزه درست «: گويند مي

اي   ها خوب و براي عـده       دارد، براي بعضي  
در ايـن   » .يمـن نباشـد     ممكن است خوش  

. گيرنـد  صورت يك ظرف سبزه را از دوستان و اقوام مي     
اي هم بذر مخصوصي را فقط براي سبزه عيد استفاده            عده
كنند مثلاً فقط ماشك بـراي آنهـا آمـد دارد و آن را         مي

  .كنند ميسبز 
سين   سبزه را قبل از تحويل سال نو در سر سفرة هفت          

مانـد   گذارند و اين سبزه در خانه مي      مي  )سفره پاتحويلي (
در ايـن روز سـبزه را بـه آب    . تا روز سيزدهم فروردين   

اي «: گوينـد   سـپارند و مـي      مـي ) جوي آب قنات  (روان  

سبزي غم و اندوه سال كهنه را كه با سال نو آمده به تـو               
دهيم و با خودت ببر و به آب بـسپار تـا بـه خانـه و            يم

  ».كاشانه برنگردد

  پزي براي عيد نان
. كننـد   دو يا سه روز قبل از عيـد آرد را خميـر مـي             
: شـود   معمولاً دو نوع نان براي عيد در آبادي پختـه مـي           

  .»نان شيري و نان آبي«

براي تهية نان شيري به جاي آب، به آرد شير اضافه           
، زردچوبـه، زردة      )گـاهي شـيره انگـور     (كر  ش. كنند  مي
 دانة كنجد و برگ شنبليله هم براي پخـت نـان             مرغ،  تخم

شيري بـراي     هاي روستا دو نوع نان      خانم. شيري نياز است  
  ).نان نرم(» نان گرده«و » نان شاطه«: پزند عيد مي

دهنـد و     رسم است كه نان عيد را به كسي قرض نمي         
ت خانه در سال جديد است      گويند نان عيد خير و برك       مي

  .و خير و بركت را بايد در خانه نگه داشت



 

16

شماره 
10  
  )سفرة پاتحويلي(سفرة عيد 

بانوي خانه سفرة بزرگي در وسط اتاق پـذيرايي يـا           
 آينـه،    قـرآن مجيـد،   . كند  خانه رو به قبله پهن مي       مهمان

  ، نـان،  )كـه مقابـل آينـه باشـد       (چراغ يا شمع روشـن      
با مقداري جو كـه در       (اي آب   مرغ، آش عيد، كاسه     تخم

اي ماسـت در آن ديـده         ، شيريني و كاسه   )اند  آب ريخته 
  .شود مي

مردم عقيده دارند در موقع تحويل سال نو بايد افراد و           
  .اعضاي خانواده دور سفرة پاتحويلي بنشينند

به محض تحويل سال، همه، پدر يا بزرگ خانواده را          
از او عيـدي    گويند و     بوسند و عيد را به او تبريك مي         مي

  .كنند دشت مي

  )عيد مباركي(ديد و بازديد عيد 
در دستجرده گلپايگـان اصـطلاحي وجـود دارد كـه      

دادن جـواب     دربارة ديد و بازديد عيد به ويژه دربارة پس        
  :گويند عيدديدني است كه مي

  »بازديد عيد نوروز تا اول جو درو«
هـا   البته اين عبارت گاهي به طنز و شوخي بين بعضي  

. رود   بازديد آنها طولاني و دير شده است به كار مـي           كه
بعد از سيزدهم فروردين و در ديد و بازديدها بـه جـاي             

  ».بهار شما مبارك«: گويند مي» عيد مبارك«
سـفيدان از     سـفيدان و گـيس       ريش  ديدار از بزرگان،  

جمله رسومي است كه اغلب آن را بلافاصله بعد از حلول           
بلافاصله به خانة بزرگان طايفـه      دهند و     سال نو انجام مي   

روند؛ يكي بـراي اداي احتـرام بـه بـزرگ طايفـه و                مي
ها براي    ديگري مددگرفتن از نفس گرم و دعاي خير آن        

  .سالي كه در پيش خواهند داشت

  عيد مباركي داماد
صبح روز اول عيد داماد هر خانواده بنا به يك سنت           

رود   ش مـي  پسنديده براي عيد مباركي به خانة پدر همسر       
بوسد و    و در آنجا دست پدر و مادر همسرش خود را مي          

  .گويد سال جديد را به آنها تبريك مي
پدر دختر هدايايي كه از قبل براي داماد تهيه كـرده،           

كنـد كـه      بعد از دعا و آرزوهاي خوش به او تقديم مـي          
هديه اغلب لباس و كفش است كه علاوه بر داماد بـراي            

مادر دختر چنـد    . كنند   تهيه مي  دخترشان هم خريداري و   
  .كند كرده به همراه عيدي تقديم داماد مي مرغ رنگ تخم

  عيدي نوعروس
در دستجرده رسم است براي نوعروس عقدبسته كـه         
هنوز در خانة پـدر اسـت و در دوران نـامزدي بـه سـر                

  )عيدي(برد، از طرف خانوادة پسر سالي دو بار عيدانه            مي
  .ببرند

 عروس، يك دست لباس براي      يك دست لباس براي   
مادرش و كفش و لباس براي ساير افراد خانوادة دختـر،           
برنج، روغن، گز، كشمش، نخودچي، نان برنجي، خرمـا،         

ها به صورت     از جمله چيزهايي است كه بعضي     ... عسل و 
اي بخشي از آن را به نام عيدي براي دختـر             كامل و عده  

  .برند عقدبسته و عروس آيندة خود مي
برنـد در آنجـا مـادر          را به خانة پدر دختر مي      عيدي

رود و بعد از پذيرايي از        دختر با اسپند به استقبال آنها مي      
  .كند اي ويژه هم تقديم مي آنها هديه

رسم است خانوادة عروس از ايـن هـدايا در تهيـه و             
در يك شب يا روز از      . كنند  تدارك شام يا ناهار استفاده      

  .تا در كنار هم باشندكنند  خانوادة پسر دعوت مي
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عيدي يا عيدانه ديگري كه بـراي   
برند در عيد فطر و پايـان         عروس مي 

  .ماه مبارك رمضان است

  جشن عروسي در نوروز
بعضي از مردم جشن عروسـي را       

كنند و بنـا بـه        در ايام نوروز برپا مي    
گويند زندگي دختـر      باوري كهن مي  

و پسري كه در فصل بهـار و نـوروز          
 بخـورد، بـه اميـد خـدا         به هم پيوند  

هميشه بـا شـادي و خرمـي همـراه          
  .خواهد بود

  ديدار از عزادارها
در آبادي رسم است بعد از تحويـل سـال بـه اولـين              

  روند كه در آن سال عزيزي را از دسـت داده            اي مي   خانه
صاحبخانه با لباس مشكي و ظرفـي  ). عزادار باشند (باشند  

. شـود   اضر مي اي گلاب در مجلس ح      پر از خرما و شيشه    
كنـد و همـه       يكي از بزرگان فاتحه و صلواتي طلب مـي        

  .فرستند خوانند و صلوات مي حمد و سوره مي
در آنجا بعد از عرض تسليت و تسلي دادن اهل عـزا            

خواهند كه لباس مشكي از تن خارج كننـد و            از آنها مي  
گذشته شاد باشند و در شادي مردم         براي راحتي روح تازه   

ام و بستگان اجازه بدهند كه مراسم عيـد         شركت و به اقو   
  .نوروز را برگزار كنند

  چهارشنبة آخر سال
ملاقـات در   (االله اخگـري      بنا به روايت آقاي حبيـب     

ــرين و ســالمندان دســتجرده ) 1357ســال  يكــي از معم
در تـاريخ   (گلپايگان در زماني كه ايشان جـوان بودنـد          
سـط  در و ) ملاقات ايشان حدود يكصد سال عمر داشـتند       

هايي    كه يكي از آيين     »پاكاري«آبادي ميداني بود به نام      
ســوري  شــد رســم چهارشــنبه كــه در آن برگــزار مــي

در اين شـب همـة اهـالي در     . بود) چهارشنبة آخر سال  (
زدند  هاي محلي ساز و دهل مي    نوازنده. شدند  آنجا جمع مي  

خواندنـد، بـه    هاي شـاد محلـي مـي     ها هم ترانه    و خواننده 
زدند، همة مـردم      هاي هيزم را آتش مي       كپه صورت منظم 

در شادي شركت داشتند و تا نيمـة شـب مراسـم ادامـه              
  .داشت

اي   آن رسم به مرور كمرنگ شد و اكنون هر خانواده         
سوري را در خانه و محلـة خـود انجـام             مراسم چهارشنبه 

  .دهد مي
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سـوري را   ها كمي از خاكستر آتش چهارشـنبه        بعضي

اي سـال كـه    «: گوينـد   پاشند و مي    دارند، به هوا مي     برمي
  ».برنگردي

كنند و از  اي را آب مي     بعضي از سالمندان كوزة كهنه    
اندازند و بر اين باورند كه غـم را از            بام به زمين مي     پشت

  .اند خانواده دور كرده
اشـعاري كــه در موقــع اجــراي برنامــه مربــوط بــه  

خوانند از اين     سوري و پريدن از روي آتش مي        چهارشنبه
  :قرار است

  چهارشنبه سرخي آمده بياييد
  آتش كه روشن شده چرا نياييد
  اين سال كهنه رفت كه برنگردد

  شاءاالله كه برنگردد ان
  اين سال كهنه رفت و سال نو شد

  ها پر از پلو شد  بچه1دوري
  اين سال كهنه رفت كه برنگردد

  شاءاالله برنگردد ان
  امشب ز نور آتش گرديده روز روشن

  د و زرد است مانند باغ گلشنسرخ و سفي
  وار زنيم پر برگرد نور آتش پروانه

  يا رب مكن تو بيرون اين شوق ما تو از سر
  ور شد پير و جوان خبر شد آتش كه شعله

  اين سال كهنه رفت كه برنگردد
  !شاءاالله برنگردد ان

صدا با آهنگي خـاص       اين اشعار را يك جوان خوش     
جمعـي    را دسـته  »  برنگردد االله  شاء  ان«خواند و بقيه بند       مي

                                                                             
 بشقاب : دوري. 1

  .گيرند دم مي
ها و    بام خانه يا در بالاي تپه       بعضي از جوانان در پشت    

  .افروزند هاي مشرف به آب، آتش مي كوه
دارند و هر سـختي       ها چند تا سكه را برمي       گاهي خانم 

اند به نام يـك سـكه           و ناراحتي را كه در آن سال داشته       
بندنـد و گـره       اي مـي    ها را در پارچه     كنند و بعد سكه     مي
بـا ايـن كـار      . كنند  زنند و آن را در جايي مخفي مي         مي

  .كنند نمادين غم و غصه را از خود دور مي
  زردي من از تو  سرخي تو از من 

دربــارة شــعري كــه در موقــع پريــدن روي آتــش 
هـاي رايـج در محـل         ها و قـصه     خوانند هم در افسانه     مي

  .شود ردپايي ديده مي
ن خيلي قديم يكي از بزرگان طايفـه      گويند در زما    مي

شود و طبيب و حكيم        دچار مي   )يرقان(به بيماري زردي    
توانند بيماري او را معالجه كننـد تـا ايـن كـه               آنجا نمي 

دهـد هفـت      رسد و دستور مـي      حكيمي از دياري دور مي    
  .كپه آتش درست كنند تا بيمار از روي آن بپرد

شـود و از      ب مي كم خو   بيمار بعد از انجام آن عمل، كم      
آن به بعد در چهارشنبة آخر سال مردم اين رسـم را اجـرا              

  :خوانند كه بيماري و بلا از آنها دور شود كنند و مي مي
  زردي من از تو  سرخي تو از من 

شـدن   ها زمان حادث آوري است كه بعضي     لازم به ياد  
  .دانند  مي )ع(اين قصه را در عهد حضرت سليمان نبي

  شب آخر سال
 در اين شب هم براي خداحافظي با سـال كهنـه       مردم

گيرند و از غـذاهاي خـاص ايـن شـب ميـل               جشني مي 
 آش بلغـور و      ،  )برگ(كنند كه متشكل از آش بلگ         مي
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ها اين است كه بايـد        ويژگي اين آش  . آش ترخينه است  
چيدن سبزي  . هاي صحرايي استفاده كنند     در آن از سبزي   

ان منطقه را بـه خـوبي       ها به عهده دارند كه گياه       را خانم 
  .شناسند مي

اي عقيده دارند اجاق خانه بايد در شب قبل از عيـد              عده
نوروز روشن باشد، ولي برخلاف شب عيد نوروز كه بايـد           

  .شود چراغ خانه روشن باشد در اين شب اين رسم اجرا نمي
ها دربارة جشن قبل از شب سال نـو ايـن             نظر بعضي 

هـايي كـه    هـا و بـدي   است كه با سال كهنه ـ با خوبي 
احتمالاً در آن داشتند ـ خداحافظي و يا وداع كننـد، بـه    
اميد اين كه سال جديد پربار و سرشار از خوشي و نعمت            

  .براي آنها باشد

  افسانة پيك بهار
هاي قديمي منطقه آمده اسـت كـه          در باورها و قصه   
يـا  » پيك بهار «شود شخصي به نام       وقتي اول زمستان مي   

كند تا خود     هاي پر برف حركت مي      از كوه » قاصد بهار «
او سرما، برف، كولاك و زمهرير را       . را به دشت برساند   

گذارد و اواخـر اسـفند پـايش بـه دشـت              پشت سر مي  
در آنجا به پاس حرمـت او دشـت لبـاس سـبز             . رسد  مي
دهنـد و بلـبلان شـروع بـه           پوشد، درختان شكوفه مي     مي
  .كنند سرايي مي نغمه

اي پر از آب دارد كه بـه          ودش كوزه قاصد بهار با خ   
رسـد چنـد قطـره از آب سـحرآميز را             هر جا كـه مـي     

شوند و سـر از خـاك بيـرون           پاشد، گياهان زنده مي     مي
  .آورند مي

گـردد و     ماند و آن وقت برمي      پيك بهار تا پاييز مي    
كند آن قدر برف      در غاري كه خانة اصلي اوست دعا مي       

تا در بهار دشـت و صـحرا        ببارد تا دهانة غار را بپوشاند       
  . بيايد »آب سالي«خرم و شاداب و رودها پر آب شود و 

قاصد بهار در سال خوب و پربركت لباس سبز به تن           
اش خندان است، اما در سالي كه پر برف و            دارد و چهره  

  .پوشد باران نباشد لباس سفيد يك دست مي
 در   »كوه غـارا  «ها آمده خانة پيك بهار در         در افسانه 

  .شمال گلپايگان است

  )مليچ(قاصد بهار 
مردم در ماه اسـفند بـا گذرانـدن روزهـاي سـرد و              
طولاني و عبوس زمستان دل خود را به رسيدن مليچ سياه           

وقتي . كنند   كه از پرندگان مهاجر است خوش مي        )سار(
گيرنـد و   رسد ورود او را به فال نيـك مـي    اين پرنده مي  

  .شوند  مي ) خير و بركتسالي پر(منتظر آمدن بهار سالي 
ها به اين پرنده كه چند روز قبل از عيد نوروز             بعضي

اين پرنـده   . گويند  هم مي » مليچ عيدي «رسد    به آبادي مي  
ــين ــاهي در خــاك  آب را دوســت دارد و هم ــور گ ط

آلود يا    زند و بال و پر خود را خاك         خوابد و غلت مي     مي
  .كند خيس مي

هاي قديمي منطقه آمـده اسـت  در باورها و قصه   
شود شخصي بـه نـام  كه وقتي اول زمستان مي    

هاي پر بـرف  از كوه » قاصد بهار «يا  » پيك بهار «
او. كند تا خود را بـه دشـت برسـاند           حركت مي 

سرما، بـرف، كـولاك و زمهريـر را پـشت سـر
.رسد سفند پايش به دشت مياذارد و اواخر گ مي
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را بـه آب زده     اگر كسي ببيند كه مليچ عيـد خـود          
گويد بـه اميـد خـدا خشكـسالي           شود و مي    خوشحال مي 

همـه،  . نخواهيم داشت و سرزمين ما پر آب خواهد شـد         
كس بـه    اين پرنده را دوست دارند و بر همين اساس هيچ         

رسـاند و شـكار آن را هـم           لانة اين پرنده آسـيبي نمـي      
  .دانند بدشگون مي

        ل تيره  جالب است كه پرهاي اين پرنده در روزهاي او
و سياه است ولي چند روز بعد كم كـم كمرنـگ و سـفيد               

اين پرندة مهاجر تا پاييز مهمان مردم آبادي اسـت          . شود  مي
  .كند و از آن به بعد به مكاني گرمتر كوچ مي

كننـد كـه      اي هم راجع به مليچ بهار نقـل مـي           افسانه
هاي انگور است، چـون ايـن         رساندن به باغ    دربارة آسيب 

 را خيلي دوست دارد و باغدارها هـم از ايـن         پرنده انگور 
  .كارش راضي نيستند ولي كاري به حيوان ندارند

اين پرنده  ) ع(گويند در زمان حضرت سليمان نبي       مي
هـاي حـضرت رفتـه و انگورهـا را            در سالي به تمام باغ    
پيامبر خدا هم ديده ولي مانع كارش       . خورده و صدمه زده   

گويند ايـن     مي. اه شود نشده و تنها فرموده كه رنگش سي      
جانور اول سياه رنگ نبوده بعد از آن ماجرا در بخشي از            

  .سال رنگش تيره و سياه شده است

  )عمو نوروز(آنوروز 
در زمان خيلي قديم چند روز قبل از عيـد و تحويـل             

شـد و     سال جديد پيرمردي سوار بر الاغ وارد آبادي مـي         
  :زد جار مي

  نوروز پر خروشم
  وشممن يك حنا فر
  ام من از راه رسيده
  ام من سرما را ديده

  نوروزم و نوروزم
  فروزم نوروز دل

  ام من پيك بهاري
  ام من از دي فراري

  گرما ز در درآمد
  سرما ديگر سر آمد

آنوروز در خورجين خود هدايايي هم براي اهالي بـه          
شـدند و     ها داشت و كودكان دورش جمع مـي         ويژه بچه 

 ـ آنوروز با ايـن شـعرها بچـه     اي آبـادي را سـرگرم و   ه
  .گفت كرد و براي آنها قصه مي خوشحال مي

  1بابا نوروز
هر سـال   . در زمان قديم شخصي بود به نام بابا نوروز        

چهار روز قبـل از عيـد نـوروز مـردم او را در آبـادي                
 پيراهنـي    سفيد، عصايي در دسـت،      او با ريشي    . ديدند  مي

ب در اي آ  اي بـر دوش و كـوزه        بلند و سـفيد بـا كولـه       
  :خواند كرد و مي ها گردش مي ها و محله كوچه

  با بخت پيروز آمده    بابا نوروز آمده 
                                                                             

 1352.  ساله90االله اخگري،  حبيب: راوي. 1
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بابا نوروز هر شب در خانة يكي از اهـالي دسـتجرده            
ها او را خيلـي دوسـت داشـتند و دورش     بچه. مهمان بود 

شدند و او هم به همة آنهـا نخـودچي كـشمش              جمع مي 
  .داد مي

 از كجا آمده و بعد از       دانست كه بابا نوروز     كسي نمي 
  : خواند رود و چرا مي تحويل سال نو به كجا مي

  بابا نوروز آمده 
  با بخت پيروز آمده

  ها ها آي بچه آي بچه
  ها در آييد از خانه

  من آمدم من آمدم بياييد
  من پيك نوبهارم 
  مهمان اين ديارم

پـشتي او     آمد و مردم به كولـه       هر سال بابا نوروز مي    
اگر كوزة آب همراهش بـود خوشـحال        . دكردن  نگاه مي 

گفتند سـال خـوب و پربـاراني در پـيش             شدند و مي    مي
بابا نوروز با كوزة جادويي پر آب و لباس سبزش          . داريم

ــت   ــان ماس ــسال مهم ــصه . ام ــضي از ق ــا و  بع گوه
ها كار بابا نوروز      گويند سال   پردازهاي كهن هم مي     افسانه

شـد و      آبادي مي  اين بود كه چند روز قبل از نوروز وارد        
هـا ناپديـد      به محض رسيدن سال جديد ناگهان از ديـده        

. شد تا اين كه يك سال از بابا نوروز خبـري نرسـيد              مي
مردم كه از نيامدن و نديدن او ناراحت شده بودنـد، بنـا              
گذاشتند كه روز اول سال جديد را به نام بابا نوروز و ياد             

 به عنـوان روز     »نوروز«بنامند، از آن به بعد      » نوروز«او  
به ياد روزهاي خوشـي كـه بـا عمـو نـوروز             (اول سال   
  .ماند باقي) داشتند

  باران بهار
در سالي كه باران خوب و كـافي در نـوروز ببـارد،             

شوند و وقتي به هـم        كشاورزان آبادي خيلي خوشحال مي    
رسند به جاي تبريـك عيـد از ايـن گونـه جمـلات                مي

مـسال خـدا عيـدي      خدا را شكر كـه ا     «: كنند  استفاده مي 
  ».خوبي به مردم داد

اگر سالي در ماه اول بهار تا سيزده نوروز باران نبارد،    
هـاي آبـادي در       دارنـد و خـانم      مردم دست به دعا برمي    
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جلوي مسجد قمر علي كه در وسـط روستاسـت مراسـم            
لوازم و چيزهاي مـورد نيـاز آش        . كنند  پزان برپا مي    آش
   كـشك، روغـن،    ، ديگ و ظـرف،      )سوخت( هيزم    :مثل

  . گيرد را باني مراسم از اهالي مي... نخود، پياز و
باغدارها و كشاورزان وقتـي در روزهـاي اول عيـد           

براي كشاورزان  » مرواريد«گويند خداوند     باران ببارد مي  
  :كنند ها هم استفاده مي فرستاده است و از اين مثل

  .نان است باران مثل سفرة بي ـ بهار بي
ران ندارد مانند گلي است كه رنـگ و         ـ بهاري كه با   

  .عطر ندارد
ـ بهاري كه باران ندارد مثل خميري است كـه مايـه      

  .ندارد
ـ بهاري كه باران ندارد مانند سـري اسـت كـه مـو              

  .ندارد
ـ بهاري كه باران ندارد مانند آدمي است كـه وقـار            

  .ندارد
ـ بهاري كه باران ندارد ماننـد زري اسـت كـه بهـا              

  .ندارد

  اباوره
  .ـ شب عيد نوروز بايد پلو عيد پخت

بـه ويـژه چـراغ سـفرة        (ـ شب عيد بايـد چراغـي        
  . تا صبح روشن باشد )پاتحويلي

ـ كساني كه كدورتي از هم دارند بايد در عيد نوروز           
  .با هم آشتي كنند

ـ ديدن پيرمردان و پيرزنان در نوروز بـر همـه لازم            
  .شود شدن عمر مي است و ثواب دارد و باعث طولاني

  1)خانه صلح(خانه عام عيد نوروز  سفره
من از پدربزرگ و ديگر سالخوردگان آبادي شـنيدم         

. خانه عـام    كه در گذشته در آبادي محلي بود به نام سفره         
قبل از رسيدن نوروز آنجا را آب و جارو و تميز و آماده             

  .كردند براي روز اول عيد مي
نـو وارد   بزرگ آبادي بعد از تحويل سال نو با لباس          

نشست و مردم هم      شد و در بالاي مجلس مي       خانه مي   سفره
كردند و بعد بـه       دور او گوش تا گوش مجلس را پر مي        

ايـن  . كردنـد    مـي   »عيد مباركي «نوبت با بزرگ آبادي     
  .مراسم گاهي تا چهار روز ادامه داشت

 در   )جدا از ديدار و عيد ديدني     (يكي از كارهايي كه     
د، رسيدگي به امور جاري آبـادي و        ش  خانه انجام مي    سفره

بحث و مشورت دربارة كارهاي عمومي در روسـتا بـود           
خانـه عـام انجـام        كه بايـد در عيـد نـوروز و در سـفره           

  :گرفت، مثل مي
  ـ تعيين و قرارداد با حمامي و دلاك
  ـ قرارداد جديد با سرچوپان آبادي

  )ها ها و بزغاله چوپان بره(چران  ـ تعيين خَلْمِه
  داد با دشتبانـ قرار

                                                                             
 . است1338روايت از مرحوم ملا محمد نخعي در سال . 1

 )جدا از ديدار و عيد ديدني     (يكي از كارهايي كه     
شد، رسيدگي بـه امـور  خانه انجام مي    در سفره 

جاري آبادي و بحث و مشورت دربارة كارهـاي
ايد در عيد نوروز و درعمومي در روستا بود كه ب     

 .گرفت خانه عام انجام مي سفره
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  )گاوچران(ـ قرارداد با گوگلان 
در حـــضور و بـــا نظـــر اهـــالي 
ــد   ــته و تجدي ــد نوش ــايي جدي قرارداده

يكي ديگر از كارهـاي مرسـوم       . شد  مي
خانـه عـام گـاهي علنـي و           كه در سفره  
شـد    هـا پوشـيده انجـام مـي         بعضي وقت 

رسيدگي و كمك بـه افـراد مـستمند و          
 ـ  . بضاعت آبادي بود    بي ين رفع اختلاف ب

خانه   مردم در همين چهار روز و در سفره       
  .گرفت صورت مي

هـايي    ها و افسانه    در اين باره در قصه    
كه سينه به سينه به مردم رسيده اين طور         

  :شود روايت مي
) ع(در زمان سـلطنت سـليمان نبـي       

وقتي نمايندة آن حضرت دربارة وجـود       
خانه عام در دستجرده گلپايگان بـه         سفره

دهد، ايشان از ابتكـار مـردم         خبر مي ) ع(حضرت سليمان 
! خداوندا«: فرمايند آيد و در حق آنها دعا مي        خوششان مي 

همان طوري كه مردم اين روسـتا بـه همـديگر رحـم و          
كنند تو هم براي آنها خوب بخواه، قنات آنهـا            كمك مي 

  ».را پر آب و زمين آنها را آباد بگردان
 دعا كرده،   گويند از زماني كه پيامبر خدا       ها مي   بعضي

آب قنات دستجرده كم نشده و هميشه جاري اسـت، در           
آبي و نقصان     هاي منطقه دچار كم     صورتي كه ديگر قنات   

  .شوند مي

  )گردي سيزده(بدر  سيزده
ماننـد و   در روز سيزدهم عيد اغلب مردم در خانه نمي       

هـاي مخـصوصِ روز        ناهـار و خـوردني      با بردن وسايل،  
رونـد و دل بـه طبيعـت     مـي بدر به دشت و صحرا     سيزده

اي به تفريح و      سپارند و در آنجا هر گروه و دسته         زيبا مي 
  .پردازد بازي مي

كننـد ايـن اسـت كـه          دختران اولين كاري كه مـي     
درخت تنومند و مناسبي را براي بـستن طنـاب انتخـاب            

  .بخورند) تاب(كنند تا به قول مردم دستجرده تُو 
رده كـه مكـان     هاي نزديك دستج    گاه  يكي از تفريح  

در » چـشمه بابـا گـرو     «شـود،     مقدسي هم محسوب مي   
ها و دختران در بعدازظهر        است كه خانم    »مزراعه«آبادي  

  .روند سيزده نوروز براي تماشا به آنجا مي
شـود و در همـان        جاري نمي » چشمه بابا گرو  «آب  
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آلـود    رود و گـل     محل جوشش دوباره به زمين فرو مـي       
هـا آب آن را       ولـي بعـضي   است و قابل خوردن نيست،      

  .دانند شفابخش مي
اسـت و   » نظر كـرده  «شود كه اين چشمه       شنيده مي 

بالاي چشمه محلي است كه در آنجا مردم شـمع نـذري            
  .كنند روشن مي

شـود كـه توجـه هـر          از چشمه صدايي شـنيده مـي      
ها با كنجكاوي بـه       كند كه بعضي    واردي را جلب مي     تازه

ها راجـع بـه       در افسانه . دگردن  دنبال منشأ و مبدأ صدا مي     
هاي خيلي دور هفت شـتر بـا          چشمه آمده كه در گذشته    
شود   اند و صدايي كه شنيده مي       بار در اين چشمه فرو رفته     

  .آن شتران است) جرس(صداي زنگ 
رونـد،    آنهايي كه نذر و نيتي دارند بالاي چشمه مـي         

كنند و گاهي در لايروبي آن سـهيم          برايش شمع نذر مي   
  .ا نذرشان قبول شودشوند ت مي

  هاي خاص سيزده نوروز خوردني
مرغ،   شير برنج، چلو خورشت، آبگوشت، خاگينه تخم      

نـوعي آش كـه بـا       (ترحلوا، آش كشك و آش بلـگ        
هاي معـروف     ، از خوردني  )شود  گياهان بهاري درست مي   

  .اين روز هستند
 
  



  
 
 
  

  آباد سده بيرجند آيين فال كوزه در جنت

  االله سالخورده نعمت

  
در نگاهي كوتاه به سير فرهنگ مردم يك سـرزمين          

برد به ايـن   توان پي هاي فرهنگ عامه مي    و دقّت در جلوه   
كه عقايد، آداب و رسوم آن تا چه حد متـأثر از محـيط              

  . زندگي و نحوة امرار معاش آن قوم است
محيط آرام و پر از صفا و صميميت يك روستا تأثير           

. ايج بين مـردم آن دارد     هاي ر   شگرفي در باورها و سنت    
مردم روستاي سدة بيرجند هم از اين قاعده جدا نيـستند،           

و » فـال كـوزه   «هرچند ممكـن اسـت مراسـمي ماننـد          
هايي از اين دست به دور از خرافه و باورهاي ناپسند             فال

و نامعقول نباشد، اما مراسم فال كوزه براي اهالي جالـب           
سربردن اثر    بهاست و گاهي در گردهمايي و در كنار هم          

  .خوبي دارد
آبـاد    امروزه در روستاهاي بيرجند به ويژه در جنـت        

سده اين كار كه در آن جنبة تفريحي و سرگرمي غالب           
  .شود است به طريقة سنتي اجرا مي

فال در لغت به معني آن چيزي است كه بـه خيـر و              
ها از وسايلي مثـل كـوزه،         بعضي. خوبي از آن تعبير شود    

در اجـراي مراسـم تفـأل     ... ب، شـعر و   ريگ، نخود، كتا  

كنند و دربارة نيت خود و شنيدن يـا رسـيدن             استفاده مي 
شوند، هـر چنـد ايـن كـار           خبر خوش به فال متوسل مي     

تأثير چنداني در اراده و نيـروي عقلانـي آنهـا نـدارد و              
توان گفت كه معمولاً اغلب مردم تفـأل را بـه چـشم              مي

  .نگرند  خاطر ميخوشي و انبساط يك نوع تفريح و دل
فال در اصطلاح و برداشت مردم منطقه بـه مجموعـه           

كارگيري ابزارهايي    شود كه افراد با به      كارهايي گفته مي  
بــه انجــام آن ... چـون آينــه، تـسبيح، نخــود، كتـاب و   

  .پردازند مي
نقش كـوزه در آن     » فال كوزه «دليل انتخاب عنوان    

 ـ   (kandel)كوزه يا كندل    . است داري  كوزه معمولي نگه
اند كه يك نفر      آب است كه دهانة آن را طوري شكسته       

فال در اصطلاح و برداشـت مـردم منطقـه بـه
د بـاشـود كـه افـرا       مجموعه كارهايي گفته مي   

كارگيري ابزارهايي چون آينه، تسبيح، نخـود،  به
 .پردازند به انجام آن مي... كتاب و
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هـا    بعضي. تواند به راحتي دست خود را داخل آن ببرد          مي
در روستا يك يا چنـد      . گويند  مي» سبو«ها    به اين كوزه  

 بودن   »فال  خوش«كوزه مخصوص فال وجود دارد كه به        
  .معروفند

» انـدازي   كندل«آباد    در جنت » فال كوزه «به مراسم   
هـاي كوچـك را       هـا و نـشانه      چون ريگ . گويند  م مي ه
اندازنـد پـسوند      هـا مـي     در كـوزه  ) گاهي به نام قرعـه    (
  .اند  را به همين اعتبار به آن اضافه كرده »اندازي«

  ريگ
تـر    هايي كوچك كه اندازة آن از نخود بزرگ         سنگ

خواهد در رسم فال كـوزه شـركت          است و كسي كه مي    
كنـد و     را انتخاب مـي   كند يكي دو روز قبل يك ريگ        

  .برد آن را به عنوان نمايندة حاجتش به مراسم مي
ريگ بايد در شكل ظاهري داراي علامت مشخـصي         

گاهي . باشد كه صاحب آن بتواند به خوبي آن را بشناسد         
 دگمـه     مهـره،    انگشتر،  :به جاي ريگ از ديگر اشيا مثل      

  .كنند استفاده مي... و

  پارچه سياه
رنگ نياز    ة كوزه يك پارچه سياه    براي پوشاندن دهان  

  .است كه نور به داخل كوزه نفوذ نكند

   زمان مراسم
شود و در زمان      مراسم كوزه در هر زمان برگزار نمي      

توان اين مراسـم را بـه طـور رسـمي             خاصي از سال مي   
هـاي    اين كار بدون هدف نيـست و نـشانه        . برگزار كرد 

خاصي شب اجـراي مراسـم فـال كـوزه را رسـميت و              

  .دهد قبوليت ميم
هايي از سال برپـا       بنابراين، اين آيين در شب يا شب      

شود كه اتفاقي ويژه در آن به وقوع بپيوندد، مثل شب             مي
اي كه مقـارن باشـد بـا شـب چهـاردهم مـاه                چهارشنبه

كـه در آن شـب مـاه بـدر و كامـل باشـد و                ) قمري(
  .درخشش آن به اوج برسد

يعنـي چنـين   .  »چهارشنبه و چهارم مـراد  «: گويند  مي
يمن و مبـارك خواهـد بـود و امكـان             چهارشنبه خوش 

شدن آرزو و مراد از چهار طرف مـورد اقبـال و             برآورده
  .گيرد پذيرش قرار مي

اي از مردم بر اين باورند كه مقـصود از انتخـاب            عده
  )ع(شب چهاردهم براي توسل به چهارده معـصوم پـاك         

بنـابراين  . انمندشدن از كرامات اين بزرگوار است و بهره 
چهارشـنبه و   «: گوينـد   برند و مي    اصطلاحي را به كار مي    

  »).ع(چهار مراد و چهارده معصوم
بنا به آنچه آمد ممكن است در يك سال دو الي سـه             

 و چهـاردهم مـاه      1مرتبه تقـارن و برخـورد چهارشـنبه       
  .صورت بگيرد

  محل برگزاري
هرچند اجراي مراسم به جا و محلي خاص نياز ندارد،          

هـا بـا پيـشنهاد و دعـوت ميزبـان و              نشيني  ي در شب  ول
اي اعـلام     شدن وسايل، برپايي اين آيين را در خانه         فراهم
  .كنند مي

گاهي ممكن است كسي نذري داشته باشد و موضوع         
                                                                             

» نـو «نژاد هر ماه كه با روز پنجشنبه          بنا به روايت محمدعلي دهقان    . 1
 .ست با شب چهارشنبهشود، چهاردهم آن مصادف ا) آغاز(
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بعـد از   (در چنين حـالتي     . آن هم برپايي فال كوزه باشد     

صاحب نذر در خانة خود بساط برپايي       ) شدن نذر   برآورده
  .كند  را مهيا ميفال كوزه

توان كانون برپايي آيين فال       آباد را مي    روستاي جنت 
هـا اولـين      ولي بنا به نقل معمرين و دنياديده      . كوزه ناميد 

 بـاب    »جلگـه رخ  «بار اين رسم را شخصي در روسـتاي         
هاي ديگر آن را آموخته و بـه          كرده و بعداً اهالي آبادي    

  .اند زادگاه خود برده

  ها كننده شركت
كننـد را      شـركت مـي     »فال كوزه «اصي كه در    اشخ

هـا و     تماشـاچي : توان به دو دستة عمده تقسيم كـرد         مي
صاحبان حاجت كه اكثريت با تماشاگرهاسـت كـه در          

ها و كودكان     مراسم قرعه و فال نقشي ندارند و از مهمان        
مجلسند، ولي بـراي ديـدن مراسـم و شـنيدن آوازهـا و              

  .اند ذب شدههاي محلي و شادي مراسم ج موسيقي
هاي اصلي كه تعداد آنها محدود اسـت          شركت كننده 

صاحب آرزو و حاجت هستند و خواسـتارند تـا تفـألي            
هـاي مجلـس هنرمنـدان محلـي          كننـده   البته گـرم  . بزنند
شـود و در مقـاطعي از         اند كه از آنها دعـوت مـي         منطقه

نوازند و محفل فال       ني مي   خوانند،   مي 1»چهار بيتي «مراسم  
  .كنند ميرا گرم 

خواهند صاحب فالي شوند، ممكن       حاجتمنداني كه مي  
  :است از هر قشر و گروهي باشند، مثلاً

ـ يكي كاسب است كه در خريد و فروش كـالايي           
                                                                             

چهاربيتي نام دوبيتي در محل است كه چهـار مـصرع دارد بـا سـه                . 1
 .كنند وزن، ولي اهالي هر مصرع را يك بيت حساب مي مصرع هم

  دچار ترديد شده،
خواهـد بـه قـول        ـ يكي به دنبال ازدواج است و مي       

  .معروف بختش باز شود
خواهد زودتر از جنس نـوزادش        ـ زني باردار كه مي    

  .گاهي يابدآ
ـ كسي عزيز در سفر دارد و منتظر است كـه خبـر             

  .خوشي از او بشنود
ها هـم از سـر كنجكـاوي و تفـريح بـه خيـل                 بعضي

در . پيوندند كه تعدادشان هـم زيـاد اسـت          ها مي   كننده  تفأل
گذشته خبر برپايي مراسم فال كوزه در روسـتا بـه وسـيلة             

ه به بافـت    شد و حضور در مراسم با توج        منادي جار زده مي   
آبادي و نزديكـي و قرابـت آنهـا منعـي نداشـت و همـه           

ها   توانستند در آن شركت كنند، ولي ممكن است بعضي          مي
تر محدود و خـانوادگي       فال كوزه را در يك جمع كوچك      

  .انجام دهند و دعوت به صورت عام صورت نگيرد
كند و تـا قبـل از غـروب           ميزبان كوزه را آماده مي    

توانـد ريـگ يـا      جا مراجعه كند مي   دوشنبه هركس به آن   
در اين كار افـراد ريـگ       . نشانة خود را در كوزه بيندازد     

دهند و بعد از نيت و خوانـدن          خود را به كسي نشان نمي     
  .اندازند دعا و فرستادن صلوات، نشانه را داخل كوزه مي

انـداختن تمـام      بعد از غروب دوشـنبه مهلـت ريـگ        
  .شود مي

در گذشته خبر برپـايي مراسـم فـال كـوزه در
شد و حـضور  روستا به وسيلة منادي جار زده مي      

در مراسم با توجه به بافت آبـادي و نزديكـي و
 .قرابت آنها منعي نداشت
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  دفن كوزه

اندازد و    اه رنگ را به دهانة كوزه مي      ميزبان پارچه سي  
اي ديگـر كـوزه را        بندد و با پارچـه      درِ آن را محكم مي    

) محـل پخـتن نـان     (پوشاند و آن را به مطـبخ          كاملاً مي 
  .كند برد و در زير خاكستر تنور خاموش دفن مي مي

. كار دفن كوزه بايد با دست دختر نابالغي انجام گيرد         
اول ايـن   : و دليل وجود دارد   در باورها دربارة اين عمل د     

كه اهميت و محبوبيت جنس مؤنث در نزد خداوند است          
بودن كودكان بـه قداسـت مراسـم      و دوم اين كه معصوم    

  .بخشد بهره مي
نخـورده در زيـر        سـاعت دسـت    24كوزه به مـدت     

كنند كه    البته تنوري را انتخاب مي    . ماند  خاكستر باقي مي  
 قبل از شروع مراسم     المقدور در شب چهاردهم ماه و       حتي

  .به تنور و محل نگهداري كوزه بتابد) مهتاب(نور ماه 
انتخاب مطبخ براي دفن كوزة فال هم براي اين است          

داننـد كـه      كه محل طبخ نـان را مكـاني پربركـت مـي           
  .كنندة رزق و روزي خانواده است تأمين

  پذيرايي
شده و كـساني كـه        هاي دعوت   خانه از مهمان    صاحب

انـد پـذيرايي مرسـوم را         ا در كوزه انداختـه    نشانة خود ر  
آورد و ممكن است شام هم به مدعوين بدهد،           عمل مي   به

 در مجلـس   (xâšuk)» خاشوك«اما براي پذيرايي وجود     
مجموعه خاشوك به آجيل خـاص محـل و         . حتمي است 

شود كـه در مراسـم شـادي ميـل            هايي گفته مي    خوردني
خـودچي كـشمش،    تخم هندوانة بـوداده، ن    : كنند، مثل   مي

شاهدانة  ((keno) عنّاب، كنو     )mamyzدر محل،   (مويز  
  .هاي محلي و شيريني) بو داده

  شروع مراسم
خانه بعد از پـذيرايي از حاضـران بـه مطـبخ              صاحب

فرسـتد كـوزه را       رود و در حـالي كـه صـلوات مـي            مي
كنـد و بـه مجلـس         دارد، پارچة روي آن را باز مي        برمي
 فــال در وســط مجلــس و بــا گذاشــتن كــوزة. رود مــي
كردن پارچه سياه در كنار آن و صلوات همه، مراسم            پهن

  .شود رسماً شروع مي
هـاي زيـادي از حفـظ دارد و از            يك نفر كه دوبيتي   
مند است در كنار كوزه رو به قبله          صداي خوشي هم بهره   

كند و ابتدا چند شعر را براي         نشيند و صلواتي طلب مي      مي
  .خواند افتتاح مراسم مي

است و  ) ع(اشعار به نام خدا و در مدح و منقبت ائمه         
شــود كــه بــراي  هــايي خوانــده مــي در ادامــه دوبيتــي

  .شدن حاجات و اجابت دعاست برآورده
  ام من بنده لا اله الا االله
  ام االله از دين محمد رسول

  در مهر نبوت رسول ثقلين
  ام االله ولي) ع(خاك قدم علي

***  
  اي همهاي تو شاه  شاها كه نشسته

  اي در مجلس درويشان چراغ همه
  ها بسيار است در روي هوا ستاره

  اي خورشيد جهان تو آفتاب همه
***  

  علي ديدم علي در خواب ديدم
  علي در مسجد و محراب ديدم
  علي ديدم كه بر دلدل سواره

  دويدم چو قنبر در ركابش مي



 

29

نت
ر ج

ه د
كوز

ال 
ن ف

آيي
 

جند
 بير

سده
باد 

آ
***  

  علي شاها علي شاها علي شاه
  گشاي عادل االله  علي مشكل

  گر خواهي كه نيفتي در سيه چاها
  علي را ياد كن در سحرگاه

***  
  مولاي علي رنگ مرا زرد مكن 
  محتاج مرا به هيچ نامرد مكن

  ام به دامن دولت تو دستي زده
  تو دست مرا ز دامنت پرت مكن

***  
  شب چهارشنبه بود و چهارده ماه

  ام نشينم بر سر راه نيت كرده
  2 و مانشي1به من ميگن نيت ماكو

  كه يار تو مياد امروز و فردا
خوان ابيات افتتاح را خواند، دعا          بعد از اين كه دوبيتي    

طلبد و در حالي كه بـه         كند و صلواتي از حاضران مي       مي
برد و ريگي را      سوي قبله نشسته است دست در كوزه مي       

  .دارد برمي
قبل از اين كه ريگ را نـشان بدهـد يـك دوبيتـي              

ن ريگ از صـاحب آن نـشانه يـا          داد  خواند و با نشان     مي
  .خواهد خود را معرفي كند قرعه مي

سفيدان بنا به سليقه و برداشت خـود          بزرگان و ريش  
طور با توجه به صاحب قرعـه دوبيتـي را            از شعر و همين   

كنند و صاحب فال با نيتي كـه كـرده            تعبير و تفسير مي   
                                                                             

 مكن: ماكو. 1
  ننشين: (mânšy)مانشي . 2

  .كند برداشتي از مفهوم دوبيتي در ذهن مجسم مي
 مجالسِ فال كوزه يك نفر با آدابي كـه          در بعضي از  

آورد و حاضران  آمد به نوبت ريگ را از كوزه بيرون مي     
خواننـد تـا      در مجلس به ترتيب هركدام يك دوبيتي مي       

  .ريگ و نشانه داخل كوزه تمام شود
دوبيتي زير را نشانة رفتن بـه سـفر زيـارت مـشهد             

  .دانند مقدس مي
  دلم مايه كه پيغمبر ببينم

  اقي كوثر نشينمدمي با س
  را) ع(بگيرم در بغل قبر رضا

   را در صف محشر ببينم )ع(حسين
دلي در امر     اين دوبيتي دربارة كنارگذاشتن شك و دو      

  .خير به ويژه خواستگاري و ازدواج است
  كني يار چرا امروز و فردا مي

  كني يار چرا غم در دلم جا مي
  4 از كُنده تاق3اي تنور تابانده

  كني يار شا ميسوزم تما كه مي
  : هايي درباره مسافر و سفركرده به وطن دو بيتي
  روم من ها به دو دو مي سر كوه

  روم من به پابوس گل نو مي
  5ترسم كه گل نو بار خوا كرد مي

  روم من سه منزل را به يك شو مي
برخي اين دوبيتي را نشانه و علامتي از رسيدن خبـر           

  :دانند خوش از راه دور مي
                                                                             

 كردن روشن: تاباندن. 3
  تنه نوعي درخت كويري مقاوم :كنده تاق. 4
 .را خواهد بست بار سفر  :بار خوا كرد. 5
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  گريستم من مي» هسد«سر قلعه 
  نوشتم قلم در دست و كاغذ مي

  قلم افتاد و كاغذ باد برداشت
  نوشتم كه هرچه در دلم بود مي

هـاي داخـل كـوزه        بعد از آن كه براي تمامي ريگ      
شعر خوانده شد و هركس تفسير و تعبير آن را از زبـان             
بزرگان شنيد، همه خوشحال و خندان مراسم فال كوزه را          

  .رسانند به پايان مي» صلمراد حا«با گفتن 

  ها به فال كوزه ميزان باورداشت
شده، ولي امروزه   اين مراسم بيشتر در گذشته انجام مي      

با توجه به شناخت مردم و آشنايي آنها به مسائلي كه در            
گذرد، به جـاي تفـأل    قبل بوده و اكنون در اطرافشان مي     

 ـ     ... به ريگ، نخود، آينه و     ر از دانش و تجربة ديگران بهت
كنند و با توكل به پروردگار منـّان بـه ادارة             استفاده مي 

داننـد كـه همـاي        پردازند و مي    زندگي و كارهايشان مي   
آيـد كـه بـا تـلاش و           سعادت زماني به سوي كسي مي     

كارگيري علوم و فنـون و اخـلاق پـسنديده و تعـاليم               به
پيامبران الهي و اولياي ديـن راه درسـت را از نادرسـت             

  .تشخيص دهد

  :ايرو
  .65نژاد،  محمدعلي دهقان

  



  
  
  
  

  ها و باورهاي مردم دستجرد كهك قم زمستان در آيين

  مصطفي جعفرزاده دستجردي

  
منطقه كهك قم و روستاي دستجرد در منطقه ييلاقي         

در اين ديـار از اول      . و سردسير استان قم واقع شده است      
شدن كـار   با كم. شود پاييز هوا سرد و بارندگي شروع مي   

اورزي و جمع شدن محصول، مردم به فكر زمستان و          كش
افتند و به     تهيه مايحتاج ضروري مربوط به فصل سرما مي       

پردازند كه بعضي از آنهـا   فعاليت ديرين و سنتي خود مي 
  .اند هنوز معمول و مرسوم

بعد از گذشت يك ماه از فصل پـاييز، اولـين كـار             
كردن   گل  كاه. اندودكردن بام آن است     مرمت خانه و گل   

گيـرد كـه      جمعي صورت مي    ها بيشتر به صورت دسته      بام
  .نوعي تعاون سنتي در محل است

  شماري سنتي فصل سرما گاه
 در   »تقويم جلالي «گرچه زمستان بر اساس محاسبات      

هاي شمسي دي، بهمن و اسفند است ولي بنا بـه علـم               ماه
شماري سنتي در هر منطقه با توجه به وضعيت      توده و گاه  

  .بندي خاصي دارد  تغييرات آب و هوايي زمانهوا و
در دستجرد كهك قم هنوز فـصل زمـستان و ديگـر        

فصول بر اساس تجربه و علم پيشينيان داراي اهميـت در           
باورهاي مردم است كه در اين مطلب به مـواردي از آن            

  .پردازيم مي
 است كه تغييـرات      )آذر(نام ماه سوم پاييز     » قوس«

ها   ارندگي و يخبندان در كوهستان    ناگهاني هوا و شروع ب    
باعث شده كه در تقويم محلي اين ماه به فـصل زمـستان             

بنا به شدت تدريجي برودت هوا و وجود        . اختصاص يابد 
برف در كوهها اين ماه در تقويم محلي اهميت زيادتري          

  .دارد
  برفي كه ماه قوس بباره
  صد روز تمام ماندگاره
  گر بار دگر بر اون بباره

  ه بارون بهارهآبش ديگ
  )كند باران بهار آن را آب مي(

  ها چلّه
تقـسيم  ) بـزرگ و كوچـك    (زمستان بـه دو چلـّه       

 بـه شـب      )مـاه   اول دي (شب اول چلّه بـزرگ      . شود  مي
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نه به عنوان شب    (معروف است   » اي  شب چلّه « يا    »يلدا«
مردم نـود روز زمـستان را بـه دو بخـش            ). اول زمستان 

 روز اول   45ورند كـه بعـد از       كنند و بر اين با      تقسيم مي 
زنـد و بـرف روي        زمين نفس گرم مـي    ) ماه  نيمه بهمن (

  .ماند زمين نمي
و ده  » نفس دزده «اي نفس چهل و پنج را به نام           عده

  .نامند مي» نفس آشكار«روز بعد از آن را 
در باور مردم بين دو چلّه زمستان اختلاف وجود دارد          

چلـّه  . گيرد  جره درمي و هر ساله بين آنها بگو مگو و مشا        
توانـد سـردي و سـختي         شود كه مـي     كوچك مدعي مي  

بيشتري از خود نشان بدهد و خطـاب بـه چلـّه بـزرگ              
  :گويد مي

  اَهمن و بهمن
  آردت به صد من

  ات به خرمن هيمه
داند كه در مـاه بهمـن و زمـان چلـّه              چلّه بزرگ مي  

كوچك اوج قدرت زمستان و بارندگي برف است، ولـي          
دارد و فصل بهـار را پـشت          رف را نگه نمي   چون زمين ب  

  :گويد سر دارد در جواب چلّه كوچك مي
  برو برو پشتت به بهاره

  چارچار
در فاصله بين دو چلّه بزرگ و كوچك، چهـار روز           

 11(آخر چلّه بزرگ و چهار روز ابتداي چلـّه كوچـك            
. گويند  مي» چارچار«را اصطلاحاً   )  بهمن 19بهمن لغايت   

يران در اين دوره هـشت روزه ميـزان         بر اساس تجربه پ   
رسد و به قـول       بارش برف و شدت سرما به اوج خود مي        

دهـد و     مردم زمستان زور و توان نهايي خود را نشان مي         

اند اگر بتوان جان و مـال خـود را در ايـن               بر اين عقيده  
هشت روز از آسيب سرما حفظ كرد از آن پس خطـري            

ن دوره چارچـار    شـد   وجود نخواهد داشت و بعد از سپري      
شدن بهار، راحتي پيران، بيماران و اميد براي          نويد نزديك 

  .رسد دستان فرامي محرومان و تهي
شـدن دوران سـخت       امثال و عباراتي به منظور سپري     

زمستان و دورة كوتاه چارچار در بين مردم وجـود دارد،           
  :مثل

  »گذارد امسال ديگر سر به سوفالي نمي«
د تا او كشت و زراعـت       شو  سردي زمستان باعث مي   

  .سال ديگر را نبيند
  »يك بهار ديگر به عمرش اضافه شد«

  .يعني سختي زمستان و چارچار را گذراند

  برف
بارد اغلـب    مي )ماه آخر پاييز(برفي كه در ماه قوس  

بـرف اول،   «خفيف و ريز است و بنا به دفعـات بـارش            
را اگر برف تمام منطقـه      . شود  ناميده مي » ....برف دوم و  

و اگر بارش پراكنده باشد به      » گير  عالم«بپوشاند به برفِ    
  .شود معروف مي» رگ«

و » لايه لايه «اي، به صورت      بارش برف در شب چله    
  .پيوسته است

در فاصله بين دو چلّه بزرگ و كوچك، چهار روز
آخر چلّه بزرگ و چهار روز ابتداي چلـّه كوچـك

ــت  11( ــن لغاي ــن19 بهم ــطلاحاً)  بهم را اص
 .گويند مي» چارچار«
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برف روزهاي بعد از چارچار و آخر چلـّه كوچـك           

: گوينـد   هرچند شدت و حجم بيشتري دارد ولي مردم مي        
توانـد چنـدان      و سرما نمي  » زمستان زور آخرش را زده    «

مـردم دربـارة بـرف اول و دوم         . آسيب جدي وارد كند   
اي دارند كه نشانه شناخت آنها از زمان بـارش            شعرگونه

  : برف و استفاده از برف به ويژه در بين كودكان است
  برف اول بلاست

  برف دوم خلاست
  برف سوم طلاست

ها زمان خوردن برف و شيره در زمستان          اين اصطلاح 
كننــد، مخــصوصاً بــه كودكــان كــه  ري مــيآو را يــاد

  .خواهند برف و شيره بخورند مي
بارش برف در نيمه دوم فصل زمستان مثل نيمـه اول           
آن از نظم چنداني برخوردار نيست، هرچند ممكن اسـت          
ا زمـان انـدك و پراكنـدگي آن               حجم آن زياد باشد امـ

بقا بشمرند و هـر       دوام و بي    شود مردم آن را بي      باعث مي 
  . برفي را با اصطلاحي بنامندنوع

  »زنه هاي لحاف پيره برف«
هايي كـه پراكنـده و همـراه وزش بـاد و بـه                برف

هاي درشت و با حركتـي ملايـم بـه زمـين              صورت دانه 
برخي در اين بـاره     . شوند  ريزند به اين نام معروف مي       مي
 به آسمان    )نفس چهل و پنج   (گويند وقتي نفس زمين       مي

شدن زمستان را     ه در آنجاست تمام   سرايت كند پيرزني ك   
كند و از خوشحالي پنبه لحاف زمستاني خـود را            باور مي 

  .ريزد به زمين مي
  »زنه برف رشك سر پيره«

برنـد    بارش ريز و پيوسته برف را به اين صورت نام مي          
گويند پيرزن با خاطري آسـوده از رفـتن           و در اين باره مي    

تخـم  ( رشـك    زمستان فرصتي براي نظافت پيـدا كـرده و        
  .كشد زدن بيرون مي داخل موهاي خود را با شانه) شپش

  »(haloveh)لُوهِ  برف هه«
آلـود بـه صـورت        اين نوع برف در هواي سرد و مه       

بارد و قابليت پوشش زمين       خيلي ريز و گاهي نامرئي مي     
  . را ندارد »پاگيرشدن«يا 

  مدت هوا تغييرات كوتاه
 ده روزه ايجادشده    ها تغييرات   بندي  در بعضي از تقسيم   

ــنش    ــام ق ــه ن ــوا را ب ــعيت آب و ه  (qoneš)در وض
شـانزدهم  ( از پنجمين روز چارچار       اين تقسيم . شناسند  مي

شروع و تا حدود دو ماه بعد از نوروز مرسوم بـه            ) بهمن
  .ادامه دارد» شِست بهار«

دوره قنش ده تا بيست روز است و هفت قنش وجود           
 زمستان و سه قـنش      دارد كه چهار قنش مربوط به فصل      

  .درباره تغييرات آب و هوايي بهار است
قنش پنجاه و شـشه، شـصت و     : هاي زمستان   نام قنش 

  . هفتاد و ششه ششه و
، چهـل  )اولين قنش( سي و ششه   :هاي بهاري   نام قنش 

و ششه، پنجاه و ششه و شصت و شـشه كـه پـس از آن          
 .، يعني بارندگي تمام شـد     »هفتاد، قنش افتاد  «: گويند  مي

اما بعضي از معمرين و سالمندان به ياد دارند و در دست             
هـايي مـشاهده      هاي قديمي هم عبـارات و نوشـته         نوشته
هـم بـرف   » هفتـاد «دهـد بعـد از    شود كه نشان مـي    مي

   :سنگيني باريده است
  در روز هفتاد
  برفي افتاد
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  به قد اين تير
  به حق اين پير

  )زنه سرماي پيره(سرماي پيرزن 
و در بعـضي    » پيرزن« زمستان به نام     بخش دوم فصل  

معروف است كه سرما شـديد ولـي        » نه سرما   نه«مناطق  
زمان با روزهـاي چارچـار و قـنش           زودگذر دارد كه هم   
  .پنجاه و ششه است

دست   در باورهاي بعضي از مردم، پيرزن دوست و هم        
ولـي  (در سردكردن هواسـت  » اهمن و بهمن  «و همكار   

دانند كه با رفتن سـرماي        مياي او را دشمن زمستان        عده
كه از هـيچ كوشـشي بـراي        ) شود  زمستان خوشحال مي  

كند و با نفس سرد و كشنده         ابقاي زمستان فروگذار نمي   
دمد تا نفس چهل و پنج را از بين ببرد و             خود به زمين مي   

با چلّه كوچك مسابقه دهد و با كمك خود چلّه كوچك           
ثمـر    ش او بـي   تر از چلّه بزرگ كند، هرچند تـلا         را قوي 

  .برد ماند و كاري از پيش نمي مي

  بيني وضع هوا هواشناسي و پيش
در هنگام غـروب در زمـاني كـه         ) سوز ( سردي هوا 

 باشـد، نـشانة بـارش        )تخت(آسمان پوشيده از ابر سفيد      
حتمي برف در آن شب است و مردم به فكر مقابلـه بـا              

كـردن    هـا و آمـاده      سرما و تهية آب و علوفه بـراي دام        
  .افتند روبي مي وسايل برف
شدن هوا را در يك روز زمـستان در           ها آفتابي   بعضي

صورتي كه گرماي هوا بيشتر از حد معمول باشد، نـشانة           
: گويند  دانند و مي    شدن و بارش برف در روز بعد مي         ابري

؛ يعني همتاي آن روز بعد نخواهـد        »اين هوا برادر ندارد   «

  .شود آمد و هوا منقلب و برفي مي
گر ابرها پراكنده باشند و رنگ آنها سفيد باشد و از           ا

هاي غرب و جنوب به تراكمشان اضافه شود،          سمت كوه 
  .نشان از بارش برف است

را كـه   ) اي و قرمز    قهوه(هاي ابرهاي تيره      وجود تكه 
شـوند و يـا       هنگام غروب در اطـراف خورشـيد ديـده          

 خورشيد را بپوشانند، علامتي براي آمدن بـرف و بـاران          
جلـوي خورشـيد    «: گوينـد   دانند و در اين شرايط مي       مي

  ».سوخته و هوا بار دارد
اگر در ابتداي ريزش برف بارندگي به صورت پـر و    

گيـر و ادامـه     بودن برف عـالم     ريز باشد، علامت گسترده   
 آن بر روي زمين      »پاگيرشدن«ريزش به مدت طولاني و      

گيـر   برف عالم «: شود  است كه در چنين حالتي گفته مي      
ايـن كـار شـلنگ        «: گويند  يا مي » بند دارد   است و پشت  

  ».دارد و خواب دمرو
هاي درشت را     ريزش برف به صورت پراكنده و دانه      

بنـد    پـشت «: گويند  دانند و مي    شدن هوا مي    علامت صاف 
  ».ندارد

آلودبودن هـوا را در چنـد روز متـوالي در       ابري و مه  
 آمدن بـرف    صورتي كه توأم با سوز و بوران باشد نشان        

آسـمان  «: گوينـد   دانند و مـي     زياد در روزهاي آينده مي    
آبستن يك برف سنگين است و تا بارش را خالي نكنـد            

  ».بردار نيست دست
شدن پرندگان، ماكيان و حيوانات ديگر مثـل          پناهنده

شدن هوا در ساعات      مورچه، گربه و سگ را علامت برفي      
ر حيوانات جداً   دانند و در اين وقت مردم از آزا         آينده مي 
آوران الهي و پناهندگان      كنند، چون آنها را پيام      پرهيز مي 

  .دهند دانند و به آنها دانه و غذا مي زبان مي بي
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دانند  آور بارش برف مي ها را پيام  مردم در زمستان كلاغ   
ها بر ديوار و بام خانه و شاخه درختـان قـار              و هرگاه كلاغ  

مـردم  . داننـد   رف مـي  قار كنند آن را صداي بارش حتمي ب       
صداي كلاغ يا قار قار را بر روي درخت و بام خانه نـشانة              

داننـد و بـراي        مـي  ]گـاهي نـاگوار   [آمدن خبر خـوش و      
كردن كودك در زماني كه پدرش در سفر است او            سرگرم

خـوش   دهـد دل  را به صداي كلاغ كه خبر از آمدن پدر مي        
غ خبـر   دارنـد تـا كـلا       سازند و او را از شيطنت بـازمي         مي

  .هايش را براي پدرش نبرد شي بازيگو
هـا سـخت و    گويند در زمان قـديم كـه زمـستان      مي

طولاني بود يك روز غروب كلاغـي بـر روي درخـت            
خانـه از     صاحب. اي نشست و شروع به قار قار كرد         خانه

صداي كلاغ ناراحت شد و سنگي به طرفش پرتاب كرد          
 تـو نـم از      چه خبره با صداي   . قار قار زهرمار    «: و گفت 

  ».ياد آسمان نمي
اي ديگـر كـز    خانه روي شاخه  كلاغ از ترس صاحب   

وقتي صبح بيدار شد و در خانه را        . كرد و مرد هم خوابيد    
شـود و   باز كرد، ديد كه برف باريده و درِ خانه باز نمـي        

سـوراخي كـه در     (خانه وقتي از سـوراخ گنبـد          صاحب
ا تعبيـه   هاي قديمي در سقف آن براي جابجايي هـو          خانه
كـرد، ديـد كـه بـرف تـا نزديـك              نگاه مي ) كردند  مي

بـسته بيـرون مانـده        بام هم آمده و فقط كلاغ زبان        پشت
با ناراحتي و پشيماني از كار خود دست به آسمان          . است

خدايا بزرگي سزاوار توست كه بـه ايـن         «: برد و گفت  

پرنده بيـشتر از مـن قـدرت دادي تـا آمـدن بـرف را                
  ».بيني كند پيش

  ها و آداب ويژه فصل زمستان ينآي
هاي كهن مربوط به بـردن        در شب چلّه يكي از رسم     

بـه خانـة عـروس      » زمـستاني «يـا   » اي  شب چلّه «هديه  
  .عقدبسته خانواده است

انـد و بـه قـول         كساني كه براي پسرشان نامزد كـرده      
دارنـد، غـروب شـب چلـّه        » عروس عقد بـسته   «معروف  

گذارند و    اي مخصوص مي  ه  كنند و در طبق     هدايايي تهيه مي  
   .روند با كمك اقوام و هياهوي زياد به خانة پدر دختر مي

  اي هداياي شب چلّه
اسفناج و انـواع    ) سيني بزرگ مسي  (در يك مجمعه    

چينند كه قسمت مياني سـيني را         هاي خوراكي مي    سبزي
  .هاي نقلي قرمزرنگ تزيين شده است با تربچه

 انگور را از پاييز    يك مجمعه انواع ميوه فصل و انار و       
  .براي اين كار نگهداري كردند

 بـههاي كهـن مربـوط      در شب چلّه يكي از رسم     
به خانة» زمستاني«يا  » اي  شب چلّه «بردن هديه   

 .عروس عقدبسته خانواده است
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هايي مثـل     در يك مجمعه خوراكي   
، شـيريني، حلـوا و      )بـرنج (ماهي، پلـو    

گذارند و در مجمعة مخصوص       روغن مي 
: شـود   نوعروس هم اين چيزها ديده مي     

لباس، پارچه، كفش، وسـايل بهداشـتي       
  ... .مثل صابون و حنا و

رسم است كـه خـانوادة نـوعروس        
ذاي مناسـبي بـا اسـتفاده از اهـدايي          غ

خانوادة داماد درست كنند و اقوام پـسر        
  .را به ضيافت دعوت كنند

در دستجرد كهك قم رسـم اسـت        
كه دو سال و يا حداقل يك سال دختر بعد از نامزدي در             

ماند و در اين مدت با رسيدن زمـستان و            خانة پدرش مي  
 ـ   ته را نوروز ـ هرچند كه اين روزها حال و هـواي گذش

   .ندارد ـ هدايايي تقديم نوعروس خانواده بشود

  يهديه برف نوي
شـد ـ بـا     طبق يك رسم ـ كه در گذشته اجـرا مـي   

بارش اولين برف زمستاني كـه زمـين را كـاملاً سـفيد             
كرد و قابل روفتن از بام بود، مـردم آبـادي پـس از                مي

برخاستن از خواب منتظر بودند كه حمامي آبادي بـراي          
  .درِ خانه آنها را بزند» برف نويي«ديه گرفتن ه

بـست و بـا       حمامي در چنين روزي لنگي به كمر مي       
شد   هاي مردم مي    چند كيسه بزرگ و كوچك راهي خانه      

اش   تا هداياي مردم را كه به نوعي بخشي از مزد حمـامي           
  .بود تحويل بگيرد

. كرد  بانوي خانه اين چيزها را براي حمامي آماده مي        
 آجيـل مثـل       حبوبات، شيريني،    قرص، 20ا   ت 10نان تازه   

 و گاهي پول و ديگر مايحتاج،        )برگه(گردو، بادام، بلگه    
  .شد هم به فراخور وسع مالي خانواده تقديم حمامي مي

نظير اين رسم در روز سوم عيد نوروز براي حمامي و           
 آبادي هم به نـام عيـدي حمـامي و            )آرايشگر(سلماني  

يين برف نويي مخـتص حمـامي       سلماني مرسوم بود اما آ    
البته صاحبان مشاغل ديگر مثل چوپان      . رفت  به شمار مي  

گيرنـد از    و دشتبان كه به صورت قرار سالانه مواجب مي        
نصيب نبودنـد كـه       دريافت هداياي زمستاني و عيدي بي     

  .شد شان به صورت ديگر برايشان فرستاده مي البته هديه

  ها در زمستان ها و سرگرمي بازي
هـا    هاي طولاني زمستان كه در اغلـب خانـه          بدر ش 

 قصه   نشيني برقرار است، علاوه بر نقل خاطره،        بساط شب 
هـا و     هـاي قـديمي، شـوخي       ها و افسانه    و خواندن كتاب  

  .شود كردن اجرا مي هايي هم براي سرگرم بازي
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  بازي موش خرما
كننده قـديمي و پرطرفـدار          هاي سرگرم   يكي از بازي  

 است كـه در آن بـرد و باخـت در            »موش خرما «به نام   
  .شود ميان شادي و خنده حاضران معلوم مي

نحوه بازي به اين صـورت اسـت كـه يـك نفـر از              
كـردن    بزرگان مجلس كه به بازي وارد است و درسـت         

داند با دستمال نخي نـازك كـه در           بازي را مي  » موش«
كند   معروف است موشي درست مي    » باف  كاشي«محل به   

جوان كـه بـه قواعـد بـازي         . دهد  ل مي و به جواني تحوي   
گيرد و در تاريكي شب و مخفيانه بـه    آشناست آن را مي   

در خانه كسي كه بزرگ خـانواده تعيـين كـرده اسـت             
اگر در خانه باز باشد پاورچين پاورچين تا پشت         . رود  مي

شده از دستمال را از پنجره        رود و موش ساخته     در اتاق مي  
دازد و در حـالي كـه آمـادة         ان  يا روزنه اتاق به داخل مي     
  :گويد فرار است با صداي بلند مي

  .»آهاي فلاني موش ما را ور دار پرش كن«
آن فرد كه مورد خطاب قرار گرفته، با شنيدن صدا و           

كند بـدون كمتـرين مكثـي مـوش         ديدن موش سعي مي   
دارد و با مقداري زغال سياهي تـه ديـگ يـا              بازي را بر  

رساند و با شتاب تمام كسي      دوده اجاق خود را به خارج ب      
را كه موش بازي را در داخل خانه انداخته است تعقيـب            

كند تا صورت يا لباسش را سياه كند و موش بازي را به               
  .او بسپارد تا بازي را ببرد

 بتواند فرار كند و دستگير نشود        »انداز  موش«اما اگر   
در صورتي كـه    (و خود را به خانه يا آب جاري برساند          

و سياهي را از خود دور كنـد،        ) ش سياه شده باشد   صورت
  .برنده بازي است

اندازها كـه تمايـل زيـادي بـه           گاهي بعضي از موش   

دارنـد و در      بردن دارند با خود ظـرف آبـي هـم برمـي           
كنند تا    شدن، با آب صورت خود را تميز مي         صورت سياه 
  .بازي را نبازند

يكي از قواعد بازي اين است كـه هـر بـازي يـك              
شت يا مقابله دارد، يعني كسي كه موش را در خانـه            برگ

بزنگ و هوشيار باشد كه بعـد نوبـت           انداخته، بايد گوش  
اش بگذارد و كار      انداز چابكي پا به خانه        اوست كه موش  

  .قبلي او را تلافي كند

  طريقة درست كردن موش بازي
ابتدا دستمال نازك نخي، سياه و سـفيد و چهارخانـه           

زنند و    تا مي ) مثلثي(دو گوشه مقابل هم     بافت را از      كاشي
رسانند   دو گوشه ديگر را روي لبه ضلع بزرگ به هم مي          

هاي تاشده در     كنند و با برگرداندن لايه      بعد آن را لوله مي    
هم يك گوشه دستمال را در يـك طـرف و دو گوشـه              

كشند و دستمال به صـورتي        ديگر را در طرف مقابل مي     
  .وش مانند موش داردآيد كه يك دم و دو گ درمي

را ) دسـتمال (وقتي كسي بازنده شد، بايد موش بازي        
. باز كند و در آن آجيل بريزد و براي فرد برنده بفرسـتد    

انداز بازنده شود لازم نيست چيـزي         در صورتي كه موش   
آجيـل  . شـدن بـرايش كـافي اسـت         بدهد، همـان سـياه    

  .مخصوص بازي گردو، بادام و توت خشك است

   انداختن(Xarak)بازي خرك 
يكي از محصولات كشاورزي مردم منطقه كشت پنبـه      

گيـر    هـاي آفتـاب     كشاورزان در زمستان در مكـان     . است
 را از پوست    (waš)دانه داخل وش      آبادي با كمك هم پنبه    

در زمان انجام اين كار يـك نـوع بـازي و            . كنند  جدا مي 
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  .هم مرسوم است» انداختن خرك«سرگرمي به نام 
كـشي گـاهي     پنبه از پوست يا گنُدَل موقع جداكردن 

اي دو پرّه     يا سولِه » غوزه«افتد كه در ميان وش        اتفاق مي 
شود براي سـرگرمي      اي مي   همين كار زمينه  . شود  پيدا مي 

  .افرادي كه در حال كارند
اي  نـشده غـوزه     كسي كه از ميان انبوهي از پنبة پاك       

حاضـران  دو پرّه يا چهار پرّه پيدا كند با شادي آن را به             
  ».خرك پيدا كردم«: گويد دهد و مي نشان مي

يابندة غوزه چهار پرّه يا دو پـرّه آن را در دسـتمالي             
بندد و به منزل يكي از مالكـان يـا بزرگـان آبـادي                مي
زند و بلافاصله با صداي بلند طوري كـه           رود و در مي     مي

  :گويد خانه صداي او را بشنود يا او را ببيند، مي صاحب
م خر مرا سنگين و رنگين بارش كن و بـده           آقا سلا «
خرك مرا بار كن دمش را افـسار        «: گويد  يا مي . »بيارن
بعد دستمال محتوي غوزه كمياب را به داخل خانه         . »كن
  .گريزد اش مي اندازد و با چابكي به طرف خانه مي

انداز   خانه يك نفر را بلافاصله به دنبال خرك         صاحب
انـداز گرفتـار      اگر خرك . دفرستد تا او را دستگير كن       مي

پايه به گـردنش   كنند و يك سه شود صورتش را سياه مي    
اندازند تا همه بدانند كه بازنده شده، ولي اگر موفق به             مي

اي به او بدهند و دستمالش را هم پر           شود، بايد هديه    فرار  
  .از آجيل كنند و برايش بفرستند

  زمستان در ادبيات شفاهي
ي كه در متن اصـلي بـه آن         المثل و اصطلاحات    ضرب

  :اشاره نشده است
  »آلو سفيد ر مش گير لاحاف كرسي را پش گير«

ثمررسـيدن    كنايه از فرارسيدن زمستان است كه با به       

بودن   آلو سفيد در پاييز و آمدن سرما بايد به فكر درامان          
  .از سرما بود

  »اندازند تو زِمسِتون مردم بسوي قرمه را دور مي«
ريزنـد حتـي      ان چيز اضافه را دور مي     مردم در زمست  

جهت مزاحم آنها شد تا دچار        پس نبايد بي  . ظرف قرمه را  
  .مشكل نشوند، به ويژه در كمبود جا و مكان گرم

  »قُنشِِ سي و ششه اگهِ كه بشه خر كشُه«
در سي و ششم زمستان اگر پـا بگيـرد          ) سرما(قنش  

 ـ      . كشد  الاغ را هم مي    ش منظور، از شدت سرما در اين بخ
  .از زمستان است

  »زمسون رفت و رو سياهي به زغال موند«
  »مونه زمسون بالا نمي«

  .مثل اول از مثل سايره و مشهور است
مانـد و بـالاخره سـرماي         زمستان بالاي آسمان نمـي    

پس بايـد منتظـر رسـيدن       . فرستد  خودش را بر زمين مي    
از دير آمـدن    . افتادن آن حتمي است     چيزي بود كه اتفاق   

  .نبايد ناراحت شدآن هم 
هــاي زمــستاني  اي كــه كودكــان در بــازي شــعرگونه

  :خوانند مي
  برف اومد آفتاب شد«

  شد) گاو(سكينه سوار گاب 
  خاله خاله جون ثواب كن

  دومن برنج لا آب كن
  هاي گرگيم ما بچه

  »از سرمايي كه مرديم
  :خوانند بزرگترها براي كودكان مي

  سلام عليكم بشري خانم يا االله«
  ة مش ماشاءااللهوالد
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  حال شما چطوره؟

  شوهر پارسال شما چطوره؟
  سوار مواد داره يا نداره؟

  ره اداره؟ ره يا كه مي دوكان مي
  شوهر پيرم كه جنون گرفته

  كتش داده كيسه توتون گرفته
  برف اومده نم كشيده سوادش

  »از همه چي هيچي نمونده يادش

  متل
 بـراي   ها و پـدربزرگها     پدرها و مادرها و مادربزرگ    

ها و    هاي خردسال خود در شب      ها و نوه    كردن بچه   سرگرم
روزهاي سرد زمستان گاهي قصه و زماني متل موزون و           

ها را در اتـاق       كنند و به اين وسيله بچه       زيبايي را نقل مي   
  .دارند گرم خانه مشغول نگه مي

   هاچين واچين1گنجيش«
   ما نشين2سر يفال

  شي  مي3برف مياد گوندوله
  شي ياد تر مي بارون مي

  افتي تو حوض نقاّشي مي
  قاشق بيار درت كشيم

  اين ور قالي كبوده
  اون ور قالي كبوده

  
                                                                             

 گنجشك: گنجيش. 1
 ديوار: يفال. 2
 گلوله: گوندوله. 3

  اسم دايي محموده
  محمود باغ بالا
  4سركردة شاغالا

  محمود كاغذ نوشته
  پنج زاري لاش گذاشته

  ها گذاشته درِ خونه
  يه گنجيشي داشتم

   گذاشتم5زير سيله
  كلاغه اومد بردش
  خوردشسر پا نشست و 

  خونش چكيد تو چاله 
  چاله علف در آورد

  6علف داديم به گيدي
  گيدي شير بمون داد
  شير داديم به نونوا

   بمون داد7نونوا لَوچه
  لوچه را داديم به ملاّ 
  ملاّ خرما بمون داد

  خورديم ديديم شيرينه
  گفتيم يك ديگه بده

  زد تو گوشمون
  مون افتاد تو تاقچه كلاه
   باغچهمون افتاد تو گيوه

                                                                             
 ها شغال: شاغالا. 4
 )لگن(ظرف سفالي : سيله. 5
 بز: گيدي. 6
  گرده كوچك نان مخصوص كودكان :لوچه. 7
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  سگ به شكمبه افتاد
  گربه به دمبه افتاد
  1خاله پيرزن ورجس
  يه لنگ او درجس
  برف مياد لايه لايه
  »در خونه حسن قاده

  نشيني شب
ها در اواخر پاييز      با بلندشدن شب  

ــب   ــستان، ش ــل زم ــشيني  و اواي ن
ترين سنت رايج در بين اهالي        معمول

است كه به اين طريق رفت و آمد و         
ها شـروع     شدن در شب    عكنار هم جم  

  .شود مي
نشيني   يك پاي ثابت محفل شب    

هـاي    چره است كه در كنار ميوه       شب
هـايي كـه از       موجود در بازار و ميوه    

فصل پاييز براي زمـستان نگهـداري       
آجيل محلي  . شود  شده است، ديده مي   

چره جلـوه و خواهـان        در سفره شب  
، )ينخودچ( بادام، نخود      گردو،  توت خشك، . زيادي دارد 

از جملـه  ) بلگه زردآلـو  (كشمش، سنجد و برگة زردآلو      
  .هاست نشيني هاي خاص زمستان و شب خوردني

كردن چيستان و معما      خواني و مطرح    نقل قصه، كتاب  
گوهـاي    هم از جملـه رسـوم ديرينـه اسـت كـه قـصه             

هاي محلي بخـشي از       ها و افسانه    كلام با گفتن قصه     خوش
                                                                             

 پريد، جفت زد: ورجس. 1

  . كنند نشيني را پر مي وقت شب
هاي قديمي مثل اميـر ارسـلان نامـدار،           اهي كتاب گ

طور كتاب جـوهري و       ملك جمشيد، امير حمزه و همين     
هاي قديمي    از ميان كتابخوان  . شود  شاهنامه هم خوانده مي   

بايد از مشهدي فرامرز، ملا كريم، ملا عباس و كربلايـي           
خـواني معـروف و     خواني و شـاهنامه     عباس كه در كتاب   
  .ريممشهور بودند نام بب

هاي محلي مثل دوز بازي، گل يا پوچ، شـير            اما بازي 
هـا و     بخشي از سـرگرمي   » نخود و لوبيا  «يا خط و بازي     

  .شود ها محسوب مي  نشيني گذراني در شب وقت
پختنـد و     ها بعضي شلغم و چغنـدر مـي         نشيني  در شب 

اي كه در آشپزي داشـت        كدبانوي خانه با هنري و سليقه     
ها پـذيرايي     نحو ممكن از مهمان   كرد به بهترين      سعي مي 

   .كند
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آمد گويي و تعارف معمول در   خوش
  ها نشيني شب
  آمديد خوش  ـ

  ـ صفا آورديد
  ؟!ـ چه عجب

  ؟!ـ راه گم كرديد
  خواستيد برويد كه ياد ما كرديد؟ ـ خانه كي مي

  :ها جواب
  ـ خوش باشيد
  ـ محبت داريد

  ـ عجب نيست خدمت شما
  گيريم ـ از شما ياد مي

  :حات زمان رفتناصطلا
  : گويد پدر و بزرگ خانواده مي

  ـ بلند شويد زحمت را كم كنيم
  :گويد صاحبخانه مي

  ـ حالا چه خبره
   هنوز سرشبه گذره، ـ هنوز چيزي از شب نمي

هـاي آن را جفـت        ها ميزبان كفش    با حركت مهمان  
رونـد    كند و در حالي كه به طرف در خروجـي مـي             مي

  :گويند ها مي مهمان
   ديگه از خونه درآييدـ خوب

  ـ ما اومديم شما هم بياييد
  ـ ببخشيد كه زحمت داديم

  :جواب ميزبان
  رسيم ـ چشم خدمت مي

  اومديم تون نمي اومديد ما ديگه خونه ـ اگه نمي
  ـ زحمت كشيديد

  .خيلي خيلي خوش اومديد
شـدن و     زمستان در گذشته با گذاشتن كرسي و جمع       

شت و كرسي جـزء     نشستن دور كرسي شروع و ادامه دا      
  .ها در زمستان بود لاينفك اتاق

گيـرد بـا لحـاف        كرسي كه در وسط اتاق قرار مـي       
رنگ داراي چهـار      اي خوش    پارچه  كرسي بزرگ و رويه   

  : است كه هركدام از آنها نام خاصي دارند )كُلِه(ضلع 
دو طرف  .كُلِه بالا كه صدر اتاق و بالاي كرسي است        

و قـسمتي كـه در پـايين        كرسي كُلِه راست و كُلِه چپ       
اتاق و نزديك در خروجي است به نام كلَ دمينه معروف       

  .است
در بين افراد خانواده براي رعايت احترام بزرگترهـا،         
كُلِه بالا براي پدر خانواده، كُلِه راست ويژه مادر و كُلـِه            

دمينه كـه محـل       چپ براي برادر و خواهر بزرگتر و كلَ       
تـر    رزندان كوچـك  كردن كرسي است مخصوص ف      آتش

است و اگر تعداد افراد زياد باشد كُلِه فرزندان چند نفـره            
هـا    نشيني هم احترام و جادادن مهمان       در موقع شب  . است

  .شود در كنار كرسي رعايت مي

  هاي زمستاني نگهداري و تهيه خوراكي
دارهـا انـار و انگـور         كدبانوي خانه و بعضي از بـاغ      

بـه طريقـة سـنتي      مرغوب خود را براي فصل زمـستان        
براي اين كار انگور و انار را از سقف         . كنند  نگهداري مي 

كنند كه تا نزديك عيـد سـالم و           چوبي اتاق آويزان مي   
  .تازه بماند
كننـد تـا      هاي انگور را در كيسه مـي        ها خوشه   بعضي

روي داربست مو به شاخه بماند و به اين طريق انگور تـا      
  .ماند شب چلّه سالم روي درخت مي
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م است كساني كه انگور و انـار دارنـد مقـداري            رس
دار نيستند به عنوان هديـه        ها كه باغ    براي اقوام و همسايه   

كارهـا هـم بخـشي از هندوانـه           برند و سيفي    زمستاني مي 
  .كنند مصرفي اقوام و خويشاوندان را تأمين مي

  گيري سنتي برف مقياس اندازه
 ـ  اي است براي انتقال برف از پـشت         پارو وسيله  ام و  ب

وسيلة سنجش مقدار بـرف هـم       . حياط و محل گذر افراد    
 سـانتيمتر   10وقتي ارتفاع برف به حـدود       . است» پارو«

از . برف يك پارو شده و روفتني اسـت  : گويند  برسد، مي 
اندازه )  سانتيمتر 25(سه پارو بيشتر را با وجب و چارك         

  .گيرند مي
جمعي و با كمك هم       پاروكردن برف را معمولاً دسته    

كساني كه بام كمتري دارنـد بـه كمـك          . دهند  انجام مي 
هاي عمومي مثل مـسجد،       برف بامِ ساختمان  . روند  بقيه مي 

جمعي پارو    تكيه، امامزاده و مدرسه را هم به صورت دسته        
  .شود مي

سازند كه كفـة آن       روبي را با تخته مي      پاروهاي برف 
اي بـه     شكل درست شده و دسـته       از چند تكه تخته مربعي    

در دستجرد كهـك پاروهـايي كـه        . (شود  متصل مي آن  
سـاخت از شـهرت خاصـي         االله جعفرزاده مـي     آقاي فضل 

  .)برخوردار بود
  



  
  
  
  

  ها و باورهاي مردم گرگناي كازرون جايگاه بلبل در ترانه

  ابراهيم ابونصري

  
بخش مهمي از ادبيات رسمي و شفاهي كشورمان        

لحـان  ا  دربارة بلبل و عشق اين پرندة كوچك خـوش        
هايي چون عندليب، هـزار، هزاردسـتان،         است و به نام   

  .شود خوانده مي... زندباف، زندلاف، زندخوان، بوبرد و
ها و    ها و جنگل    و در كوه  ) شهر سبز (در كازرون   

هاي پيرامون آن علاوه بر انواع جانوران وحشي          دشت
اما بلبـل   . كنند  و اهلي، پرندگان زيادي هم زندگي مي      

  .اي دارد  هاي منطقه جايگاه ويژه رندهدر بين همة پ
هـا    اي است وحشي، ولي بعضي      بلبل هرچند پرنده  

  .كنند آموز و در قفس نگهداري مي آن را دست
هاي منطقة كازرون و روستاي گرگنا پرهاي         بلبل

خاكستري در بدن و پرهاي زرد و سفيد و طـوقي در            
  .زير گلو و چشماني بسيار قشنگ و گيرا دارند

شان، سـاختن     ن منطقه يكي از هنرهاي دستي     سبدبافا
درخـت  ) ساقة نازك (هاي مناسب و زيبا از تركه         قفس

پوك و بيد وارژن براي نگهداري بلبل  بادام كوهي، تاك
  .است

نـوا در بـاور مـردم از آنِ حـضرت             اين پرنده خوش  

هر بهار مردم اين پرنده را بـه        .  است  )ع(االله  ابراهيم خليل 
در ميـان درختـان جنگـل و        ) هنر و ماد  (صورت جفت   

برخي . شنوند  بينند و صداي دلنوازش را مي       ها مي   باغستان
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  .دانند آور بهار و سرسبزي و خرمي مي بلبل را پيام

نيـافتني      هـاي دسـت       بلبل لانة خود را در ميان شـاخه       
هاي اطراف آبادي با برگ خاشاك،        درختان جنگل و باغ   

رم به صورت مرتب     بز، پشم گوسفند، پنبه و علف ن        موي
  .كند و تميز بنا مي

 روز بعد از عيد نوروز تـا اواسـط   15بلبل ماده حدود  
).  عـدد  7 الي   5هر بار   (گذارد    تابستان دو نوبت تخم مي    

آيد كه ابتدا فاقـد       ها جوجه بيرون مي     معمولاً از تمام تخم   
 (soroly)» سـرلي «پر هستند كه به اين مرحله از تولـد          

  .گويند مي
بلبل هفـت   «:  آمده است كه    المثل  ا و ضرب  در باوره 

آورد كه فقط يكي از آنها بلبل اسـت و بقيـه              جوجه مي 
  .(Tizku)تيزكو 
هاي حنايي و سـياه        بلبل رنگ زمينه سفيد و خال       تخم

خوابند كه بـه       مي  بلبل نر و ماده به نوبت روي تخم       . دارد
  .گويند مي» كرُچي يا كركي«اين دوره 

آورنـد و   ا سر از تخم بيرون مـي    ه  دو هفته بعد جوجه   
. شود  كم بدنشان پوشيده از كرك مي       بعد از چند روز كم    

ها كامـل شـود       كشد تا پر جوجه     حدود دو هفته طول مي    
گفتـه  » سـيخك و بالـك    «كه به اين زمـان اصـطلاحاً        

تواند همچون والدين به      شود و چند روز بعد جوجه مي        مي
  .پرواز درآيد

 پروانه    و حشراتي چون ملخ،    هاي درختان   بلبل از ميوه  
كند و خرما را هم خيلي دوسـت           كفشدوزك تغذيه مي    و

يـا  » خوان  بلبل غزل «اي به اين پرنده       دارد؛ بنابراين، عده  
  .گويند مي» بلبل خرمايي«

كساني كه علاقه به صـداي بلبـل و نگهـداري ايـن             
آورنـد    پرنده دارند جوجة بلبل را بعد از تولد به دست مي          

كنند تـا بـراي       آموز مي   دارند و دست     نگه مي  و در قفس  
  .آنها بخواند

  كشم در قفس اين هجران كه مي
  ام ست كه در باغ كرده كفران نعمتي

وزني چيـزي و يـا        اي دربارة وزن كم و يا سبك        عده
  :گويند ارزشي كالايي و مقايسة گنجشك و بلبل مي كم

  »صد تا گنجشك نيم منه«
  »جاك و جيكش شيونه«
  » خوبيك شكار«
  »يك رانش يك منه«

مشهور است كه بلبل را عشق و علاقه بـه گـل، بـه              
  :كشاند خواري مي

  اگر نه پاي مهرت در ميان بود
  مرا كي دوستي با دشمنان بود
  اگه نه عشق گل بر سر نبودي

  چرا بلبل به هر خارش مكان بود
***  

  نه بلبل داشت از بستان جدايي
  وفايي كرد ميل بي نه گل مي

  گردش چرخ ستمگروليكن 
  زند بر هم رسوم آشنايي

***  

 نسرايان كشورمان به فصل بهار و همچني        ترانه
اي دارنـد و در  گل و بلبل علاقـه و توجـه ويـژه         

هـاي خيـالي  هايشان هم نـازك    ها و دوبيتي    ترانه
 .كنند بسيار مي
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  سحر بلبل به گل اين داستان داشت

  ها ز جور باغبان داشت شكايت
  ها ز دست نارفيقان شكايت

  گهي ناله گهي آه و فغان داشت
***  

 گل و    سرايان كشورمان به فصل بهار و همچنين        ترانه
هـا و   اي دارنـد و در ترانـه   بلبـل علاقـه و توجـه ويـژه    

  .كنند هاي بسيار مي خيالي هايشان هم نازك يدوبيت
  آواز خوش هزار تقديم تو باد

  سرسبزترين بهار تقديم تو باد
  اي است جوشيدن عشق گويند كه لحظه

  آن لحظه هزار بار تقديم تو باد
***  

  گل سرخ و سفيدم كي ميايي
  بنفشه برگ بيدم كي ميايي
  بهار اومد گل اُمد بلبل اومد

  كي مياييتو اي زيبا نگارم 
  گلي يا بلبلي يا برگ ناري

  آرام مني يا رهگذاري دل
  گلم هم بلبلم هم برگ نارم

  آرام تو نيستم رهگذارم دل
***  

  گل روي ترا هر گه كنم ياد
  چو بلبل بركشم از سينه فرياد

  تري ناديده ليلي   ز من مجنون
  تري كي ديده فرهاد ز تو شيرين

***  
  

  دو تا بلبل به دست من رها شد
  گشا شد كي مشكل يكي مشكلي

  يكي در شاخه گلُ كرد منزل 
  يكي جاروكش خانه خدا شد

***  
  دو دل دارم كه هر دو پيرهن گل

  يكي كبك و يكي مانند بلبل
  مو دست كردم كه بلبل را بگيرم
  پريد از كوه كبك و بلبل از گل

***  
  گلي و بلبلي و يك نگاري

  گذرانيم روزگاري به شادي مي
  ز آن بهتر نباشداز آن خوشتر ا
  رسه ياري به ياري دمي كه مي

***  
سـراي    ــ دوبيتـي   » فايز«زاير محمدعلي متخلص به     

ــ    نامي و يار مردم جنوب و معروف به فـايز دشتـستاني           
تابد و روزش از      تر مي   اهل جايي بود كه خورشيدش گرم     

  .تر است شدت گرما طولاني
ــه شــب  ــل آنجاســت ك ــابي اه ــاي مهت اش روي  ه

اهـل  . گلي صفا و صميميتي خاص دارد       ي كاه ها  بام  پشت
  ها و بـاغ  اش در ميان نخلستان آنجاست كه بلبلان شوريده  

زنند و نخل را      كنند، چهچه مي    سرايي مي   و راغ بيشتر نغمه   
هـاي ريـز خرمـا را         شناسند و دانه    بهتر از هر درختي مي    

  .خورند تر مي شيرين
بلبل هـم   هاي بهشتي است و       خرما در باور مردم از ميوه     

  :داند از بهشت آمده و فايز هم مونس اوقات خود را بلبل مي
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  خوشا روزي تو گل بودي مو بلبل
  تو گفتي صبر كن كردم تأمل

  الهي دشمن فايز بميره
  گل از بلبل بريد و بلبل از گلُ 

***  
  سحر كه از نواي مرغ گلزار

  سرم پرّ تو گشت و ديده بيدار
  سرايد به گلشن بلبلي خوش مي

  و خوش باشد نشستن در بر يارچ
***  

  در اين بستان نه گل ماند و نه بلبل
  نه نسرين و نه شمشاد و نه سنبل

  دميدند بلبلان از باغ مغروق
  فتاده در دل مغروق غلغل

***  
  دلم چون بلبلي اندر چمنزار

  كه نالد روز و شب از فرقت يار
  يقينم فايزش زين غم بميرد

  چرا كه بلبلش شد در چمن خوار
  دلم چون بلبل بيدل شب و روز

  هاي تاريك از غمت سوز كند شب
  تو داني فايزت شد مبتلايت

  سوز چرا خوردم ز دستت تير جان
***  

هـاي بابـا طـاهر عريـان          مردم ديارمان كه با دوبيتي    
كنند؛ او    همداني مأنوس و آشنايند، اشعارش را زمزمه مي       

دل   درد و هـم     هاي جانسوزش بلبـل را هـم        كه در دوبيتي  
  :داند خود مي

  سحرگاهان كه بلبل بر گل آيه
  به دامان اشك چشمم گل گل آيه

  روم بر پاي گل افغان كُِنم سر
  دلي در غلغل آيه كه هر سوته

***  
  دلم بلبل صفت حيرانِ گل بي

  درونم چون درخت پي به گل بي
  وار خونابه بار ديرم ارغوان

  درخت نحله بارش خون دل بي
***  

  ا ما بناليمدلان ت بيا سوته
  پروا بناليم ز دست يار بي

  بشيم بلبل شيدا و به گلشن
  اگر بلبل بناله ما بناليم

***  
را يـار و همـدم خـود        ) هزاردسـتان (ها بلبـل      بعضي

كنند وقتـي بـا بلبـل         دانند و مانند بابا طاهر تصور مي        مي
شنود و بـا      گويند او درد دل صاحب خود را مي         سخن مي 

  :شود راز مي غم و هم او هم
  به دل درد غمت باقي هنوزم

  كسي واقف نبود از درد سوزم
  نبو يك بلبل سوته به گلشن
  به سوز مو نبو كافر به روزم

***  
  نوايي دلم بي عندليب خوش

  نالد ز غم هر صبحگاهي كه مي
  به شاخ گل سحر بلبل همي گفت

  وفايي وفايي بي كه اي گل بي
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  حرامم بي تو بي آلاله و گل
  ي آواز بلبلحرامم بي تو ب

  حرامم بي اگر بي تو نشينم
  كشم در پاي گلبن ساغر مل

***  
  بيا بلبل بناليم از سر سوز
  بيا آه سحر از من بياموز
  تو از بهر گل ده روزه نالي

  من از بهر دلارامم شب و روز
***  

هـا از دوبيتـي شـاعران         نـشيني   مردم گرگنا در شب   
؛ بـه ويـژه     گيرنـد   دلسوخته محلي به ويژه فايز بهره مـي       

 گـل و بلبـل سـخن دارنـد در            هايي كـه از هجـر،       ترانه
  .با نواي ني برپاست» دورخواني«هايي كه مراسم  شب

  خزان آمد به گلزار جواني
  فتاد از پا درخت شادماني
  پريد از باغ فايز بلبل عشق
  در آمد زاغ پيري ناگهاني

  الا بلبل كه هي نالي شب و روز
  بيا سرّ دلت بر من بياموز

  و از بهر گلُِ پنج روزه ناليت
  منِ فايز همي نالم شب و روز

***  
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  سحرگاهي برفتم سير باغي
  بديدم بلبلي در چنگ زاغي 
  كه فايز سنت ناديده ديده

  سوزد چراغي به زير شمع مي
***  

  چه رفته) شب(بيا اي دل ببين از شو 
  كه بلبل مستِ شيدا بر درخته

  گه برِ گلُ كه بلبل راز دل مي
  ار از هم جداكردن چه سختهدو ي

***  
  گذشت ايام گل اي بلبل زار

  بكن چون من ز هجران ناله بسيار
  گل تو سر زند هر ساله از نو

  رويد دگر بار گل فايز نمي
***  

مردم گرگناي كازرون هم مثل ديگر ساكنان اسـتان         
الغيـب ـ حـافظ     فارس و مردم ايران ارادتي ويژه به لسان

هاي مختلف اشعار حافظ را       ناسبتـ دارند و در م      شيرازي
حـافظ هـم چـون      . خوانند  مي) كه معمولاً از حفظ دارند    (

هاي مخصوص به خـود       شاعران ديگر كشورمان به گونه    
  :گيرد براي بيان وصف حال خود از بلبل مدد مي
  فكر بلبل هم آن است كه گل شد يارش

  گل در انديشه كه چون عشوه كند در كارش
   كه عاشق بكشنددلربايي همه آن نيست

  خواجه آن است كه باشد غم خدمتكارش
***  

  سحر بلبل حكايت با صبا كرد
  ها كرد كه عشق روي گل با ما چه

  از آن رنگ رخم خون در دل افتاد
  وزان گلشن به خارم مبتلا كرد

***  
  غلام همت آن نازنينم

  كه كار خير بي روي و ريا كرد
  من از بيگانگان هرگز ننالم 

  چه كرد آن آشنا كردكه با من هر
  به هر سو بلبل عاشق در افغان 

  تنعم در ميان باد صبا كرد
***  

  :حافظ در جاي ديگر سروده
  بلبلي خون دلي خورد و گلي حاصل كرد
  باد غيرت به صدش حال پريشان دل كرد

  طوطيي را به خيال شكري دل خوش بود 
  ناگهش سيل فنا نقش امل باطل كرد

  )ها مثل(زدها  بلبل در زبان
در باورها بلبل هندي را در آوازخواني سرآمد بلبلان         

وري اسـتادند     بـه كـساني كـه در سـخن        . دانند  جهان مي 
فلانـي مثـل بلبـل هنـدي حـرف          «: گويند  اصطلاحاً مي 

  ».زند مي
بازي مهارت داشـته      براي كساني كه در رندي و حقه      

: گوينـد   باشـند مـي   » نماي جـوفروش    گندم«باشند و يا    
كند و جاي بلبل هندي بـه          را رنگ مي   فلاني گنجشك «

  ».فروشد االله مي خلق
در موقعي كه صـحبت از وطـن باشـد از ايـن مثـل               

 يـاد    :بلبل را بردند به باغ بهشت، گفت      «: شود  استفاده مي 
اند خاك وطـن از ملـك         از وطن ياد از وطن چون گفته      
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  ».تر است سليمان هم خوش

  »بلبل به گل و گل به بهار ارزاني«
  ».عطايش را به لقايش بخشيديم«ثل شبيه م

  »اش هم ويران شد بلبل كه پريد آشيانه«
  .در اهميت پابرجابودن در كنار خانواده

بلبلي كه خوراكش زردآلوي كال است از اين بهتر         «
  ».خواند آواز نمي

  .كنايه از مزد كم و درخواست كار خوب و دقيق
  »بلبلان خاموش و غوكان در فغان«

وران و بزرگان حـضور داشـته         ناگر در مجلسي سخ   
باشند و ناگهان فردي ناآگاه موضوعي را مطرح كنـد و           
به قول معروف داد سخن در دهد، از ايـن مثـل اسـتفاده              

  .شود مي
وار   وار يـاد گرفتـه و بلبـل         ها را طوطي    فلاني حرف «

  »دهد پس مي
دانند و بسيار سـخن       اشاره به افرادي است كه كم مي      

  .گويند مي
جيك مستونت بـود فكـر زمـستونت        وقتي جيك   «
  »نبود

دانند كه به فكر فـرداي        مردم بلبل را از پرندگاني مي     
كند و    انداز نمي   اي پس   خود نيست و براي روز بعد آذوقه      

  :اي هم دارند در اين زمينه قصه
اند به ما رسيده و مـا هـم بـراي             گذشتگان نقل كرده  

ر كنيم كه روزي از روزهاي خـدا د         آيندگان تعريف مي  
ها در باغ فراوان بود و خرمـا          فصل تابستان كه انواع ميوه    
شدن، بلبلـي در شاخـسار آواز         در شرف رسيدن و شيرين    

اي   خواند و جـست و خيزكنـان از درخـت و شـاخه              مي
هـاي خوشـگوار و       پريد و گاهي نوكي هم بـه ميـوه          مي

  .زد شيرين مي
اي در آن بـاغ       كلام با مورچه    از قضا اين بلبل شيرين    

خوانـد مورچـه هـم        بلبل آواز مـي   . ت و همراز بود   دوس
و هم دانة گياهان را با      ) كرد  گوش مي (گرفت    گوش مي 

برد تا براي فصل سـرما آذوقـة          اش مي   تلاش زياد به لانه   
كافي داشته باشد و گاهي هم به بلبل و كارهـايش نظـر             

  .داد داد و پند و اندرزي مي كرد و سري تكان مي مي
ستان هم مثل بهار يكـي يكـي        ها و روزهاي تاب     شب

كم بـاد پـاييزي وزيـد و سـرماي قـوس              گذشت و كم  
از راه رسيد و هوا منقلب شد و بـاران هـم بـر              ) آذرماه(

اي نداشـت باريـدن       هاي درختان كه ديگـر ميـوه        شاخه
ــاقي ــرگ ب ــل   گرفــت و ب ــر درخــت هــم مث ــده ب مان

هاي تير خورده يكي پس از ديگري بـه زمـين             گنجشك
  .ريخت

سـرماي  (فرسـاي زمـستان       سـرماي طاقـت   بالاخره  
از راه رسيد و اينجـا بـود كـه گرسـنگي و         ) چزان  لوطي

زد   سرما امان بلبل شيدا را بريد كه به هر جايي سـر مـي             
  .خبري از خورد و خوراك و دانه نبود

هـايي را     بلبل سر به گريبان فرو برد و داشت خوشي        
كرد كه ناگهان يـاد       كه پشت سر گذاشته بود مجسم مي      

اش با مورچه افتاد و بالي كشيد تا خـودش را بـه               دوستي
اي از او براي زمستان    اش برساند و دانه     لانة دوست ديرينه  

  .قرض كند تا بلكه از گرسنگي تلف نشود
وقتي مورچه در را براي بلبل باز كرد، خوشحال شـد           

 خوب دوست عزيز خـودت غريـب، گـذارت           :و گفت 
  غريب، چطور شد سري به ما زدي؟

مـن  .  نه من غريبم، نه گذارم غريب است        :بلبل گفت 
اي   بيني كه در بـاغ ميـوه و دانـه           مي. و تو با هم دوستيم    
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آمدم تو به من كمك كني تا زمـستان را پـشت            . نيست
  .سر بگذارم و بهار از راه برسد

اي حق به جانب رو بـه بلبـل كـرد و              مورچه با قيافه  
 بيايـد بـاز     رود وقتي بهار هـم      زمستان هميشه مي  : گفت

وقتي بهـار مـرا در حـال        . رسد  زمستاني پشت سرش مي   
هاي مرا  زدي و سخن  ديدي پوزخند مي    كردن دانه مي    جمع

ــول    ــخت قب ــاي س ــستان و روزه ــدن زم ــورد آم در م
وقتـي جيـك    «. انـداز نبـودي     كردي و به فكر پس      نمي

  »جيك مستونت بود فكر زمستونت نبود؟
 با مشقت و سختي     ها را   من به اندازه و توان خود دانه      

ام و اگر آنها را به تو بـدهم،           ام ذخيره كرده    در انبار خانه  
دوستي ما بجا ولي تو هم بايـد        . ماند  چيزي براي من نمي   

كــردي و  هــاي دوســت خــود را گــوش مــي نــصيحت
  .شدي انديش مي عاقبت

اينجا بود كه بلبل شستش خبردار شد كه اي بابا همه           
  . به فكر آينده هم بودچيز در آوازخواني نيست و بايد

 
  



  
  
 
 

   تكاب آذربايجان غربي سفليهتپ  چراغنوروز درزمستان و 

   همپا عزيز رجبي

، با تحقيقـات خـود در زمينـة فرهنـگ           1363، آموزگار از سال     1343عزيز رجبي همپا، متولد     
را بـراي   هايشان    تپه سفلي از توابع تكاب در استان آذربايجان غربي، نوشته           مردم، روستاي چراغ  

يكي از موضوعات مورد تحقيق ايشان مطلبـي تحـت عنـوان            . فرستادند  فرهنگ مردم راديو مي   
  .شود است كه در اينجا آورده مي» آداب و رسوم زمستان و عيد نوروز«

 
اهالي چراغتپة سفلي زمـستان را بـه        

  :كنند كه عبارتند از سه قسمت تقسيم مي
  )بويوك چيلَّه( ـ چلة بزرگ 1
  ) چيك چيلَّه كي(لة كوچك ـ چ2
  )بايرام آيي( عيد  ـ ماه3

  ـ چلّة بزرگ1
از اولين روز زمـستان چلـة بـزرگ         

شود و تا چهل روز از زمستان         شروع مي 
اولين شـب چلـة     . كند  رفته ادامه پيدا مي   

و به اصـطلاح    » شب چلّه «بزرگ به نام    
  .معروف است» سي چيلَّه گِجه«محليّ 

چند روز قبل از رسيدن چلـّه و        مردم چراغتپة سفلي،    
يعنـي  . بيننـد  تدارك اين شب را مي » شب چلّه «يا همان   

اين كه براي اين شب بايد يك چيزي بخرنـد تـا افـراد              

خانه، دور هم جمـع شـوند و زمـستان را بـا خوشـي و                
  .سلامتي انشاء االله شروع كنند

گيرنـد،    اول سـراغ هندوانـه را مـي     براي اين منظور،  
هندوانه پيدا نكردنـد، دنبـال تهيـة ميـوه و           چنانچه اگر   
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  .نمايند روند و براي شب چلّه آماده مي شيريني مي

البته در كنار ميوه و شيريني، مقداري نيز، كشمش و          
نمايند و شـب چلـّه بعـد از صـرف شـام،               خرما تهيه مي  

چيننـد و       هندوانه و يا ميوه و شيريني را روي كرُسي مي         
يـوه زمـستان را شـروع     با شادي و صـرف شـيريني و م        

نمايند و از خدا خواسـتار، صـحت و سـلامتي تمـام               مي
  .شوند اعضاي خانواده مي

در شب چلّه، چنانچه اگر، پدر و مادر و يا ساير افراد            
كنند تا زمستان را بـا        خانواده با هم قهر باشند، آشتي مي      

  .خوشي، تمام افراد خانواده شروع كنند
خانواده در مسافرت باشـد،      يكي از افراد      اگر چنانچه، 

كند، تا شب چلّه خودش را به خانه برساند تا در             سعي مي 
شب چلّه، تمام اعضاي خانواده، با هم و كنار هم باشند و            

  .با هم زمستان را شروع كنند
بـرادر  «مردم روستاي چراغتپة سفلي، چلّة بزرگ را        

نامند و در اين خصوص اعتقاد بر اين دارنـد             مي  »بزرگ
شود و بدين جهـت،        برادر بزرگ هميشه، كمرو مي      كه،

توانـد    آيد، نمي   بسياري از كارهايي را كه از دستش برمي       
 اسـت،    »برادر بـزرگ  «انجام بدهد و چلة بزرگ هم كه        

كند و بدين جهـت، چهـل روز          زمستان را زياد سرد نمي    
 اسـت، زيـاد هـوا سـرد          »چلة بزرگ «اول زمستان كه    

  .بارد كمتر ميشود و باران و برف  نمي

   كوچكـ چلة2
مدت اين چلّه بيست روز است و بعد از تمـام شـدن             

شود و    چلة بزرگ، از روز چهل و يكم زمستان شروع مي         
  .يابد تا شصت روز از زمستان رفته ادامه مي

 اعتقاد مردم روستاي چراغتپة سفلي، بـر ايـن اسـت           

كه، چلة بزرگ، برادر بزرگ است و چون برادر بزرگ          
تواننـد بـسياري از         شود، بنابراين نمـي     ، كمرو مي  هميشه

آيد انجام دهـد و چلـة         اش برمي   كارهايي را كه از عهده    
توانـد زمـستان را       بزرگ هم كه برادر بزرگ است، نمي      

سخت و سرد كند و چهـل روز اول زمـستان كـه چلـّة               
  .شود بزرگ است، هوا زياد سخت و سرد نمي
، بـه بـرادر     رسـد   چلّة كوچك، وقتي كه نوبتش مـي      

بـرادر  «: گويـد  بزرگ كه همان چلة بزرگ اسـت، مـي     
بزرگ، تو نتوانستي در عرض اين چهل روز كاري انجام          

 رسـيده    دهي، حالا نوبت به من كه برادر كوچك هستم،        
كنم  است، ببين چطور اين بيست روز را سرد و سخت مي          
  .تا آب جوش و غذاي مردم در داخل تنور يخ ببندد

ين بيست روز را سرد كـنم تـا دسـت            ا  من آن قدر،  
پيرزن را، در حـالي كـه از ظـرف روغـن، روغـن در               

آورد، يخ كنم، تا نتواند، روغـن را از داخـل ظـرفش               مي
  .بيرون بياورد

بنا به اعتقاد مردم چراغتپة سفلي، چلة كوچك و يـا           
آيد و بعد از چلة بزرگ بيـست          همان برادر كوچك مي   
يست، اين بيست روز را     كند بد ن    روز را سخت و سرد مي     

  .گويند چلة كوچك مي
مــردم روســتاي چراغتپــة ســفلي، بيــست روز چلــة 
كوچك را به نوبت و از يك سمت، مثلاً از طرف قبله و             

اندازند و هر روز چلّة  هاي مردم مي     به خانه   يا از محلة بالا،   
  شود بدين طريـق، چلـة       كوچك در يك خانه مهمان مي     
  .شود نه مهمان ميكوچك مجموعاً در بيست خا

اعتقاد مردم، بر اين است كه اگر يـك روز هـوا در             
چلة كوچك بر خلاف روزهاي ديگر خـوب و مناسـب           

اي كه چلة كوچـك در آن روز،          باشد، صاحب آن خانه   
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 هواي آن    مهمان آنها بوده، خوشرو هستند و بدين جهت،       
  .روز، خوب و مناسب بوده است

ك، خيلي سرد   چنانچه اگر يك روز هواي چلّة كوچ      
اي كه چلة كوچـك، در آن          خانه  و سخت باشد، صاحب   

روز مهمان آنها بوده ترشرو هستند و بدين دليـل هـواي           
  .آن روز، سخت و سرد بوده است

هـا و روزهـاي چلـة          در شـمارش خانـه      براي اين كه،  
كوچك اشتباه رخ ندهد روزهاي چلة كوچك را به ترتيب          

اندازند تا اين كه،      ك مي و از يك سمت و از خانة شمارة ي        
  .رسد چلة كوچك در خانة شمارة بيست به پايان مي

سمتي كه يك سال، چلة كوچـك را از آن جـا بـه              
كند   اندازند، در سال ديگر آن، فرق مي        هاي مردم مي    خانه

هـاي مـردم      و از جهت ديگري چلة كوچك را به خانـه         

  .اندازند مي
وچـك را  البته گروهي معين، سمتهاي انداختن چلة ك     

، سمتهاي انداختن     كند بلكه   هاي مردم مشخص نمي     به خانه 
شـود و      بـه ترتيـب شـروع مـي         ها،  چلة كوچك به خانه   

 اگر امسال از محلة      مثلاً. شود  سالهاي بعد نيز آن معلوم مي     
  .شود پايين بوده در سال بعد از محلة بالا شروع مي

  )بايرام آيي(ـ ماه عيد 3
رگ و چلة كوچك، يك ماه      بعد از تمام شدن چلة بز     

  .نامند  مي )بايرام آيي(به عيد نوروز مانده را، ماه عيد 
در مورد آب و هواي اين ماه، اعتقاد دارنـد كـه، از             

شـود و زمـستان    شدت سرماي زمستان كم كم كاسته مي   
  .دهد اي مي رنگ و بوي تازه
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برنـد و از   مردم، ديگر سرماي زمستان را از يـاد مـي      
نماينـد، از     ه، مقدمات عيد نوروز را تهيه مـي       اول، اين ما  

قبيل رويانيدن سبزه و سفيد كردن خانه و تهية عيـدي و            
  .همچنين بردن عيدي به جاها و مناطق دور دست

چهارشنبة كوتاه و چهارشنبة آخر سـال و همچنـين          
باشند كـه هركـدام       جمعه آخر سال نيز، جزء ماه عيد مي       

 كامـل ايـن مطلـب       شرح. (مراسم و آداب خاصي دارند    
  )ارسال گرديده

  نشيني شب
نـشيني معمـولاً در شـبهاي         شب

ــي ــام م ــستان انج ــرد دراز زم و . گي
 اين كار بعد از صـرف شـام          معمولاً

  .پذيرد صورت مي
نــشيني بــه دعــوت قبلــي  شــب
گيـرد و در      خانه انجـام مـي      صاحب

نـشينها،    بعضي از مواقـع نيـز شـب       
   .شوند سرزده وارد خانه مي

ممكن اسـت همـراه     نشيني    شب
و . تمامي افراد خانواده انجـام گيـرد      

اين مواقـع در صـورتي اسـت كـه          
خانه از فاميلهاي نزديك و يا        صاحب

  .همسايه باشد
هـايي كـه بچـه زيـاد دارنـد و ايجـاد               البته خانواده 

دهنـد كـه ميزبـان        كنند ترجيح مي    مزاحمت بيشتري مي  
. ي بروند نشين  نشينها باشند، تا اين كه خودشان به شب         شب

هايي كه پيرزن و پيرمرد و يا مريض دارند، هيچ            خانواده
رونـد، بلكـه از جـاي         نشيني خانة ديگر نمي     موقع به شب  

نشيني و به منظـور احوالپرسـي مـريض آن     ديگر به شب 
  .آيند خانواده، به خانه مي

نشينها،   گيرد و شب    نشيني در كنار كرُسي انجام مي       شب
هـا    شوند و بچهِ    شغول صحبت مي  نشينند و م    كنار كرُسي مي  

خواهند  گيرند و از آنها مي نيز دور پيرمردها و پيرزنها را مي
كه برايشان قصه و چيستان بگويند و پيرزنهـا و پيرمردهـا            

  .گويند نيز براي آنها قصه و چيستان مي
گوينـد و چيـستانهاي        به همديگر قـصه مـي       ها،  بچه

  .كنند گانه را در ميان خودشان مطرح مي بچه

گانـه را مطـرح       به طور مثال يكي از چيستانهاي بچه      
  :كنم، مانند مي

كنند و يكي از وسايل       به خانه و وسايل خانه نگاه مي      
دهنـد و     گيرند و به آن عموميت مـي        خانه را در نظر مي    

  ».ها وجود دارد آن چيست كه در همة خانه«: گويند مي
كنـد و     يخانه از آنها پذيرايي م      بعد از مدتي، صاحب   
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  .آورند مي» چرَز شب«نشينها  براي شب
مقـدار سـنجد، شـيريني      : چرَز عبارت اسـت از      شب

آورند و روي     قنادي، خرما و يا اين كه ميوه است كه مي         
  .كنند گذارند و از آنها پذيرايي مي كرُسي مي

اندازند، و هر  نشيني را به نوبت مي البته، خانواده نيز، شب
  .روند نشيني مي يكديگر براي شبشب به نوبت به خانة 

پيرزنها و پيرمردها، از زمان قـديم بـراي حاضـران           
كنند از جنگلها و نحوة زندگي مردم و نداشتن         صحبت مي 

  .كنند امكانات رفاهي امروزه و غيره تعريف مي

  المثل ضرب
»ه قالارورو قرََه ليك، كُوماُز ،رِقِش گد«  

  .ماند غال مي رو سياهي، به ز رود، زمستان مي
شود، ولي رو سـياهي بـه       زمستان تمام مي  «: برگردان

  ».ماند زغال مي
رود كـه،     المثل در مورد كساني به كار مي        اين ضرب 

كنند و بالاخره     در موقع گرفتاري كسي به او كمك نمي       
شخص گرفتار، از گرفتاري، بدون كمك ديگران، رهـا         

 او  شود و به آن كساني كـه در موقـع گرفتـاري بـه               مي
  :گويد اند مي كمك نكرده

  .»قِش گدِر، اُزو قرََه ليك كُوموره قالار«
  »شَه بايرام شنبه يه توشمز همه«

hamaša bâyrām šanbaya tošmaz. 
  .افتد هميشه عيد نوروز به شنبه نمي

المثـل     اين ضرب   تپه سفلي،   در روستاي چراغ  : كاربرد
يـشه در معاملـه     رود كـه هم       در مورد كساني به كار مي     

كنند، ولي اگر يك بار ضرر و زيـان ببيننـد،             منفعت مي 
  !گويند چرا ضرر كرديم؟ شوند و مي ناراحت مي

  »توي بيراميدي«
toy bâyrāmidy 

  .هم عروسي اوست هم عيد اوست
در هنگام سرسلامتي گفتن به خانوادة كساني       : كاربرد

ويند، چرا  گ  اند، مي   اند و فوت كرده     كه عمر زيادي داشته   
نگران و ناراحت هستيد، الحمدالله زندگي خوب كـرده و          

  . با نوه و نتيجه روزگار گذرانده است

  پيشواز عيد
تپه سفلي يك ماه مانده بـه عيـد           اهالي روستاي چراغ  

هايشان به پيشواز سال نـو        دادن خانه   نوروز با سر و سامان    
نه روند و براي اين كار فرش و گليم خانه را به رودخا             مي

بعـد از شستـشوي     . شـويند   برند و مـي     نزديك روستا مي  
وسايل خانه، ديوارهـاي منـزل خـود را بـا گِـل سـفيد               

پوشانند تا همه چيز رنگ و بوي تازگي بگيرد و بعـد              مي
از آن كه از امور منزل فارغ شدند، براي قوم و خويـشان             

  .فرستند دور از محل خود، هدايايي مي

  چهارشنبه كوتاه
 قبل از آخرين چهارشنبه سال اصـطلاحاً        به چهارشنبة 

در ايـن  . گوينـد   مـي (kulâ)يا كوُلَه » چهارشنبه كوتاه «
روز خاص بعضي از اهالي مقداري از موي اسب و سـاير            

  .كنند حيوانات را كوتاه مي

  چهارشنبه آخر سال
دادن به نزديكان در شب چهارشنبه آخر سـال           عيدي

از ديگـر   . سـت هاي مـردم در ايـن روستا        يكي از برنامه  
كردن توپ شـمعي      آور در اين زمان پرتاب      مراسم شادي 



 

56

شماره 
10  

هاي آتـش در      كردن بوته   و روشن 
بام كساني است كه يكـي از         پشت

شان را در سال قبل از        افراد خانواده 
اين كار به خصوص    . اند  دست داده 

سفيدان آبادي انجام     به وسيلة ريش  
گـوش ايـستادن نيـز        فال. شود  مي

 ـ  يكي از مـشغوليت    اي دختـران   ه
اي از جوانان     عده. جوان روستاست 

انـدازي لحظـات      هم با مراسم شال   
   .گذرانند شادي را مي

  اندازي شال
يكـي در شـب     : شود  اين مراسم در دو مرحله انجام مي      

در هـر نوبـت     . چهارشنبة آخر سال و ديگري در شب عيد       
. شـود   اندازي بعد از غروب آفتـاب شـروع مـي           مراسم شال 

اي   كه اغلب كودكان و نوجوانان هستند، پارچـه       اندازها    شال
بام بـه درون خانـة اهـالي          به طول دو متر را از روزنة پشت       

ماننـد تـا      اندازند و بدون سـر و صـدا منتظـر مـي             محل مي 
  .صاحبخانه شال را ببيند و درون آن خوراكي بگذارد

صاحبخانه با ديدن شال مقـداري شـيريني و نقـل و            
  :گويد  و با صداي بلند ميدهد مرغ در آن قرار مي تخم

  » !آالله مطليبي يين ورسين«
(āllāh matlâbÎn vârsin).  
  ! يعني خداوند مرادت را بدهد

مانــدن  يكــي از اصــول ايــن بــازي ناشــناس    
اندازهاست، ولي در مواقعي اگر صاحبخانه كنجكاوي         شال

كند و بخواهد آنان را بـشناسد، بايـد در شـال هـداياي              
  .هداي قرار بد ارزنده

  جمعة آخر سال
بنا بر يك رسم قديمي، همة اهالي يا تقريباً اكثر آنـان            

رونـد و بـا    در شب جمعـة آخـر سـال بـه قبرسـتان مـي          
خواني و خيرات براي درگذشتگان خـود از خداونـد            فاتحه

اي هم ضمن تلاوت قرآن و راز   عده. كنند  طلب آمرزش مي  
» ارَدك«و نياز، مقداري خرما، حلوا و نان محلـي بـه نـام              

(ardâk)نمايند كنند و بين همسايگان تقسيم مي  تهيه مي.  

  برداري سياه
درآوردن   اين مراسم در شب عيد به مناسبت از سـياه         

شود، آن هم به اين صورت كه         خانوادة متوفي برگزار مي   
هـاي عـزادار بـه نـام          اي از اهالي و آشنايان خانواده       عده
، شـمع، شـيريني و      برداران، در سيني بزرگي، آينـه       سياه

دهنـد و بـه خانـة يـك يـك             عكس متوفي را قرار مي    
روند و مقداري هم پارچة سفيد و چنـد           عزاداران محله مي  
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  .برند كيسه خاكستر به همراه مي

برداران، به    در اين ديدار، سوگواران بعد از اصرار سياه       
پوشند و به قول معـروف        جاي لباس سياه، جامة سفيد مي     

  .دآين از عزا درمي

  تحويل سال نو
تپه   چند ساعت قبل از تحويل سال، اهالي روستاي چراغ        

در آنجـا   . رونـد   با يك كاسه يا قوري به مسجد محلـه مـي          
قاريان قرآن تا قبل از تحويل سال در كنار تشت آب چهل            

كنند كـه در ايـن منطقـه بـه      بار سورة ياسين را قرائت مي     
 يـك از    بعد از سـال نـو هـر       .  شهرت دارد   »چهل ياسين «

كنندگان در مراسم و حاضران در مـسجد، مقـداري          شركت
  .گردند هايشان برمي آب را برداشته و به خانه

  تعاون و همكاري در سال نو
هاي عزادار، چنـد نفـر از      در راستاي ديدار از خانواده    

شـوند از فرصـت       سفيدان كه در يك جا جمع مـي         ريش
 ـ            ان، استفاده كرده و با شـور و مـشورت، حمـامي، چوپ

در بعـضي  . كننـد  چران و خادم مسجد را تعيـين مـي     گاو
مواقع نيز ممكن است، يكي از اماكن عمومي آبادي بـه           
تعمير و مرمت نياز داشته باشد، در اين صـورت دربـارة            
بازسازي و ميزان هزينة مورد نياز آن نيز تصميمات لازم          

يكي ديگر از اموري كه در ايام نوروز در         . شود  گرفته مي 
گيرد، رسيدگي به وضع      اهالي مورد مشورت قرار مي    بين  

مستمندان روستاست، كه معمولاً همة مردم در ايـن امـر           
  .خير نيز شركت دارند

  

  دروزه
تپه سفلي به روز دهـم فـروردين اصـطلاحاً         اهالي چراغ 

در اين روز خاص آنان طبق باورهايي       . گويند  مي» دروزه«
يت آب و هوا در سـال       كردن به اوضاع جوي، وضع      با نگاه 

بعضي از مردم معتقدند اگـر در       . كنند  بيني مي   جديد را پيش  
روز دهم فروردين هوا صاف باشد و يا باران ببـارد، سـال             
خوب و بـاراني در انتظـار آنهاسـت و تابـستان معتـدل و               

  اما اگر روز دهم فـروردين،     . زمستان گرمي خواهند داشت   
  .سردي در پيش دارند زمستان طولاني، سخت و  برفي باشد،

  اندازي سنگ
تپه   روز سيزدهم نوروز، گروهي از مردم ساكن چراغ       

كـردن    شوند تا بـا پرتـاب       سفلي روانة رودخانة محل مي    
شان را بـه      سنگ در رودخانه درد و بلاي خود و خانواده        

  .آب بدهند و به اصطلاح از خود دور كنند
 هاي متعـدد بـه رودخانـه        كردن سنگ   آنان با پرتاب  

  :گويند مي
  »قادام، بالام، درد و بلام، بو داشنِان بِلَه گدِسين«

gādâm, bâlâm, dard u balâm, bu dâšnân bela 
gedsyn. 

 همراه ايـن     تمام درد و بلايم، درد و بلايم،      : برگردان
  .سنگ برود

مين، قاداسـي، بونـان       مين، قارداش باجي    مين، ننََه   دده«
  ».بِِلَه، گدِسين

dâdâmyn, nânâmyn, gârdâš bâjymyn, 
gâdâsy, bonân bela, gedsyn. 

ــرادر و  : برگــردان ــادرم و ب ــدر و م ــلاي پ درد و ب
  .خواهرم، همراه اين سنگ برود
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  ناقلان و راويان
  1/1/1366، ترلان، )قاصدي(نادري 

  1/1/1366نعمتي، بالا خانم، 
  30/4/1366قاصدي، زهرا، 

  30/4/1366برنجي، آذر، 
  10/5/1366، رجبي، يداالله

  17/5/1366مهري، يداالله، 
  14/7/1369 احمد،  كوهي،

  30/7/1366جهاني، رستم، 
  30/7/1366 جواد،  جهاني،

  14/9/66ترلان نادري ـ پيرزن، 
  15/9/66شعبان ظفري ـ پيرمرد، 

  18/9/66دار،  زهرا قاصدي ـ خانه
  اطلاعات شخصي نگارنده

 
  



  
  
  
  

  ازدواج در اردستان

  زادهعلي عصار قدم

  
اي در اردستان بر      خواهي پسران جوان قصه     دربارة زن 

مردي كه داراي پسر جوان     : گويند  هاست كه مي    سر زبان 
و دم بختي بود، شبي با همسرش دربارة موضـوع ازدواج           

گفت و بانوي خانه پيشنهاد كرد تـا كـره            پسر سخن مي  
الاغشان را بفروشند تا با آن بـساط خواسـتگاري بـراي            

  . فراهم كنندپسرشان را
مدتي از آن صحبت و پيـشنهاد گذشـت و پـسر در             
انتظار فروش كره الاغ بود اما كاري انجام نشد، لذا براي           

  :اين كه موضوع را دوباره مطرح كند به والدين گفت
يعنـي از كـره الاغ      » . را بزنيـد   1چـي   حرف كـري  «

  .صحبت كنيد
گويند از آن زمان به بعد ايـن مثلـي شـده بـراي                مي
ها به تشكيل زندگي؛ گرچـه بـه          كردن اشتياق جوان    بيان

  .ظاهر ممكن است مستقيماً چيزي بيان نكنند
ــتان   ــتگاري را در اردس ــش«خواس ــفيدي ري و » س

گويند، چون انجام اين امر بـه عهـدة           مي» سفيدي  گيس«
                                                                             

  ) كره الاغ(كره خر : (koryčy)چي كري. 1

  .بزرگان و معمرين طايفه است
 و  »بيـا و بـرو  «وقتي خواستگاري بـدون دردسـر و     

نـه چـك زديـم نـه چونـه          «: ، گويند راحت انجام گيرد  
اما دربارة خوبي صورت و سيرت      » .عروس اومد به خونه   

: گوينـد   نوعروس كه مورد قبول همه قرار گرفتـه، مـي         
يعنـي  » .بايد خوشـمزه باشـد  ) بز(علف به دهان بوچي    «

بايد داماد پسند كند كه او راضي است و نظر ديگران در            
  .اين مورد در درجة بعدي اهميت است

اما اگر گرفتن و انتخاب عروس با سـختي و آمـد و             
  :گويند رفت بسيار صورت پذيرد، مي

  عروسا آورديم زوركي
  2با صد و پنجاه پولكي

اي از مردم معتقدنـد بـراي انتخـاب و شـناخت              عده
دختران دم بخت بايد به اخلاق و رفتار بـرادرش توجـه             
كرد، چون خواهر و برادر از هر نظـر بـه هـم شـباهت               

  :شعري در اين باره بر سر زبانهاست. دي دارندزيا
                                                                             

 .نوعي آبنبات است: پولكي. 2
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  ات پيه كنارش وين  يومه
(yomet piye kenâreš veyen)  

  دتت پيه برارش وين 
(dotet piye berâreš veyen)   

  خواهي كنارش را نگاه كن هاون مي: برگردان(
  )خواهي به برادر دقت كن دختر مي

  :شعري ديگر در اين زمينه
  كرباس به كنارش وين 

(karbâs be kenâreš veyen)  
  دت را به برارش وين 

(dote râ be berâreš veyen)  
  اش را ببين كرباس اگر نياز داري كناره: برگردان(

  )براي شناخت دختر برادرش را بشناس
در گذشته دخترها در انتخاب همـسر نقـش زيـادي           
نداشتند و تصميم نهايي با بزرگترها بود، ولـي در حـال            

نقش واقعي دارنـد و نظـر خـود را ابـراز         حاضر دختران   
اما اين مثل در گذشته كاربرد داشت و در موقع          . كنند  مي

لازم به دختري كـه سـخني زيـادتر از معمـول دربـارة              
  :گفتند زد، مي اش مي آينده
هر وقت هاون حرف زد دختـر هـم بايـد حـرف             «
  ».بزند

  :گاهي برخورد لفظي لحني شديدتر داشت
  ي داچي بكنددختر نديدم كه داچ

   بكند1پيش از عروسيش فكر دواچي

  ازدواج فاميلي
وصلت «ترين وجه مشخصة ازدواج در اردستان         عمده
يا ازدواج دختران و پسران اقوام و نزديكـان         » با خويش 

... مثل دختر عمو، پسر عمو، پسر خالـه، دختـر دايـي و            
است، ولي اكنون اين رسم چندان رونـق نـدارد و جـزء             

ــستآداب و باور ــج ني ــاي راي ــل باعــث . ه ــد عام چن
رشـد روزافـزون    : اسـت   شدن ايـن سـنت شـده        رنگ  كم

هـا و از همـه        ها و مهـاجرت     جمعيت و گسترش ارتباط   
هاي ناشي از ازدواج فاميلي علـل بـارز آن            تر بيماري   مهم
  .است

معاملـه بـا غيـر وصـلت بـا          «: گفتنـد   در گذشته مي  
ها و   غريبه، چون بر اين باور بودند كه ازدواج با          »خويش

شود و    اي مي   غير از اقوام وابسته موجب تزلزل قوام طايفه       
. دانــستند گــاهي آن را موجــب كــسر شــأن خــود مــي

  :باره دو مثل هم وجود دارد دراين
  » .ام داره هركي روه داره كوه«

(harky rove dâre kova am dâre)  
 .)هركس روده دارد سگ هم دارد: برگردان(
  » .اگلِ موآوا، بوم موآو«

(gel maovâ bome maovâ)  
  .)گل مهاباد مناسب بام مهاباد: برگردان(

                                                                             
گويند    نوزاد مي   )پوشك(مردم اردستان دواچي به پارچه      در گويش   . 1

 .برند  را به جاي دواچي به كار مي(jendy)و گاهي عبارت جندي 

معامله با غير وصـلت بـا«: گفتند  گذشته مي در  
، چون بر اين باور بودند كه ازدواج بـا»خويش
ها و غير از اقوام وابسته موجـب تزلـزل  غريبه

شـود و گـاهي آن را موجـب  اي مي   قوام طايفه 
 .دانستند كسر شأن خود مي
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مفهوم اين دو مثل سخن از ايـن دارد كـه هـركس             
. شود  دختر دارد مناسب او پسر هم در بين اقوام يافت مي          

چراغي كه به خانه رواست به مـسجد حـرام          «: به عبارتي 
  ».است

  :هايي هم وجود دارد در اين زمينه مثل
  ».اند ها بسته دخترعمو و پسرعمو را در آسمانعقد «

اما دربارة ازدواج با خانوادة عمه و خاله شـعري هـم            
  :دارند

   1شِد هركه عروس عمه مي
  شِد سرخ و سفيد و پنبه مي
  شِد هركه عروس خاله مي

  شِد سياه و جزغاله مي
خواستگارها در انتخاب دختر عـلاوه بـر دقـت بـه            

اش هم توجـه دارنـد و         اهرياخلاق و هنر او، به شكل ظ      
  :گويد مي

  »سفيد سفيد به صد تومن«
  »سرخ و سفيد سيصد تومن

  »حالا كه رسيد به سبزه«
  »ارزه هرچه بگوي مي«
  :يا
  »ها آب است و جارو صفاي خونه«

  »صفاي دختران چشم است و ابرو
خانوادة دختر و دختـران بـه جـواني مـرد آينـده و              

  :گويند رند و مياندامي او تأكيد دا طور خوش همين
  شوهرم گو جوان باشد

  دان باشد آردم تو سرمه
                                                                             

 شود مي: شدِ مي. 1

 و كمـال مـرد هـم چنـين           )تجربـه (دربارة پختگي   
  : گويند مي

  شاء االله ايزم آدم بنه نبو
  وشو آدم پوره نبو

   كاش هيزم كسي بوته نباشد :برگردان(
  .) نباشد )ناپخته(و شوهر كسي پسر 

 خيلي زود   دوام است و    چون بوته براي تهية آتش كم     
تجربـه همـين      شود، پسر ناپخته و بي      سوزد و تمام مي     مي

  .حكم را دارد و مرد بايد باكمال باشد
ها دختران را با توجه به آداب و رسـوم رايـج              قديمي

ــة بخــت   ــه خان ــر از معمــول ب ــي زودت در منطقــه خيل
  :در اين باره مثلي به طنز داشتند. فرستادند مي
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  حالا كه رسيد به بيست
  ه حالش گريستبايد ب

چون بر اين باور بودند كه دختران زودتر از پـسران           
  .كنند و ناگهان رشد مي

  ».كشد دختر مثل تره تيرك قد مي«
گفتنـد بايـد      ها در اين موقع و به شـوخي مـي           بعضي

 روي سر دختر گذاشت تـا از بلندشـدن           )غربيل(غربال  
  !!قدش جلوگيري شود

و هفتا به دالون    ) بام(هفت تا به در هفت تا به بون         «
  ».خونه

ممكن است براي دختري خواستگاري بيايد ولي مادر        
ميل هم نيست آنها را مدتي در انتظـار نگـه             دختر كه بي  

تر و بهتري پيدا شد در انتخاب         دارد تا اگر فرد مناسب      مي
به خواستگار اول كه به قـول معـروف         . دستش باز باشد  
  .گويند مي» پشت دستي«پشت در مانده 

ل بالا دربارة تعداد خواستگارها براي دختر هنرمند        مث
  .و مقبول است

اگر خواستگارها بعد از طي مرحلة مقدماتي رضـايت         
والدين دختر را بگيرند براي اطمينان و گرفتن رضـايت          

اي ـ مختـصرـ بـراي     علني دختر و پدر و مادرش هديـه 
سـنگ روي بافـه     «به اين كار اصـطلاحاً      . برند  دختر مي 
  .گويند  مي»گذاشتن

گويند   هاي گندم دروشده مي     اي از خوشه    بافه به دسته  
كردن آن سـنگي روي   كه دروگرها بعد از چيدن و دسته 

سـنگ روي   «گذارند تا باد آن را پخش نكنـد و            آن مي 
هم كنايه از آن دارد كه دختر نشان كرده         » بافه گذاشتن 

  .است تا كسي ديگر به خواستگاري او نرود
دم اردستان كـاري ناپـسند اسـت و         طلاق در بين مر   

  ».زن مرده را زنش ده، طلاق داده را سگش ده«: گويند
اگر كسي زنش را از دست بدهد اگر به خواستگاري          

دهند ولي دربارة كسي كه در        برود با رغبت به او زن مي      
ازدواج اول موفق نبوده و متاركه كرده، تأمـل و گـاهي            

  .دهند وسواس به خرج مي
  ل براي ازدواج كسي كه زنش از دار دنيا         در مورد او

ها بـه خـواهرزن       رفته حق تقدم با خواهرزن است بعضي      
گويند و اصطلاحي هـم در ايـن          هم مي » نان زير كباب  «

  :زمينه وجود دارد
مادر آن مرد بميرد كه وقتي زنش مـرد خـواهرزن           «

  ».نداشته باشد

  ازدواج دو سر
و طايفه با   هايي است كه د     اين اصطلاح دربارة ازدواج   

يعني دختر را بدهند و در مقابل دختري        . هم وصلت كنند  
  ».يكي دادن و يكي گرفتن«را از آن بگيرند؛ 

داننـد و     ها ايـن نـوع ازدواج را مناسـب نمـي            بعضي
ازدواج دو سر يك سر گول است و يك سر          «: گويند  مي

  ».مايه ضرر
ها بنا به يك باور قـديمي ازدواج دو بـرادر را              بعضي

گويند بهتـر     دانند و مي     خواهر مناسب و ميمون نمي     با دو 
) جـاري (» يـاد « و دو خـواهر       »باجناق«است دو برادر    

  .نشوند
ها خوانـدن دو خطبـة        شود كه بعضي     مي  گاهي شنيده 

داننـد و      نمـي   )يمن  خوش(عقد در يك مجلس را شگون       
اگر چنين مراسمي برگزار شود، ميان دو زوج گوسفندي         

اكنون ايـن دو    . كنند  زخم قرباني مي   براي دورشدن چشم  
  .مورد منسوخ شده و اعتبار چنداني ندارد



  
  
  
  

 هاي پيشواز از نوروز در ورامين آيين

 سكينه منصوري

  

  پزان سمنو
حدود بيست روز مانده بـه عيـد        » سمنوپزان «مراسم

سين آمـاده     شود تا سمنو براي سفره هفت       نوروز انجام مي  
 را به مـدت سـه روز خـيس          براي اين كار، گندم   . باشد

ماننـد   اي تميز گذاشته و منتظر مـي    كرده و بعد در پارچه    
بعـد از  . رنـگ شـوند   ها جوانه بزننـد و طلايـي        كه گندم 

كننـد ـ و در    كوبند ـ يا چرخ مـي   زدن آنها را مي جوانه
زننـد و     ريزند و بعد خوب چنگ مـي        تشت پر از آب مي    

ر دوم در ظـرف  كوبند و با دوباره از آب در آورده و مي    
ريزند و بـاز چنـگ        اند مي   ديگري كه در آن آب ريخته     

شـود و     اين عمل سه الي هفـت بـار انجـام مـي           . زنند  مي
سرانجام تمام آبهـا را بـا آرد فراوانـي كـه در آن حـل        

. گذارند تبخير شـود      در يك ديگ ريخته و مي      1 كنند  مي
تمام ايـن كارهـا بـا همكـاري و مـساعدت صـميمانه              

  .گيرد صورت ميها  همسايه
                                                                             

 .است شده مقدار آرد، سه تا چهار برابر گندم خيس. 1

همــان روز كــه ســمنو را بــراي پخــتن روي آتــش 
ت    گذارند، به پختن آش مشغول مي       مي شوند و آش را به نيـ

ها تقـسيم     پزند و بين همسايه     مي» س«حضرت فاطمه زهرا  
آمـدن آن، هـر       بعد از بارگذاشتن سمنو و جـوش      . كنند  مي

ت و حاجـت     زدن سمنو مي شخصي شروع به هم   كنـد و نيـ
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گونه از حضرت زهرا بـراي        گذراند و اين    ز دل مي  خود را ا  
دو الـي سـه بـار    . خواهند شده حاجتشان كمك مي    برآورده

. ريزنـد   شود و دوباره در ظرف آب مي        آب سمنو جمع مي   
 15حدود  (ها    زدن سمنو و جاافتادن آن كه ساعت        بعد از هم  
هنگام  كنند و شب انجامد، سمنو را دم مي       به طول مي    )ساعت

و، آينه، شمعدان، قرآن، جانمـاز و شـمع و يـك     روي سمن 
  .دهند استكان آب قرار مي

گاه قبل از اين كه سمنو را دم كنند بادام نشكـسته و       
دارند تا    ريزند و آنها را گرويي نگه مي        سكّه در سمنو مي   
  .حاجتشان را بگيرند

كردن سمنو در ظرف، بنـا بـه          ها بعد از خالي     همسايه
در ... غ، نبـات، شـكر، شـكلات و       مر  شان، قند، تخم    سليقه

  .ريزند شده آن مي ظرف خالي
...  انگـشتر، سـنجاق، گـل و        در گذشته داخل سمنو،   

. خواندند  كردند و دور ديگ شعر مي       ريختند و نيت مي     مي
را ) س(اينك دعـاي توسـل و روضـه حـضرت زهـرا           

  .خوانند مي
نبايد مردها و افرادي كه ناپاكند به گندم        «: گويند  مي
   ».ردة سمنو نگاه كنندك خيس

  سوري چهارشنبه
درگذشـته در شـب چهارشــنبه آخـر سـال رســم و     

  :باشد رسوماتي برقرار بوده كه به شرح زير مي
اكثر مردم از بيابـان علـف و هيـزم جمـع            : بازي  آتش

هـايي از     بردند و در اين شب كپه       ها مي   كردند و به خانه     مي
يدند، ظرفـي از    پر  زدند و از روي آنها مي       هيزم را آتش مي   

ها جهت قبله قرار      آب را نيز پايين، بين و گاهي بالاي كپه        
  .كردند ها آتش روشن مي بام اند گاهي سر پشت داده مي
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ه
هاي آتش را رو به قبله قرار         در داودآباد ورامين كپه   

جهت اول و   . پريدند  دادند و سه دفعه از روي آتش مي         مي
هـا در جهـت     آخر به سمت قبلـه و بـار دوم پريـدن آن           

هنگام پريدن از روي آتش اين شـعر      . شد  مخالف قبله مي  
  :خواندند را مي

  زردي من از تو
  سرخي تو از من
  سردي من از تو
  گرمي تو از من

كردنـد و آتـش       هاي نخـي آمـاده مـي        جوانها گلوله 
بـه ايـن كـار      . كردنـد   زدند و به آسمان پرتاب مـي        مي
  .گفتند مي» زدن انداختن يا توپ توپ«

هـاي    در گذشته منازل بـا حيـاط      : گوش ايستادن   فال
در بود و اگر هم دري داشت معمـولاً           بزرگ و اغلب بي   

اي پـشت در، ديـوار،        در اين شب عده   . هميشه بسته نبود  
ايستادند و هر نيتي كه داشتند        بام يا سر چهارراه مي      پشت

زني براي ايـن    «مثلاً  . نمودند  به فال نيك يا بد تأويل مي      
شود يـا نـه، در    دار مي بچه) جديد(در آن سال    كه بفهمد   

 از داخل خانـه      ايستد،  گوش مي   نزديك يكي از منازل فال    
اگر يك من روغن بگيريم بـس       : گويند  شنود كه مي    مي

است، و آن زن صحبتها را به فال نيك گرفتـه و همـان              
  ».دار شده است سال نيز بچه
هـا را بـه فـال         تر اينجاست شخصي كه حرف      جالب

رسـيد، بـراي      يك گرفته اگر به حاجت و نيت خود مي        ن
اي تهيـه     زدنـد هديـه     هاي خـوب مـي      افرادي كه حرف  

  .داده است كرده و به آنها مي مي
هـا سـوراخي وسـط سـقف          بعضي خانه : يانـداز   شال
 طاق شالي را به داخل خانه آويزان         اند كه از سوراخ     داشته

پيچيـده و    اند و صاحبخانه به آن شال چيزي مـي          كرده  مي
كرده است و بعد شخصي كه آن را داخل انداخته            گره مي 

كشيده و آنچه به شال پيچيـده شـده           بود آن را به بالا مي     
گـاهي كـسي   . اند دانسته بود را براي شفاي بيمار مفيد مي    

كرد تا صـاحبخانه او را        انداخته فوراً فرار مي     كه شال مي  
 داخـل   هـا بـه     گاهي ايـن شـال را از در خانـه         . نشناسد

بـه  (انداختند تا صاحبخانه چيزي داخل آن قرار دهـد            مي
  .)همان منظوري كه بيان شد

زني است    هاي اين شب قاشق     ز ديگر رسم  ا: زني  قاشق
معمـولاً  . شـود   كه اكنون هـم بـه نـدرت مـشاهده مـي           

ها يا دختران كوچـك چـادري روي          ها يا جوان    پسربچه
ته نشوند و در كردند كه شناخ   اند و سعي مي     انداخته  سر مي 

پشت در يا ديوار هر منزلي بـا يـك قاشـق بـه داخـل                
زدنـد تـا ايـن كـه          اي مسي يا از جنس روي مـي         كاسه

صاحبخانه بيرون بيايد و در كاسه آنها پول يا شكلات يا           
گاهي يك فرد   . شيريني يا آجيل و يا چيز ديگري بريزد       

كرد و به درب منزل خودشان        از تاريكي شب استفاده مي    
گرفت،   رفت و باز هم از آنچه كه مي         زني مي   به قاشق نيز  

برخي حتي اگـر در     . كرد  براي شفاي مريض استفاده مي    
زنـي    اي مريض بود به درب همان خانه براي قاشـق           خانه
گرفتند بـراي شـفاي مـريض بـه           رفتند و از آنچه مي      مي

  .گرداندند همان خانه برمي
 كـردن آن    ناگفته نماند كه بـراي شـوخي و اذيـت         

. ريخـت   ها آب به سر آنها مي       اشخاص، گاهي صاحبخانه  
ها نيز بودنـد و خيلـي         البته اين افراد مواظب اين موقعيت     

  .كردند زود فرار مي
انـدازي ايـن شـعر را         زني و شال    ها زمان قاشق    جوان

  : خواندند مي
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  اين خانه دو در داره
  كدبانو هنر داره

  سالي يك پسر داره
  خواهيم ما دختر نمي

  خواهيم مي) مرغ تخم(غانه ما مر
شدند و هـر يـك حاجـت          در ظهيرآباد تعدادي جمع مي    

اند و بعد اشيائي      كرده  گرفته و نيت مي     خود را در نظر مي    
را داخـل يـك خمـره       ... مانند دكمه، سـنجاق، گيـره و      

ريختنـد و سـپس       ريختند و در آن خمره آب هم مـي          مي
آورد و  فــردي مــسن هــر يــك از اشــيا را بيــرون مــي

هركس با ديدن شيء    . خواند  ساخت و مي    اي مي   شعرگونه
شد آن شعر را      خود و شنيدن شعري كه برايش خوانده مي       

به فال نيك يا بد براي حاجت و نيت خود تعبير و تأويل             
رفـتن    رفته اين رسوم در حـال ازبـين         اينك رفته . كرد  مي

  .است و مراسم آن شور و حال گذشته را ندارد
حتمـاً بايـد غـذايي      :  آخر سال  غذاي شب چهارشنبه  

پلـو بـا مـاهي        سبزي. خوردند كه در آنها سبزي باشد       مي
هـاي     و يـا سـبزي     1 برنج و خورشـت اسـفناج       ،)دودي(

ياقي، سليمك، زلف عروسك، ترشك        مثل غازي  2بياباني
كردنـد و داخـل بـرنج و          آوري مي   را از بيابان جمع   ... و

  .پختند پلو مي ريختند و سبزي بلغور مي
. هاي عيد بوده است     شبي نزديكي : (alafe) علفه   شب

هاي بياباني كه قبلاً چيده       ها يا سبزي    در اين شب از علف    
اضـافه  ) كه اغلب برنج يا بلغـور بـود       (بودند داخل برنج    

                                                                             
 .شود در گويش وراميني اسفناغ هم گفته مي. 1
تـازه  » يـد هفـت نـوع سـبزي       با«: گفت  يكي از افراد داودآباد مي    . 2

 .كردند آوري مي جمع

همه . پختند  پلو مي   كردند و به اصطلاح امروزيها سبزي       مي
. معتقد به خوردن غذايي بودند كـه در آن سـبزي باشـد            

 شب مراسم ويژة بود كه چند مورد آنهـا ذكـر         براي اين 
  :شود مي

شـده را     هاي چيـده     در اين شب علف      در كبيرآباد،  -
ها بـراي سرسـبزي       ها يا بالاي سردر خانه      جلوي در خانه  

  .گذاشتند مي
ها يك شب مانـده بـه عيـد را             در محمدآباد عرب   -

دانستند و جوي سبزكرده را بـالاي سـر           مي» شب علفه «
باندند تا به اصطلاح آنها خانه جوهر پيدا كند         چس  اتاق مي 

هـاي سـبز      و اگر عمونوروز آمـد، اسـبش از آن علـف          
  .بخورد
 در داودآباد، شب علفه بايد هفـت نـوع علـف يـا      -

پلـو    چيدند و از آنها براي پختن سـبزي         سبزي بياباني مي  
  .كردند استفاده مي

  »شب علفه «...  در كبيرآباد، حصار اولياء و خاوه و       -
تا سه شب ادامه داشت كه بايد سـبزي در غـذاي خـود              

اين سه شب از شب چهارشنبه آخر سـال تـا           . ريختند  مي
  .جمعه آخر سال ادامه داشت

 در اين سه شب براي اموات خيـرات           در ايجدانك،  -
  .دادند هم مي
  »شـب علفـه   « و در آبباريك، يك شب به عيد را          -
  .دانستند مي

دارند كه چون هنگـام     برخي اعتقاد   : جمعه آخر سال  
سال نو براي خانـه و خـانواده خـود تهيـه و تـداركاتي               

باشد كه نبايـد      بينند، روح اموات نيز منتظر خيرات مي        مي
به همين منظور، يا سه شب جمعـه        . آنها را فراموش كرد   

آخر سال و يا از شب چهارشنبه تا شب جمعه آخر سـال             
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  .دهند و يا فقط در آخرين شب جمعه، خيرات مي

هـا    در گذشته بعضي اعتقاد داشتند كه بايـد از خانـه          
بنابراين براي خيرات بهترين چيز را حلوا       . بوي حلوا بيايد  

دانستند و معمـولاً تـا هنگـام غـروب آفتـاب آن را                مي
البته به جز حلوا، خرما و ميوه و يا نان          . كردند  خيرات مي 

  .و ماست را نيز در نظر داشتند
 ـ      پنيـر،    ه بيـان شـد، شـكر،      در گذشته علاوه بر آنچ
. كردنـد   شده نيز خيرات مي     بيسكويت و حتي غذاي پخته    

در روستاي كاظم آباد در شب جمعه آخر سـال غـذايي            
در آنجا افراد   . برند  پزند و به گورستان محل مي       مفصل مي 

خورند و    فقير زيادي جمع شده و از اين غذاي خيراتي مي         
  .برند به منازلشان نيز مي

د هم در شب جمعه آخر سال براي خيرات         در داودآبا 
پزند و به خانه      شدن روابط فاميل، غذا مي      و به منظور تازه   

  .فرستند قوم و خويش خود مي

آداب و رسومي ديگر كه با آن به استقبال عيد 
  اند رفته نوروز مي

تكـاني و     ساكنين حومه ورامين قبل از عيد بـه خانـه         
كه داخل اتاق را بـا      پرداختند، بدين شكل        تعمير خانه مي  

آوردنـد،    خاك رس يا خاكي كه از زمين زراعتـي مـي          
كردنـد و     آبي درسـت مـي      كردند و سپس دوغ     تعمير مي 

زدنـد و      مي (Šertak) » شِرتك«ديوارهاي خانه را با آن      
به تعمير و تميزكردن اجاقها هـم       . كردند  تميز و براّق مي   

هـاي    هاي زيبايي را چون قندان      سپس ظرف . پرداختند  مي
هاي   ها و چراغ    هاي چيني، لاله     قاب  هاي چيني،   بلور، چراغ 

ها كه بالاتر از طاقچه بود        ها و يا رف     گردسوز در طاقچه  
دادند تا ظاهر خانـه       قرار مي ) به حالت دكورهاي كنوني   (

اي يا نمدي را كه شسته بودنـد          گليم پنبه . را تزيين كنند  
 قـبلاً سـبز     هايي كـه     دور سبزي   كردند،  در خانه پهن مي   

بـستند، سـماور      هاي باريك قرمز مـي      كرده بودند پارچه  
ها را با رونـاس و يـا          مرغ  كردند، تخم   برنجي را براّق مي   

كردند، دست و پـاي خـود را حنـا            پوست پياز رنگ مي   
كردند و اگر نداشـتند لبـاس         بستند، لباس نو تهيه مي      مي

  .زدند كردند و يا وصله مي خود را پشت و رو مي
 بيان شد كه از سه شب مانده به عيد تا شـب عيـد               قبلاً

پلو   سبزي. ريختند  خوردند و داخل آن سبزي مي       بايد پلو مي  
با ماهي، خورشت اسفناج و پلـو و بـوراني و رشـته پلـو و          

غذايي كه در برنج هفت چيز مثل بلغور،  (غذاي هفت رنگ    
از ) كردنـد   اضافه مـي  ... سبزي، رشته، عدس، لوبيا، نخود و     

   .خوردند  غذاهايي بود كه در اين شب ميجمله
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كردنـد و     اي را آب مـي      در روستاي محمدآباد كوزه   
كردنـد تـا سـبب        بام به پايين پـرت مـي        آن را از پشت   
  .روشنايي باشد

انداختند و در داخل سفره معمولاً        قبل از عيد سفره مي    
هـاي شـيريني      سين، آب و آينه و قرآن و ظـرف          هفت  
هريك فقط چند عـدد شـيريني جـا    دار ـ كه داخل   پايه
  .از ميوه هم خبري نبود. دادند گرفت ـ قرار مي مي

همچنين در سفره يك نارنج را روي چراغي بـه نـام            
  .دادند چراغ هفت قرار مي

ــبزك  ــا س ــبزه ي ــي س ــب  گروه ــداختن را موج ان
  .دانستند داشتن خانواده مي ريشه

هـا بـه    دو سه روز مانده به عيد، جوان: نوروز خواني 
زدنـد و پـشت در    رفتنـد و در مـي   سوي منازل اهالي مي 

خواندند و يكي از آنها دامني به تـن داشـت و              شعري مي 
. كـرد   آوري مـي    دادند در دامنش جمـع      آنچه به آنها مي   

را بـه  ... مـرغ و    اهالي روستا آجيل، حلـوا، باسـمه، تخـم        
 شـعري اسـت كـه آنهـا         شـعر زيـر   . دادنـد   ها مي   جوان
  :كردند خواندند و چيزي دريافت مي مي

  بخوانم من امام اولين را
  شه كشور اميرالمؤمنين را

  زبان بگشايم و گويم سخن را 

  امام دومين يعني حسن را
  امام سومين شاه شهيدان

  حسينم كشته با تيغ يزيدان
  العباد است امام چهارمين زين

  گل باغ حسينم نامراد است
  نجمين محمد باقرامام پ

  به فريادم برس در روز آخر
  امام ششمين جعفر صادق

  كه لطف احسنش سهم خلايق
  امام هفتمين موسي ابن جعفر

  گل گلدسته آل پيغمبر
  امام هشتمين خوانم رضا را 

  رضا بخشنده روز جزا را
  امام نهمين جودست زمين را
  تقي باشد امام مر عالمين را
  امام دهمين آمد به ميدان

  ملائك بر سرش خوانند قرآن
  ام من امام يازدهمين را بنده

  ام من كنم تا زنده غلامي مي
  امام آخرين ورد زبانم 
  زمانم محمد مهدي صاحب

  .شد هاي مردم با نام ائمه متبرك مي و بدين وسيله خانه
قـدمي بعـد از       اند كه فرد خوش     مردم بسيار مقيد بوده   

ها از شخص      خانواده بعضي. شان برود   سال تحويل به خانه   
كردند تا ابتـدا او       قدم قبل از سال نو درخواست مي        خوش

اي كـه در      شان برود و آن شخص نيـز بـا سـبزه            به خانه 
رفت و اغلـب بـه آن فـرد           دست داشت به آن منزل مي     

  .دادند عيدي مخصوص نيز مي

قـدم قبـل از  ها از شخص خوش     بعضي خانواده 
كردنـد تـا ابتـدا او بـه  سال نو درخواست مـي    

اي كـه  شان برود و آن شخص نيز با سبزه         خانه
لب بهرفت و اغ    در دست داشت به آن منزل مي      
 .دادند آن فرد عيدي مخصوص نيز مي
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ه
كردنـد بعـد از سـال         دارها هم سـعي مـي       حتي مغازه 

دسـتش خـوب    «دشـان   تحويل فردي كه به اصطلاح خو     
  .شان خريد كند ابتدا از مغازه» باشد

 بـه منـازل      »گروهي«براي ديد و بازديد عيد اهالي،       
رفتند و براي آنها، فاميل و غير فاميل و فقير            يكديگر مي 

ها هـم     معمولاً داخل خانه  . زن فرقي نداشت    و غني و بيوه   
رفتند، چون از وضعيت معيشتي هم بااطلاع بودند، در           نمي
ايـستادند و صـاحبخانه هـم     ياط، مقابل يا كنار اتاق مي  ح

كـرد و     ظرف نقل يا شـيريني را بـه آنهـا تعـارف مـي             
كردند و بـه      ها به اصطلاح دهان خود را شيرين مي         مهمان

  .رفتند همراه آن صاحبخانه به خانه ديگري مي
گرفتنـد    از بزرگترها براي بركت جيبشان عيدي مـي       

كردند آن پـول      ي سعي مي  و حت ) اكنون نيز چنين است   (
  .عيدي را تا آخر سال در كيف يا جيبشان نگه دارند

كـشيد و     ها چنـد مـاهي طـول مـي          ديد و بازديد زن   
يعني تا اواخر خرداد و     » دسته درو «گفتند عيد زنها تا       مي

  .كشيد اوايل تير طول مي
صد : شد  گفتن عيد اين اصطلاحات بيان مي       در تبريك 

سايه اميرالمؤمنين، مباركـا باشـد،      سال به اين سالها، زير      
  ...تن سالم، دل خوش داشته باشيد و

كــسمه، نــان : هــا و تــنقلات عيــد هــا و شــيريني نـان 
اي،   شيرمال، يوخه، نان قندي، نـان برنجـي، نـان پنجـره           

 از  (bâsme)توتك، كلمبو، گوش فيـل و حلـوا باسـمه           
 هاي هنرمنـد    اند كه خانم    هايي بوده   ها و نان    جمله شيريني 
اند و اينك نيز بعضي از زنان مـسن در            پخته  براي عيد مي  

  .كنند ها اقدام مي ها و شيريني روستاها به پختن اين نان
هـايي كـه ذكـر        ها و شيريني    بعضي ديگر از بين نان    

اي و گـوش      شد، در حال حاضر فقط به پختن نان پنجره        

  .كنند فيل اكتفا مي
 نخودچي را    تخمه، گردو، فندق و      مغز بادام،  :1قاووت

كردن پـودر آنهـا را مخلـوط          كوبيدند و پس از الك      مي
  .شد گونه قاووت تهيه مي كردند و اين مي

اهالي به پختن كسمه بسيار مقيد بودند و آن         : نان كسمه 
دانستند و براي پختن آن از چنـد          را سبب كسب و كار مي     

هاي روستا يا     روز مانده به عيد، همكاري و تعاون بين خانم        
. بخـشيده اسـت     ام بود، كه به اين كار شور و حالي مـي          اقو

شد كه    آماده مي ) نان محلي (خمير اين نان مانند نان تافتون       
                                                                             

، غئــوت (qoud)، غئــود (qâwut)قــاووت : در گــويش ورامينــي. 1
(qout) 
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  .كردند در آن شكر يا خاك قند هم اضافه مي
مردم اين شهر به پختن نان شيرمال هـم         : نان شيرمال 

. البته مواد اوليه آن پرهزينه بـود      . دادند  بسيار اهميت مي  
ن شـير، روغـن و مقـداري زنجفيـل اضـافه            در خمير آ  

خواستند خميـر را بـه تنـور          كردند و هنگامي كه مي      مي
مرغ مخلوط و      روي آن را هم شيره يا زرده تخم         بچسبانند،

ماليدند و يا اين كه گل كاجيلا         با زعفران يا زردچوبه مي    
نمودنـد و آب آن       را قبلاً خيس كرده و آن را صاف مي        

شـدن، روي نـان    دند كه بعد از پختهمالي را روي خمير مي 
  .آمده است براّق و به رنگ قشنگ زعفراني در مي

خمير آن را از آرد، روغن، شكر و زردچوبـه          : يوخه
ابتـدا خميـر را بـا نـي قليـان نـازك             . كردند  آماده مي 

ورق آهنـي كـه     (كردند و ورقه خمير را روي سـاج           مي
  .انداختند مي) دادند روي آتش قرار مي

شـد خـاك روي آن        آن كه خميـر سـرخ مـي       بعد از   
بريدنـد و     كردند و بعد با قيچي مي       ريختند و سپس تا مي      مي

  .كردند در داخل ظرفي مانند پيت خالي روغن نگهداري مي
هاي كوچك بودند كـه   كلمبو و توتك هم نوعي نان   

  .گذاشتند سر سفره عيد مي
دادن كه بين اكثر روسـتائيان        يك نوع عيدي  : عيـدي 
  هـا،  شـده بـه بچـه    مرغ رنـگ   داشت، دادن تخم  عموميت

هـاي    مـرغ   افراد با تخـم   . ترها بود   ها و حتي بزرگ     جوان
در اين بازي هركس    . كردند  رنگي يك نوع بازي هم مي     

مرغ او را     مرغ طرف مقابل را بشكند تخم       توانست تخم   مي
  .كرد از آن خود مي

دادند مبلغ آن بسيار كم بود، مـثلاً          اگر پول عيدي مي   
ها   براي عروس . دو شاهي، يك عباسي، صنار يا دهشاهي      

هم خروس، مرغ يا پوشاكي كه خريده بودند و همچنين          

  .بردند نان شيرمال يا كسمه، عيدي مي
هاي سرسبز يا     در اين روز اهالي به مكان     : بدر  سيزده  

هاي سـفرة عيـد را        رفتند و سبزه    هاي كشاورزي مي    زمين
انداختنـد و معتقـد       آب مـي  بردند و در      با خود بيرون مي   

  .برد بودند كه درد و مرض آنها را هم آب مي
بـازي،      هـايي ماننـد چـوب       ها به بازي    ها و جوان    بچه

بـازي، و كـُشتي مـشغول         بـازي، گـردو       بازي، تيلـه      قاب
بيـشتر،  . زدنـد   خواندند و ني مي     اي شعر مي    عده. شدند  مي

هي بـه   كردند و گا    گرفتن تشويق مي    جوانان را به كُشتي   
  .دادند برندگان جايزه هم مي

زدنـد و     شدن حاجت سـبزه گـره مـي         براي برآورده 
هنگـام  . دخترها هم براي گشايش بخت سبزه گره بزنند       

  :خواندند زدن اين شعر را مي گره
  »سال ديگر خونه شوهر بچه بغل«

اي   در اين روز اهالي روستاي ايجدانك به اطراف تپه        
هـا ايـن شـعر را         اي جـوان  رفتند و بر    در روستايشان مي  

  :خواندند مي
  ) خطاب به پسرها(تپه به دوش خونه عروس 

  يا 
  )خطاب به دخترها(سال ديگر خونه شوهر بچه بغل 

برخي تنقلاّتي را كه از عيد باقي مانده بود بـا خـود             
كردند براي ناهار غذايي كـه در         بيشتر سعي مي  . بردند  مي

ــد؛ ماننــد  و مــاهي، پلــو ســبزي: آن ســبزي باشــد بپزن
  ...كوكوسبزي، خورشت اسفناج و

  »انــداز شــش«برخــي حتمــاً بــرنج را بــا خورشــت 
  .خوردند مي

در روز سيزده به در، عصرانه، كاهو و سـكنجبين يـا     
  .خوردند آش رشته مي



  
  
  
  

  )عمارلو(شاه شهيدان در روستاي واچيني  مچيني و علَ علمَ

  تورج رهبر گنجه

  

  مقدمه
كاررفته در  هاي نمادين به  از وسيله علمَ يا جريده يكي   

اين وسيله معمـولاً  . آيين سوگواري در ميان شيعيان است   
كه رأس آن را    دارد  متر   شش تا   پنجچوبي بلند به ارتفاع     

هـاي مـشكي و       اي فلزي از جنس برنج و پارچـه         با پنجه 
ـ هاي سبز   بندي اغلب از پارچه در علمَ. پوشانند رنگين مي

ـ قرمز  ـ )ع(ت و محبوبيت امامان معصومبه نشانه مظلومي
 ـبه علامت سرخي خـون و شـهادت آن بزرگـواران     و  

اسـتفاده  ـ بيانگر سيماي نوراني آنـان بـوده    ـ كه سفيد  
  اغلـب تـصاويري از طـاووس،      را  هاي علمَ     نگاره. شد  مي

كبوتر، چهـار گلـدان و طـوطي در دو طـرف تـشكيل              
غ بودند كه مـرور     ها در گذشته اغلب يك تي       علمَ. داد  مي

تـا  ...  تيـغ، هفـت تيـغ و       پـنج هاي سه تيغ،      زمان به علمَ  
  .ويك تيغ مبدل شدند بيست

 1 »توپكـاپي «هاي ايرانـي در مـوزه         ترين علمَ   قديمي
                                                                             

سفُر خلـيج شـاخ               موزه  كاخ: توپكاپي. 1 اي كه در محل تلاقي تنگـة بـ
   ادامه پاورقي

اي   ها كه نمونه    اين علمَ . شوند  استانبول تركيه نگهداري مي   
 در عـصر    ،از علامت و نشان قبايل مختلف ايراني اسـت        

قويونلـو وجـود      قويونلو و قـره     اي آق ه حكومت تركمن 
هـاي    كـه دسـته   ) 147: 1380،  بلوكباشـي (داشته اسـت    

هـاي مختلـف از آن اسـتفاده          مذهبي در مراسم و آيـين     
ها كه پس از رواج تـشيع         اولين نمونة اين علمَ   . دندكر مي

 قرار گرفت عبارت بـود از       استفادهدر عهد صفوي مورد     
اريك و بلند كـه در      اي ب   اي آهنين به صورت تيغه      صفحه

قرار داشـت   رأس آن علامت و نشان سنتي و قومي قبيله          
 و بعـضاً نـام   )ع( و علـي  )ص( نـام االله، محمـد     يانو شيع 

بــه صــورت را  ءمبــارك و مقــدس پــنج تــن آل عبــا

                                                                             
 مـيلادي  15اين موزه متعلق بـه قـرن   . طلايي و درياي مرمر قرار دارد     

سط سلطان محمد فـاتح بـه يـك     تو 1473بوده كه پس از فتح در سال        
.  ميلادي به موزه مبدل شد     1954مركز اداري تبديل گرديده و در سال        

ها، شمسِه و ديگر ابزار       جالب اين كه از بخش مياني موزه، اشياء، لباس        
وجود دارد و بيشترين بازديدكننده را بـه        ) ص(منسوب به رسول اكرم   

 .خود اختصاص داده است
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بــر آن كــاري  كــاري يــا كنــده نقــره
تيغه باريك و بلند آهني بـا    . افزودند  مي

ــفحه ــه    ص ــاي تيغ ــدور در انته اي م
 .كه داراي قابي از فلـز بـود       ت  قرارداش

سـر  شـكلي چـون     دور اين قاب را بـا       
تصوير اين نوع   . نمودند  اژدها تزيين مي  

ــم ــا  علَ ــرن يدر مينرا ه ــاي ق  15اتوره
  ) 165: همان. (توان ديد ميلادي مي
اي چوبي با     ها بر روي دسته     اين علمَ 

 گرفت و پيـشاپيشِ     قاب فلزي قرار مي   
در . شـد   هاي عزاداري حمـل مـي       دسته
هاي بعد خصوصاً در دوران زنديـه     دوره

 ـو قاجار تزيينات متعددي به آن افزوده شـد و            زاداران ع
در ايام سوگواري با بزرگداشت و تشريفات آنهـا را بـه            

كاررفتـه   هاي نمادين به    در ميان وسيله  علمَ  . نددبر  كار مي 
 در آيين سوگواري عاشورا خصوص ـ بهدر مراسم ديني،  

نمـود    به كسي كه علم را حمل مي      . كرد   مي ـ خودنمايي 
تنومنـد   افـرادي    ها معمولاً   كِش   علمَ .گفتند   مي  »كِش  علمَ«

هـا    كـِش    بعضي علـَم   .بودند كه توان حمل علم را داشتند      
نـذر زيـر علـَم      . گرفتنـد   ساليان سال علمَ را بر دوش مي      

دادن علـَم   قرارگرفتن و يا حتي بـراي يـك قـدم تكـان     
كه امروزه نيز در بيشتر روستاها و شهرهاي        رسمي است   

كـم نـشانة     علمَ كـم  . گيرد  كوچك و بزرگ صورت مي    
  .مقدس عزاداري معرفي شد

  واچيني علَم: بندي علَم
بندي مراسمي است كه معمـولاً در اغلـب بقـاع             علمَ

گيرد و معمولاً تا قبل از         خاص انجام مي   يگيلان طي آداب  

ع، مـساجد و ديگـر امـاكن        شروع ماه محرم در تمام بقا     
در . يابـد   خاتمـه مـي     )ها  بستن علمَ (بندي    مقدس كار علمَ  

دهند كه    هاي مخصوصي تشكيل مي     ها را چوب    گيلان علمَ 
 بنـدي   علـم  .اند  هاي منطقه   ترين نوع چوب   معمولاً مرغوب 

در بقاع قديمي معمولاً با تزيينـاتي فلـزي بـه ويـژه در              
 ـيكي از بـارزترين علا    . همراه است علمَ   ي بالا قسمت م ئ

در بقعـه آقـا     .  دو سر اژدها در دو طرف علمَ اسـت         ،آن
 علَمي با اژدهاي دو     ، از سيد ابوالقاسم واقع در بويه اشكور     

نمونة همين علمَ در بقعـة آقـا ميـر          . شود  سر استفاده مي  
شود كه بسيار     مظفر در سوستان از توابع لاهيجان ديده مي       

نذر زير علَم قرارگرفتن و يا حتي براي يك قدم
دادن علَم رسمي است كه امـروزه نيـز در  تكان

بيشتر روسـتاها و شـهرهاي كوچـك و بـزرگ
 .گيرد صورت مي
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 بقعـة اژدهـا بلـوچ در        .بزرگ و از جنس مفـرغ اسـت       

  .نشاء نيز علَمي مشابه دارد شتل
كردن شمع، نذر و نياز و       بندي در گيلان با روشن      علمَ
ناميـده  » دار  علمَ«شخصي كه   . خواهي همراه است    حاجت

 علمَ را آهـسته در بـين مـردم و در پيـشاپيش              ،شود  مي
دهد تا زنـان، مـردان، دختـران و           ران حركت مي  اسوگو

كردن پول بـه     هاي پارچه و يا سنجاق      بستن تكه پسران با   
 72بندي شـاه شـهيدان     علمدر  . آن به نذر خود وفا نمايند     

 شهيد كربلا بر    72هاي رنگي ارزشمند به نيت        تكه پارچه 
  .شود بدنه علمَ چوبي يا فلزي نصب مي

 خـوش آب و هـوا       اي  روستاي شاه شهيدان در منطقه    
 نـزد اهـالي بـه       اي عظـيم كـه در       قرار گرفته و محوطه   

ده كـر باشد آن را احاطه  صحراي شاه شهيدان معروف مي    
ناميدند كه بـا   اين محوطه را از آن جهت صحرا مي      . است

 هـزار نفـر در      50چيني و حضور قريب       آغاز مراسم علمَ  
 اسـت زني و عزاداري تـوأم        اين منطقه كه با مراسم سينه     

  .ازداند آنان را به ياد شور و غوغاي صحراي كربلا مي
مــردم روســتاهاي اطــراف از منــاطق ســياهكل تــا 

آباد رودبار از ابتداي طلوع آفتاب خود را كم كم            رحمت
بنـدي را     رسانند تا مراسـم علـَم       به منطقه شاه شهيدان مي    

علم بعد از سـه بـار گـردش بـر دور حـرم             . ندكنتماشا  
نظير    بي ي بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در مراسم         ،شريف

 بـه   )ع(بيـت   اهلهزاران عاشق   دستان  ر ميان   و باشكوه د  
 15ايـن روسـتا در تابـستان        ساكنان  . آيد  حركت درمي 

  .هستند خانوار 45خانوار و در زمستان 
شـود در     اي كه بر بدنة علمَ بـسته مـي          هر تكه پارچه  

حقيقت خواهش و تمناي يك حاجتمند است كه از بقعه          
  .بندي دارد زاده محل علمَ  و يا امام

 »بنـدي   طـوق «بندي در ماسوله كه به آن         لمَم ع مراس
 ولـي در    ،گيـرد   گويند در هفت شب اول محرم انجام مي       

 ـ          هر بقعه   ويـژه   ياي در يك شب بخصوص و طـي آداب
چينـي شـركت      كساني كه در مراسم علـَم     . شود  انجام مي 

نيـز  ) هـا   بازكردن علـَم  (واچيني    نمايند در مراسم علمَ     مي
  . دارندحضور

واچيني قابل توجه است اين كـه         راسم علمَ در م آنچه  
در طي ماه محرم كساني كه نذر و نياز داشته و با بـستن              

هاي پارچه و يا الحاق پول بـه علـَم از بقعـة محـل                 تكه
بندي خواهش و تمنا داشته و نيازهاي آنان برطـرف            علمَ
كـردن گـاو و يـا گوسـفند و       بـا قربـاني  ،شده است  مي
كننـدگان در مراسـم      و يـا شـركت    دادن به زائران     طعام
  .نمودند  نذر خود را ادا مي1واچيني علمَ

 بـسيار   هـاي   واچيني كه از رسم     بندي و علمَ    مراسم علمَ 
نتي : باشد به سـه صـورت       كهن و رايج در گيلان مي      ، سـ

بندي سـنتي امـروزه       علمَ. رايج است  مذهبي و   نيمه سنتي 
ت هـاي گـيلان صـور     فقط در نقـاط مرتفـع كوهـستان       

 نشان از يادگارهاي گذشـتة تـاريخ گـيلان          كهگيرد    مي
نتي         بندي نيمه   علمَ. دارد سنتي در حقيقت همان مراسـم سـ

                                                                             
 ها بعد از مراسم عاشورا  بازكردن علمَيعني: واچيني علمَ. 1

واچينـي در  بنـدي و علـَم      بزرگترين مراسم علـَم   
گيلان در بقعة معروف به شـاه شـهيدان انجـام

شود كه فاصله بستن علمَ و واچيدن آن تقريباً  مي
هـاي  ترين رسم   كشد و از جذاب      روز طول مي   10
 .رود ييني در سراسر گيلان به شمار ميآ
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آميختـه و در     هـم دراست كه با معتقدات ديني و اسلامي        
 و جنگلـي  يدر مناطق كوهستانـ تعدادي از بقاع گيلان  

  .استرايج ـ 
شـود    كه در بيشتر بقـاع انجـام مـي         مذهبيبندي    علمَ

 كنند  ميبندها سعي     رنگ و بوي كاملاً اسلامي دارد و علمَ       
در كمـال   آن را   از برخي سنن غيررايج پرهيز نمـوده و         

  .دهند انجام يگيپيرا  و بيگيساد
 برخـوردار   يواچيني نيز از اهميـت زيـاد        مراسم علمَ 

 15 تـا    10در سيد سرا بزرگـوار در ديلمـان         مردم  . است
بزرگتـرين  . كـشند   چيني انتظـار مـي    وا  روز مانده به علمَ   

واچيني در گيلان در بقعة معـروف         بندي و علمَ    مراسم علمَ 
شـود كـه فاصـله بـستن علـَم و          به شاه شهيدان انجام مي    

ترين   از جذاب و   كشد   روز طول مي   10واچيدن آن تقريباً    
 مـردم   .رود   گيلان به شمار مي    سراسر در   ي آييني ها  رسم

ــن روز  ــر ماز در اي ــهسراس ــه جلگ ــي و  نطق اي، جنگل
راف بقعه  آيند و در اط      بقعه شاه شهيدان مي    كوهستاني به 

رنقش و نگـارترين          . كننـد   راق مي تا آنهـا بهتـرين و پـ
كنند و هر خـانواده بـه         هاي سال خود را بر تن مي       لباس

در اين روز حاجتمندان و   . همراه دارد به  اندازه خود توشه    
شـدن   برطـرف  پـس از     ،كساني كه نـذر كـرده بودنـد       

كردن گاو و گوسفند به زائران اطعام         با قرباني  شانحاجات
شكوه و عظمت و نيز حـضور گـستردة مـردم           . دهند  مي

واچيني شاه    بندي و علمَ    چنان است كه هر سال مراسم علمَ      
شهيدان شاهد حضور هزاران توريـست داخلـي و بعـضاً           

تصويركـشاندن ايـن      كه براي تماشا و بـه      استخارجي  
  .آيند م به خطة گيلان ميمراس

كـه مرقـد   ـ بندي در بقعة شاه شهيدان   در مراسم علمَ
مطهر دو تن از فرزندان شهيد عبداالله بن زيد بن علي بـن             

زاده    و امـام   )ع(زاده هـادي    هـاي امـام      به نام  )ع(الحسين
 سياسـي در  وهاي مـذهبي   شخصيتـ باشد    مي)ع(محمد

هـاي    زاده  امـام . يابنـد   حضور مـي  نشين    كنار مردم جنگل  
نـشاندگان     پس از سالها نبرد با ملحدان و دست        الذكر  فوق

و  سرانجام به منطقة اسپهبدان ديلمان پناه آوردند         ،عباسي
 ـآن طور كه در تاريخ اشاره ـ  بـه وسـيلة   ـ ده اسـت   ش

عبـاس   رحم بني  از سپاهيان بي   »چهل گوش «فردي به نام    
 ـ       قاتل بي . به شهادت رسيدند   بب چهـل   رحـم را از آن س

 ـ          گوش ناميده  ال او، اعمـال و     اند كه بـه دليـل نفـوذ عم
حركات هيچ يـك از سـادات بزرگـوار از نظـر او دور              

ترين اخبار از احوال بزرگان مذهبي بـه         نبوده و كوچك  
پـس از    اين دو بزرگـوار      پيكر. شد  گوش او رسانده مي   

توسط چوپاني پيدا شد و به وسيلة اهالي منطقه به          شهادت  
بـا گـسترش فـضاي جنگـل و انبـوه           . ه شد خاك سپرد 

 سـال از انظـار      300 قريب   ، مدفن اين بزرگواران   درختان
بـر  هاي چـوبي      اين محل مقبره   كشف   بعد از . پنهان ماند 

 ضريح بقعه شاه    .گسترش يافت آن ساخته شد و به مرور       
شهيدان در دوره صفوي ساخته شـد و بـر مـزار نـصب              

  .گرديد

  :منبع
ــي، بلوكباشــي،  - ــي نخــلعل ــر :، تهــرانگردان  دفت

  1380، هاي فرهنگي پژوهش
   مشاهدات نگارنده-
  



 
  
  
  

  آباد بندرعباس جايگاه شتر در فرهنگ مردم آشكارا حاجي

  نژاد پاريزي عزيزاالله ايران

  
اي از توابـع      منطقه (âšekârâ)آشكارا  

 و احمــدي از شهرســتان (šemil)شــميل 
ايـن  . آباد استان هرمزگـان اسـت       حاجي

ر شـمال شـهر بنـدرعباس و بـه          منطقه د 
ــلة  ــوب 40فاص ــومتري جن ــرقي   كيل ش
  .آباد واقع شده است حاجي

انـداز    خيز آشكارا چـشم     دشت حاصل 
در گذشـته و قبـل از حفـر         . زيبايي دارد 

هاي عميق و نيمه عميق، كـشاورزها         چاه
كاري كنند و هميشه      توانستند ديم   فقط مي 

شان به بارش نزولات آسماني       اميد و چشم  
  .بود

مردم علاوه بر كشاورزي از شترداري و پرورش شتر         
كردنـد و از ايـن راه امـرار معـاش      هم كسب درآمد مي   

گويند زماني تعداد شتران منطقه به        ها مي   بعضي. نمودند  مي
  .رسيده است حدود سيصدهزار نفر مي

كردن محصول ديـم، شـترها را بـه           اهالي بعد از جمع   
انداختنـد    ادي به راه مي   هاي زي   كشيدند و قافله    زير بار مي  

دادند و به مقصد و       و كالا و اجناس را از مبدأ حركت مي        
  .بردند ها و شهرهاي دور و نزديك مي آبادي

هر قافله سي تا سي و پنج شتر و دوازده نفر سـاربان،     
مسئوليت نگهداري، طي مسير به     . جلودار و همراه داشت   

ــاربان ــده س ــداز   عه ــر باران ــود و در ه ــا ب ــزل و(ه  من
بردنـد،    ها شترها را به چرا مي         ساربان) گاه قافله   استراحت
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بستن بارها هم بـه     . رساندند  كردند و به آب مي      تيمار مي 
  .ها بود پشت شتر به عهدة ساربان

  جلودار، كدخدا و بزرگ قافله بايد فـردي باتجربـه،         
بود كه تمامي دستورات حركـت،        كاركشته و بلد راه مي    

جلـودار تجربـة    . ندازي با او بود   سرعت، بارگيري و بارا   
زنـان احتمـالي هـم        مفيدي در مقابله با دزدان و گردنـه       

گرفـت و     وي مهار شتر جلوكش را در دست مي       . داشت
اي كـه بـه خـوبي         بقية قافله را به دنبال خـود در جـاده         

ها يك ساربان     شب. كرد  شناخت به مقصد نزديك مي      مي
رفتن كرايـة   تحويل بار، گ  . كرد  هم به جلودار كمك مي    

حمل و تقسيم آنها بين شترداران قافله از وظايف جلودار          
جلودار علاوه بر كراية شتران خود، مبلغي هم از هر          . بود

  .گرفت مي» جلوداري«شتردار به عنوان 
 من تا   30بار هر شتر بستگي به توان و قدرت شتر از           

متغير و بار يك لوك هم      ) هر من سه كيلوگرم   ( من   60
   .بود) يعني سيصد كيلوگرم(ن  م100حدود 

  كش آذوقه و لوازم همراه قافله
، كشك، آرد، روغـن،       )اي  نان چوبه (نوعي نان محلي    

، زنجيـر،   )چمـاق ( چوبدستي    خرما و وسايلي مثل چاقو،    
لـوازم مـورد    ... كبريت، نمك، فلفل، زردچوبه، لبـاس و      

  .كش بود نياز قافله
هـا     مدت توان تا   ناني نازك است كه مي    » نان چوبه «

آن را روي تـاوه     ). شود  دير بيات مي  . (آن را نگه داشت   
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كردن نـان چوبـه بـه         قبل از سفر، آماده   . پزند   مي  )ساج(

  .عهدة بانوي خانه بود
كشيد و نـان چوبـه        ها به طول مي     چون سفر قافله ماه   

نـان  «شد، هركس با آردي كـه همـراه داشـت             تمام مي 
ست كه خميـر    براي پختن كماج لازم ا    . پخت  مي» كماج

را در بين و زير آتشي كه از شعله افتاده، قرار دهنـد تـا               
  .اين نان كه به صورت فتير است به خوبي پخته شود

 بـه سـرحد      )دشـت آشـكارا   (حمل بار از گرمـسير      
چـادر،    شد و بار عـشاير سـياه         انجام مي   )حدود سيرجان (

  .و خرما بود... پلاس، لبنيات مثل كشك، روغن، پنير و
بردنـد و از      ها گندم و جو به ميناب مي        ز قافله بعضي ا 

به يزد و يا از جيرفـت گنـدم بـه           ) پارچه(ميناب قماش   
رفت، از    اي به زاهدان مي     اگر قافله . كردند  ميناب حمل مي  

  .رساند آنجا فلفل، زردچوبه و دارچين به كرمان و يزد مي

  نقش شتر در مراسم ازدواج
هـاي     با نـخ   شترها را ) بران  عروس(كشان    در عروس 

 تـزيين   (qolompak)  پونـه و گلمپـك      رنگارنگ و گل  
هاي مخمل و تور سبزي بـه روي شـتر            پارچه. كردند  مي
انداختند و آينه، چاقو و شمشير هم بـه پهلـوي شـتر               مي

كردند و بر اين باور بودند كه عروس و داماد            آويزان مي 
زخم در امان خواهند بود و بـه ايـن            از شر و بدي و چشم     

بستند سبزي هم به دور گردن شتر مي) شال(ت پارچه ني.  

  شناخت شتر
مدت بارداري شتر يك سال تمام است كه هر سه يا           

  »هاشـي «به بچه شـتر     . شود  چهار سال يك بار باردار مي     
. خورد  گويند كه تا حدود پنج ماهگي شير مادر را مي           مي

  .شود ناميده مي» شتر«وقتي يك ساله شد، 
» لـوك « و درشت اسـت و او را         شتر نر قوي هيكل   

  گيـري   اين شتر در فصل زمستان آمـادة جفـت        . نامند  مي
شـود و     شود؛ لب پايين حيوان به طرف پايين شلُ مي          مي

كنـد و     كند و سر و صداي زيـادي مـي          دهانش كف مي  
جمبـاز  ) جلـوكش (شده    به شتر تربيت  . دهد  نعره سر مي  

جمباز . ردگويند كه هر گله دو تا چهار شتر جمباز دا           مي
  .دود شتري است كه با سرعت زياد مي

هـاي زيـادي نقـل        هـا و افـسانه      دربارة كينه شتر قصه   
سـارباني  «: گويد   ساله مي  70خان مرادي     شود؛ آقاي سياه    مي

اين شتر از ساربان كينه به دل       . يك چوب به گردن شتر زد     
اين شتر در يك سال برخلاف      . هفت سال گذشت  . گرفت

ساربان از ايـن    . هار مست و سركش شد    شترهاي ديگر در ب   
ناگاه شتر به طرف ساربان حركـت       . كار خيلي متعجب شد   

ساربان كه خطر را حس كرد پا به فرار گذاشت و به            . كرد
اي كه آن نزديكي بـود فـرار كـرد و          زار و بركه    طرف ني 

شـتر در   . خود را در ميان باتلاق و گل و لاي مخفي كـرد           
  . ا شب شدهمانجا زانو زد و خوابيد ت

شب هنگام ساربان افتان و خيزان خـود را از گـل و             
لاي بيرون كشيد و دور از ديد شتر خـود را بـه آبـادي               

مردم گفتند كه اين شتر هفـت سـال كينـة ايـن             . رساند
  ».ساربان را به دل داشته تا او را از بين ببرد

در يكي از روستاهاي رفسنجان به نام لاهيجان كـسي          «
دليل با چوب سارباني  رباني ناخواسته و بيكرد سا تعريف مي

چند سال بعـد شـتر بـه        . دهد  شتري را مورد ضرب قرار مي     
شـدن   كند و ساربان كه اطلاعـي از مـست   ساربان حمله مي  

آلـود    شود ولي وقتي دهان كف      شتر نداشته، ابتدا متوجه نمي    
هاي مردم دربـارة كينـه شـتر          بيند و به ياد قصه      شتر را مي  
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گذارد تا شتر او را به زمين نزند و زير            به فرار مي  افتد پا     مي
سـاربان  . هايش را خـرد نكنـد   سينه خود نيندازد و استخوان    

كند فوراً بالاپوش خـود       شدن شتر را حس مي      وقتي نزديك 
شـتر  . دهـد   اندازد و به فرار ادامه مي       را روي بوته خاري مي    

» لسـينه مـا   «بيند چند دقيقه كـت او را          كه فرار او را نمي    
شود و او را دنبال       اما بعد از مدتي متوجه ساربان مي      . كند  مي
زدن شـتر     كند تا اين كه ديگر ساربان لباسي براي گول          مي

وارد دهانة يك چـاه     . رسد  در بر نداشته تا به رشته قناتي مي       
كشد   شتر بو مي  . كند  شود و خود را از ديد شتر پنهان مي          مي

بـردن    واند بـراي ازبـين    ت  كند و چون نمي     و چاه را پيدا مي    
خوابـد و منتظـر       ساربان كاري انجام دهد، بر دهانة چاه مي       

شوند، به    اهالي كه از نيامدن ساربان و شتر آگاه مي        . ماند  مي
يابند كـه     پردازند تا شتر را در دهانة چاه مي         وجو مي   جست

  ».كنان در انتظار انتقام از ساربان است ناراحت و غرش
بور و هوشيار اسـت، از ضـربة        شتر حيواني بسيار ص   

پشت گوش و پس كله و شـاهرگ گـردن حـساس و             
  .آيد  ضعيف است و زود از پا در مي

  .شتر در تحمل تشنگي و گرسنگي زبانزد است

  پشم شتر
ژاكت، كلاه، گلـيم، قـالي، نمـد    : بافتني از پشم شتر   

دار، نمد فرش، جانماز، سفرة خمير، بازوبند و بنـِد            آستين
  .بافند  حمايل را از پشم شتر ميحِمال يا بند

بازوبند را از پشم شتر به عـرض حـدود دو تـا سـه               
بافند و به بـازوي چـپ         سانتيمتر و طول مناسب بازو مي     

دادن به شـر و       براي دورباش ) در گذشته و گاهي اكنون    (
ها آن را دعـاي       بعضي. بندند  زخم بسته و مي     بدي و چشم  

  .ننددا زخم و ترس مي محبت و دوري از چشم

تـر    بند حمـال از بازوبنـد پهـن       : )حمايل(بند حِمال   
به پهناي پنج سانتيمتر اين بند چهارلا يـا چهـارنخ           . است

شود كه دو سر آن از روي شانه گذشـته و دور              بافته مي 
  .شود كمر با دو سر ديگر بسته مي

اي اين بند را به منظور حصاركردن شر و بدي و             عده
هـا و     بـه ويـژه سـاربان     (دوركردن آسيب از ما بهتران      

به تـن   ) كساني كه در بيابان هستند و رفت و آمد دارند         
  .بندند مي

. توان درسـت كـرد      با شير شتر ماست نمي    : شير شتر 
شير شـتر   . كنند  شير شتر را بعد از دوشيدن با نان ميل مي         

 (ospol) 1را براي درمان نـوعي بيمـاري بـه نـام اسـپل            
  .د تا بيماري بهبود يابددون نوشند و بعد از آن كمي مي مي

. ريزند  ها شير شتر را در مشك مي        ها و چوپان    ساربان
گور «هاي موقع حركت تبديل به        شير در مشك با تكان    

شود؛ چيزي شبيه مخلوطي از ماسـت و شـير            مي» ماست
اگر گور ماست مـدت     . كه خيلي خوشمزه و مقوي است     

آن جـدا   ) كـره (زيادي در مشك بماند در اثـر تكـان،          
  .ماند اي از آن مي شود و دوغ خوشمزه مي

                                                                             
نام نوعي بيماري است كه راويان نتوانستند معادل فارسـي آن           : اسپل. 1

 .را بيان كنند

كننـد و از  از مغز قلم پاي شتر سرمه درست مي       
سـازند و آن را بـا  دان مي   استخوان قلم، سرمه  

كنند كه بسيار  هاي قديمي جلد مي     پولك و سكه  
زيباست و از صنايع دسـتي منطقـه محـسوب

 .شود مي
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كنند   درست مي » چنگ مال «شير شتر   ) كره(از مسكه   
مسكه . شود  هاي محلي خوشمزه محسوب مي      كه از خوردني  

اي خـوردن     عده. هاي بدن انسان بسيار مفيد است       براي زخم 
  . كنند گوشت شتر را نيز سفارش مي

كننـد و از      از مغز قلم پاي شـتر سـرمه درسـت مـي           
سـازند و آن را بـا پولـك و            دان مـي    ستخوان قلم، سرمه  ا

كنند كـه بـسيار زيباسـت و از           هاي قديمي جلد مي     سكه
  .شود صنايع دستي منطقه محسوب مي

  شتر در ادبيات شفاهي
در . »خوابـد   اين شتري است كه در خانة همـه مـي         «

شود   زماني كه بخواهند بگويند اين كار بالاخره انجام مي        
ولـي  . شود مي است از اين مثل استفاده مي    و اتفاق آن حت   

باور بعضي از مردم منطقه است كه اگر شتري بدون دليل        
و هدايت در خانة كسي زانو بزند و بخوابد، ممكن اسـت       

  .يكي از افراد آن خانواده فوت كند
  »خواهم نه ديدار عرب نه شتر مي«

  ».عطايش را به لقايش بخشيدم«شبيه مثل معروف 
  »بيند ش را ديد فلاني مرا هم مياگر شتر پشت«

در موقع قهـر و دلخـوري زيـاد بـه عنـوان تهديـد               
  .گويند مي

  »خواهد گردنش را دراز كند  مي1اگر شتر آدور«
يعني اگر كسي مايل است چيزي به دست آورد بايد          

  .تلاش هم بكند
                                                                             

 . نوعي خار و علف است كه شتر آن را خيلي دوست دارد :آدور. 1
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  »لُوساشِه مث لوس شتر انداخته روي هم«
داخته، اخـم   هاي شتر روي هم ان      هايش را مثل لب     لب

كرده و ساكت است و دلخوري و ناراحتي خود را بروز            
  .دهد مي

  »دهانش مث لوك مست كف كرده«
به شدت ناراحت و عصباني است و دائماً با خـودش           

  .زند حرف مي
  » شود شتر دزدي دولا دولا نمي«
  )شود يا شتر سواري دولا دولا نمي(

  .ماند و عيان و آشكار است كاري كه پنهان نمي
  »اش كينه شتري است فلاني كينه«

ها كينه كسي را به دل داشته باشـد و            كسي كه مدت  
  .گذشت نكند

  هاي محلي شعر و ترانه
  ناله من از دل شتر از بار مي

  بناليم هر دومون منزل به منزل
  شتر ناله كه من بارم گرونه

  منم نالم كه دور افتادم از ول
***  

  اگر يار مني ترك سفر كن
  ي از سر بدر كنكه خوي جاهل

  اگر خواهي من و تو يار باشيم
  شترداري مكن كار دگر كن

***  
  گرفتم چلِ شتر و چار ساربون

  گرفتم بار بندر تا خراسون
  خداوندا خراسون كن نصيبم

  برم پابوس آقاي غريبم
***  

  قطار قرمزي بالاي شالم
   ميرم اشتر بيارم1»گلِوسالار«

  گلوسالار ميرم اشتر نباشه
  فارس و كرمون مال ميارمخودم از 

***  
  دو زلفون سيات كرده مهارم
  شتر بودم كشيدي زير بارم
  من از بار گرون پروا ندارم

  خدا قسمت كنه ديدار يارم
***  

  زنم من سر كوي بلند ني مي
  زنم من ام پي مي شتر گم كرده
  2ام با كره هاشي شتر گم كرده
  ام بلكه تو باشي گلي گم كرده

  يشتر در آواهاي محل
و              در موسيقي محلي آهنگ و نوايي به نـام اُشـتر قَجـ

نـواز ايـن مقـام را در موقـع            هاي ني   ساربان. وجود دارد 
كنـد و     نوازند كه شتر حالي پيدا مـي        حركت كاروان مي  

  .شود تحمل بار گران و راه طولاني براي او آسان مي
هـا كـه معمـولاً نـواختن نـي را از              بعضي از ساربان  

هاي كوير ني      در بيابان و در دل شب      اند  كودكي آموخته 
  .خوانند نوازند و اشعاري را با آهنگ اشتر قجو مي مي

                                                                             
 .نام محلي است: گِلوسالار. 1
 كره شتر: هاشي. 2
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اشتر قجو آهنگي محزون و تأثيرگذار است، به ويژه         
براي كساني كه قصة دو برادر مهربان را شنيده باشند كه           

بـراي ايـن    . خوار هم بودنـد     همه جا انيس و مونس و غم      
ندين منطقه از شرق ايران مقام موسيقي محلي ـ كه در چ 

شده است ـ قصه و حكـايتي هـم روايـت      مقامي شناخته
كنند كه مربـوط بـه دو بـرادر و سرگذشـت آن دو                مي

  .است
گويند در زمـان قـديم دو بـرادر        مي: قصه اشتر قجو  

اي  كش، بسيار قوي و نترس بودند و قافلـه         شتردار و قافله  
بـرادر  . ندرسـاند   بزرگ را دو نفري از مبدأ به مقصد مي        

تر مواظب    بزرگتر دليرتر و جلودار قافله و برادر كوچك       
دنباله كاروان بود و شاگرد مناسبي بود تا مثـل اسـتادش         

كـرد    برادر بزرگتر هم تلاش مـي     . بشود) برادر بزرگتر (
كشي و مقابله با راهزنان را به برادر          داري، قافله   فنون شتر 

و نتـرس بـار     كوچكتر بياموزد تا او هم كاربلد و دليـر          
بيايد و به همين دليل گـاهي كارهـاي سـخت را بـراي              

  .كرد امتحان به برادر خود واگذار مي
شبي برادر جلودار كاروان از برادرش خواست تا آن         

او هـم بـا     . شب مسئوليت جلوداري را به عهـده بگيـرد        
گرمي پذيرفت و مهار شتر جلويي را در دست گرفت و           

  .ا به راه گذاشتچماق سارباني را هم گرفت و پ

شب كه به نيمه رسيد برادر بزرگتر به فكـر امتحـان            
دنباله كاروان را رهـا  . جلودار جوان افتاد تا او را بيازمايد      

بر خود را به مقابل قافله رساند و ناگهـان            كرد و از ميان   
  ».پدر سوخته كور شو«: به روش راهزنان بانگ زد

 با جملاتي   گيران سارق   در آن زمان راهزنان و گردنه     
دار   قافله. زدند  شبيه به اين مضمون نهيب به كاروانيان مي       

هايش را بالا ببرد و يـا روي زمـين بخوابـد و               بايد دست 
  .خورد تسليم شود، وگرنه كتك زيادي مي

برادر كوچك با شنيدن صدا و نعره ناشـناس ترسـي           
به خود راه نداد و سريع جلو رفت و چمـاق خـود را در               

 برد و به سر كسي كه فقط در تـاريكي           تاريكي شب بالا  
  .اي از او نمايان بود، فرود آورد سايه

برادر كوچك بعد از واردكـردن ضـربه كـاري بـا            
صداي بلند برادرش را ـ كه به نظر او در دنبال كـاروان   

كاكا بيا كـه دزدي را ناكـار   «: بود ـ خبر كرد و گفت 
ار كه  اما خبري از برادر بزرگ نشد و شتر جلود        » .كردم

بـرادر  . اي سـر داد     به جنازه رسيد آن را بو كـرد و نالـه          
كوچك كبريت از پر شال بيرون آورد و روشن كرد تا           

  .به صورت دزد نگاهي بيندازد
با ديدن چهرة خونين برادر تازه متوجه شد كـه چـه            

كـه جنـازه    (اشتباهي مرتكب شده و همراه با ناله شترها         
بنا كرد به گريه    ) دديدن  صاحب خود را غرقه به خون مي      

  .و زاري
جان بـرادر     اي نداشت، تن بي     بعد از مدتي چون چاره    

را بر پشت شتري بست تا به سوي آبادي حركت كنـد             
هرچـه بـه شـترها    . ولي شترها از جايشان تكان نخوردند    

ناليدند ولي قـدم از قـدم         كرد آنها مي    نهيب زد و هي مي    
  .داشتند برنمي

در موسيقي محلي آهنگ و نوايي به نـام اشُـتر
نواز اين مقام را  هاي ني   ساربان. وجود دارد  قجَو

نوازند كه شتر حالي  در موقع حركت كاروان مي    
كند و تحمـل بـار گـران و راه طـولاني  پيدا مي 

 .شود براي او آسان مي
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ا آشـنايي كامـل     برادر كوچك كه به خـوي شـتره       
داشت بار شتر اول را كم كرد و بر پشت حيـوان سـوار              

با نواي ني شـترها كـم       . شد و شروع به نواختن ني كرد      
  .كم به حركت افتادند

هايش را در ني دميد و با خـون           ها و غم    او تمام غصه  
كاكاي ياد، كاكـاي يـاد،      «: دل نواي او در بيابان پيچيد     

  ».كاكاي ياد
هـا و سـاربانان منطقـة         مان چوپان گويند از آن ز     مي

نوازنـد و بـه        كرمان و سيستان اين مقام را مي        هرمزگان،
هم معروف است اما بـا      » اشتر خجو «يا  » اشتر قجو «نام  
  .هاي گاهي متفاوت با منطقة هرمزگان قصه

 
  



  
  
  
  

  نوروز در تاسكوه ماسال تالش

  تقي اسكندري

  
 يا آفتاب  (hud)مردم تاسكوه تالش به ماه اسفند هود

كـم گرمـاي    گوينـد كـه كـم     مي(âftâb bahud)بهود 
هـا و     ها در دشـت     رود و برف    خورشيد به جان زمين مي    

  .كند شدن مي ها شروع به آب دامنه
مردم سختكوش و تلاشگر قبل از رسيدن نوروز بنا به          

هاي ويژه با     يك سنت ديرينه و باستاني با آداب و آيين        
سالي پـر خيـر و بركـت بـه          شادي و اميد براي رسيدن      

  .روند پيشواز نوروز مي

  تكاني  خانه
زنان و دختراني كه كارهاي خانه را با دقت و سليقة           
خاصي به عهده دارند در روزهاي نزديك عيد وقتـي بـه            

رسند با گفتن جملات و عباراتي نويد رسيدن بهار           هم مي 
  .دهند و مهياشدن براي استقبال از آن را به هم مي

  (bečyn âčyn karda ra)» چين كرده ره ؟بچين آ«
  اي؟ ات را تميز و مرتب كرده خانه و كاشانه: برگردان

آخه دم عيده د پرچين آپرچين كرده ر يـا نكـري            «
  ».آخه عيد نزيكه

(âxe dame aida da parčyn âparčyn karda ra 
yâ nekary âxe aid nezyka). 

ي يـا   ا  تكاني كـرده    نزديك عيد است خانه   : برگردان
  .رسد نه؟ عيد مي

 و دورريختن وسايلي كه مربوط به فـصل         تكاني  خانه
 نوعي پيشواز كامل از نـوروز       ،سرد و اخموي سال است    

شـود كـه همـة اعـضاي خـانواده تميـز و               محسوب مي 
ن طور چيـدن آ    كردن اثاث و اسباب خانه و همين       مرتب

  .دهند  با شور و شوق انجام ميراجمعي  به صورت دسته
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  (vyšur âlâva)آلاوه ويشور 
هايي كه در گذشته در همـة شـهرها و            يكي از آيين  

اكنون در برخي از روستاها قبل از رسـيدن مـاه نـوروز             
كردن ديوارها و كف خانه بـا گِـل           شود، رنگ   انجام مي 

  .مخصوص است كه به جاي رنگ كنوني كاربرد دارد
نوعي خـاك رس مرغـوب اسـت كـه در           » آلاوه«

به رنگ قرمز آجري و نارنجي وجـود  مناطقي از تاسكوه    
كوبند و    آورند، مي   اين خاك را از معدن به خانه مي       . دارد

يا شلتوك برنج و    ) كاه(با مقداري متناسب سبوس گندم      
زننـد و بعـد از        كننـد و خـوب هـم مـي          آب مخلوط مي  

شدن با جاروي محلي نرم و تازه، ديوارها را با ايـن              آماده
هـا و     شـانند تـا سـياهي     پو  نما مـي    رنگ طبيعي و خوش   

  .ها از آن دور شود پليدي
بعضي از مردم بنا به يك رسم كهن در پايان كار بـا             
جاروي آغشته به گل در سه جاي سـقف چـوبي خانـه             

گذارند كه بـه ايـن كـار          زنند و علامتي كنار هم مي       مي
  .گويند مي (xâtuny nošany geza)خاتوني نشوني گزه 

خاتون اسـت     ارشنبهاين علامت و نشانة مخصوص چه     
سوري و دربارة حـضور       كه در سطور مربوط به چهارشنبه     

در باورهاي مردم تالش    ) خاتون  چهارشنبه(موجود خيالي   
  .از آن سخن خواهيم گفت

هـا،    كـف  ديوارهـا، (كردن تمـام خانـه      بعد از رنگ  

نمايي جديد و خيلي زيبا پيـدا       ) هاي بالكن و راه پله      نرده
  .شود مي

  حلواي عيد
ها براي تهية حلواي عيد نوروز اهميت زيـادي           لشيتا

  »حلبــا ســازي«قائلنـد كــه در گـويش تالــشي بـه آن    
گويند كه در پخت اين حلواي خاص و خوشمزه بـاز             مي

هم بانوان و دختران خانه با شـور زيـاد و سـليقه سـعي               
كنند كه اين خـوردني مخـصوص عيـد، خوشـرنگ،             مي

  .ز از كار درآيدخوشمزه و با عطر و بوي اشتهابرانگي
سه نوع حلواي محلي در تاسكوه و اغلب روسـتاها و           

  :دهد شهرهاي تالش سفرة عيد را زينت مي
   (šakaryya halbâ)ـ شكرييه حلبا

  (dušâvyya halbâ)ـ دوشاييه حلبا 
   (zyiavaryya halbâ)ـ زييورييه حلبا

 روغن، آرد برنج، مغز گردو       شكرييه حلوا را با شكر،    
ضـخامت ايـن   . كنند  خاص محلي درست مي هاي  و ادويه 

  .حلوا حدود يك سانتيمتر است
براي تهية دوشاييه حلـوا بـه جـاي شـكر از شـيره              

شود كـه رنـگ       طعم خرمالو استفاده مي     خوش) دوشاب(
  .اي متمايل به قرمز است آن قهوه
ها زييورييه حلوا را خيلي دوست دارند و آن را            تالشي
دانند و از آن زياد تعريف        تر از دو نوع ديگر مي       خوشمزه

ريزند   در اين حلوا به مقدار كافي كرة گاوي مي        . كنند  مي
  .آورند و آن را به صورت ورقة نازك درمي

كــردن حلــواي مخــصوص عيــد در تــالش  درســت
برخلاف حلواهاي متداول در مناطق ديگر ايـران آسـان          

  .نيست و به مهارت و تجربه و تلاش نياز دارد

مردم سختكوش و تلاشگر قبل از رسيدن نوروز
بنا به يك سـنت ديرينـه و باسـتاني بـا آداب و

هاي ويژه با شادي و اميـد بـراي رسـيدن  آيين
 .روند ر خير و بركت به پيشواز نوروز ميسالي پ
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زدن به صـورت چانـه    را بعد از چنگ   مواد اوليه حلوا    

آورند و بعد آن را در هاون مخصوص محلـي    خمير درمي 
 (danga kupun)به اين هاون، دنگه كوپـون  . كوبند مي
شود و    گويند كه از تنه درختان خيلي مقاوم ساخته مي          مي

  .به صورت استوانه است
براي كوبيدن خمير حلوا دو خانم در دو طرف هاون          

كوبند تا كاملاً نـرم       ند و به نوبت آن را مي      نشين  چوبي مي 
شده را روي تخته چوبي ـ   ابتدا خمير كوبيده. و ترد شود

كنند و بعد بـا چـاقوي تيـز از     به شكل دايره ـ پهن مي 
برند كـه دايـره بـه         محل دو قطر عمود بر هم آن را مي        

شود و هر قسمت مثلثي است كـه          چهار بخش تقسيم مي   
  .يك ضلع آن صاف نيست

 ادويه و ديگر     در اين مرحله موادي چون مغز گردو،      
انـد روي آن   ها را كه قـبلاً خـرد و نـرم كـرده          افزودني

شـده را در داخـل ظـرف          هـاي بريـده     ريزند بعد تكه    مي
چينند كـه بـه ايـن ظـرف           مخصوص پخت روي هم مي    

  .گويند مي» تاس«يا » پاتيل«
شـود و     مراسم حلواسازي از اوايل اسفند شـروع مـي        

جمعـي     كار يك يا دو نفر نيست، به صورت دسـته          چون
گاهي در مراسم پخت حلوا مهمـاني هـم         . شود  شروع مي 

  .دهند مي

  koly čâršambaكلي چهارشمبه 
شود كه    شنبه هر خانواده آماده مي      در غروب روز سه   

يك نفـر   . سوري را در خانه برگزار كند       آيين چهارشنبه 
پشت بـام يـا    در  (kolaš)) كلش(هفت دسته ساقه برنج     

دهد و آن  در حياط خانه به فاصلة دو تا سه متري قرار مي     
هر يك از اعضاي خانواده سه تـا چهـار   . زند را آتش مي 

پرد و اين شـعرگونه       هاي آتش مي    مرتبه از روي آن كپه    
  :خواند را مي
  ».كلي كلي چارشمبه كنه سالي ببه تازه سالي بوهه«

(koly koly čâršamba kana sâly boba taze sâly 
buha). 

سوري سال كهنه را      سوري، چهارشنبه   چهارشنبه: برگردان
  .ببر سال نو را بياور

سـقه   كلي كلي چهارشمبه چمه درد و بلا ببـه امـرا  «
 ».جان بوهه

(koly koly čâršamba čama dard u balâ amarâ 
saqa jân buha). 

سوري درد و بلاي ما را ببر تن سـالم            چهارشنبه: برگردان
  .را بياور

كنـد و بـا       ايستد و رو به آتش نيت مـي         در بار آخر مي   
  :خواند صداي بلند مي

  چمه زردي اشته شِن
  اشته سري چمه شِن

  زردي و رنجوري ما از آن تو: برگردان
  سرخي و گرمي تو از آن ما

بعد از پريدن و شعرخواني براي شادي بيـشتر و هيجـان            
 آتـش   هاي كـوچكي از چـوب و        رسيدن سال نو مشعل   

سوري را به نيت آمدن شادي و خرمي و گرمي            چهارشنبه
  .كنند در خانواده به هوا پرتاب مي

  غذاي چهارشنبه آخر سال
سـوري غـذاهايي خـاص درسـت          در شب چهارشنبه  

  :كنند كه مجموع آن هفت مورد است مي
  (vâša târa)ـ واشه تاره 1



 

86

شماره 
10  

  (panir âbre)ـ پنير آبره 2
  (âbrešta mâi)ـ آبرشته مايي 3
  (vanjoma târa)ـ ونجومه تاره 4
  ـ ماست محلي5
  ـ كره محلي6
  ـ سبزيجات محلي7

كنـد در تهيـه ايـن غـذاها از            كدبانوي خانه سـعي مـي     
شـود   هاي كوهي و خودرو كه در ماه اسفند سـبز مـي             سبزي

سوري براي    ها چند روز مانده به چهارشنبه       بعضي. استفاده كند 
ي خـاص چهارشـنبه     كه در تهيه غـذاها    ) واش(چيدن علف   

  .روند مورد نياز است، به دشت و صحرا و جنگل مي
وقتي شام شب چهارشنبه آخر سال آماده شد، بـانوي          
خانه ـ قبل از اين كه كسي به شام مخصوص ايـن شـب    

  )بـشقاب ( در يك دوري  )پلو(دست بزند ـ مقداري پلا  
ها هم مقداري بـه آن اضـافه          ريزد و از همه خورشت      مي
برد و در جايي بلند به نام تجر          به ايوان خانه مي   كند و     مي

(tajar)گذارد  مي.  
در بخش سفيدكردن خانه با گل گفتـيم كـه بعـد از            

ها و ايوان، در سـقف چـوبي          آميزي اتاق   شدن رنگ   تمام
  خانه با جاروي مخصوص كه با آن ديوار را سفيد كردند،       

  .گذارند در سه نقطه كنار هم علامتي مي
ــاي ك ــت كــه     در باوره ــده اس ــن مــردم آم ه

در شـب چهارشـنبه     ) بانوي چهارشنبه (خاتون    چهارشنبه
وقتي . زند  هاي مردم آبادي سر مي      آخر سال به تمام خانه    

بيند كه همه جاي خانه تميز و مرتب و آمـاده بـراي               مي
رسيدن نوروز است و علامت روي سقف خانه هم وجود          

 شود و با خوشـرويي و دل خـوش بـه            دارد خوشحال مي  
انـد، دسـتي       گذاشته غذاي مخصوصي كه برايش در تجر     

  ). كند تبرك مي(زند  مي
كند تا در سال      بعد براي تمام اهل خانه دعاي خير مي       

  .نو، سالم و تندرست باشند و با خوشي زندگي كنند
يكي از باورهـاي مـردم تاسـكوه ماسـال در شـب             

گوينـد   سوري دربارة نشاء سير اسـت كـه مـي      چهارشنبه
هاي سير در اين شـب از جـايش بـراي رشـد          انهجوانه د 

  .كند حركت مي
شـوند، بـه      ها در صبح روز چهارشنبه بيدار مي        بعضي

روند، در آنجـا سـه        كنار روستا مي  ) نهر(طرف رودخانه   
  : خوانند پرند و مي تا هفت مرتبه از روي جوي آب مي

  (dard u bala baba)درد و بلا ببه 
  (salâmaty buha)سلامتي بوهه 

  .درد و بلا دور شود و سلامتي بيايد: برگردان

  )عيد ديدني(عيد گردشي 
ها در صبح عيد قبل از اين كه هوا كاملاً روشـن              بچه

ها   ها و محله     نفري به كوچه   10هاي پنج تا      شود، در دسته  
. شـوند   هـا وارد مـي      روند و به خانه اقـوام و همـسايه          مي

به خانة آنهـا    ها كه براي تبريك سال نو         ها به بچه    بعضي
  .كنند مرغ و يا حلوا هديه مي اند، شيريني، ميوه، تخم رفته

مردم آبادي هم براي ديد و بازديد و عيدديـدني بـه            
روند و معمولاً بـراي       ها مي   خانة اقوام، بستگان و همسايه    

صرف ناهار ظهر عيد بـه خانـة بـزرگ طايفـه دعـوت              
  .شوند مي

يدديدني به  عبارات و اصطلاحاتي كه مردم در موقع ع       
  :برند كار مي

  اشتْهَ عيد مبارك) كيلهَ جان(براجان 
  هزار عيدون بويني
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  ده نهَ اشته ده
  اشتْهَ نهَ نهَ نهَ 
  اشتْهَ برورونهَ
  اشتْهَ فاميلونهَ

   عيدت مبارك )دختر جان(برادر جان : برگردان
  هزاران عيد را ببيني

  با پدر و مادرت
  با برادران و خواهرانت

  قوام و بستگانتبا تمام ا
داماد در خانه داشته باشد  به كسي كه نوعروس يا تازه   

  :گويند مي
  هزاران عيدون بويني اشته تازه گِشهَ نهَ
  هزاران عيدون بويني اشته تازه زمانهَ

هزاران عيد ببيني با تـازه عـروس و تـازه           : برگردان
  .دامادت

به خواهد بعد از تحويل سال نو         داماد وقتي مي    اما تازه 
دهد تا براي اجراي      خانة پدر همسرش برود، قبلاً خبر مي      

  . آماده باشند )خشابندون(مراسم 
اولين باري كه داماد در خانـة       (در مراسم خشابندون    

پـدر  ) شـود  والدين دختر بعـد از عيـد نـوروز وارد مـي        
كنـد كـه      نوعروس هدايايي براي زوج جوان آماده مـي       

رسـوم و كهـن     هـاي م    وجود دو چيز آن از جمله سـنت       
 (šir masta vara)) شير مسته وره(بره شير مست : است

  ).قنده كلّه(و كله قند 
پدر دختر براي دراختيارداشتن يـك بـره شيرمـست         

رنگ يك يا دو ماه قبل از عيد بايد            و خوش   )يك ساله (
  .سفارش بدهد يا از دامدارها بخرد

اي از  در آيين خشابندون داماد و عروس جوان را عده    
  .كنند اقوام نزديك همراهي مي

آوري است جواناني كه نامزد عقـد شـده           لازم به ياد  
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روند و البته    دارند به رسم خشابندون به خانة پدر دختر مي        
گاهي ممكن است دو بار     . شود  شان مي   هدايايي هم نصيب  

يا بيشتر براي يك جوان مراسم خـشابندون اجـرا شـود            
  .)بستگي به طول دوران نامزدي دارد(

  سفرة عيد
در سفرة مخصوص عيد در تالش اين اقـلام مـشاهده           

  :شود كه پايه تشكيل سفرة نوروز است مي
چند خزانه سـبزه گنـدم و       (قرآن مجيد، آينه، سبزي     

مـرغ    ، قيچـي، چنـد بـشقاب حلـواي محلـي، تخـم            )جو
  .شده، شيريني و آجيل رنگ
  



  
  
  
  

  شهر اصفهان وناستفاده از گياهان دارويي و طب سنتي در چقيورت فريد

  محمدقلي سپياني

  

در طب سنتي اسـتفاده از داروهـا و گياهـان نقـش             
اي كـه در      اي مردم با تجربـه      اساسي دارد و در هر منطقه     

اند از گياهان و      ها كسب كرده    هاي طولاني از گذشته     سال
هـا    هاي خاص منطقه در درمان بعضي از بيماري         خوراكي

  .گيرند كمك مي

شهر اصفهان كه بيشتر اهالي آن       در چقيورت فريدون  
هـاي زيـادي از     گويند، اسـتفاده    به زبان گرجي سخن مي    

گياهان خاص منطقه در بهبودي و جلوگيري از بعضي از          
  .شود ها مي بيماري

خواهيم به معرفي اجمالي بعـضي از         در اين نوشته مي   
طـور از نحـوه اسـتفاده و          اين گياهان بپردازيم و همـين     

مندي از اطلاعات راوياني كه با آنهـا          ه آنها با بهر    خواص
  .در اين باره پرسيده شده است به مواردي اشاره كنيم

براي نام بعضي از گياهان و داروهاي محلـي ممكـن           
است معادل و مشابه فارسي يافت نشود و يا دانـش مـن             

  .آوريم ناقص باشد، لذا آن را به همان نام محلي مي

  درمان زكام و سرماخوردگي

  دوختْي
گياهي است خودرو كه در كشتزارهاي روستا ديـده         

هاي بلند و     رسد و با ساقه     بلندي آن به دو متر مي     . شود  مي
هـاي شـيپوري سـفيد، قرمـز و           اي و گل    هاي پنجه   برگ
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كننـد و بعـد از        دانة اين گياه را جمع مـي      . صورتي است 
در فـصل زمـستان و      . نماينـد   كردن نگهداري مي    خشك

جوشـانند و ميـل       ي آن را مـي    براي درمان سـرماخوردگ   
  .درد مفيد است كنند كه در بهبود گلودرد و سينه مي

  گل محمدي
رويـد و     هاي انگور مي    بوتة گل محمدي بيشتر در باغ     

دي را   خشك. كند اوايل بهار گل مي    شدة برگ گل محمـ
   .نوشانند اند مي جوشانند و به كساني كه سرما خورده مي

  گَوزِوانه
هـاي     ارتفـاع نـيم متـر و گـل         گياهي خـودرو بـه    

ساقه اين گياه را ـ زماني كـه سـبز و    . رنگ است بنفش
كنند و بـه   چينند و پوست آن را مي باطراوت است ـ مي 

همان صورت قابل خوردن، مزه آن هم خـوب و لينـت            
گل اين گيـاه را هـم خـشك         . دهندة جهاز تنفسي است   

ا جوشـانند و آن ر   دقيقه ـ مـي  10كنند و ـ به مدت   مي
انـد دربـاره      كساني كه از آن اسـتفاده كـرده       . نوشند  مي

  .كنند خواص آن تعريف مي

  شير  خاك
بعضي از مردم كـه از   
خواص دارويـي گياهـان     

هـايي    اطلاعات و تجربـه   
دارند از خاك شير بـراي    

هاي حلـق     درمان ناراحتي 
. كننـد   و گلو استفاده مـي    

براي اين كار يك قاشق     
شـير را     خوري خاك   چاي

ــك ــوان آب در يـ  ليـ
ريزند و بعـد      جوشيده مي 

دهنـد كـه نـاراحتي        از نيم ساعت آن را به كـساني مـي         
  .سرماخوردگي و درد در ناحية حلق دارند

  بارهنگ
رنگ   اي  هاي قهوه   دانه

بارهنگ را اواخـر بهـار      
ــي ــشك   م ــد و خ چينن
هاي ريز آن     دانه. كنند  مي

را كه به اندازه خاكـشير      
. ريزنـد     است در آب مـي    

ه بعد كـه كمـي       دقيق 10
لعــــــاب داد آن را در 

. كننـد   هاي بعد از سرماخوردگي ميل مي       كاهش ناراحتي 
گياه بارهنگ با برگ پهـن گـسترده در روي زمـين و             

شود كه به صورت خـودرو   سنبله در وسط آن شناخته مي   
   .رويد در جويبارها مي
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  قدومه
زارهاي چقيورت به صورت خـودرو        اين گياه در ديم   

بوتـه  . رسد   سانتيمتر مي  10بلندي آن به    شود كه     سبز مي 
كنَند و در آفتـاب خـشك         قدومه را در بهار از زمين مي      

  .كنند هاي ريز قدومه را جمع مي كنند و سپس دانه مي
  در طــب ســنتي، قدومــه را بــراي ســرماخوردگي و

  .دانستند مفيد مي)  نفس تنگي(گرفتگي سينه 

  زبِو
گويند كه     مي  درخت بادام و زردآلو     )صمغ(به شيره   

بــراي درمــان . كنــد از تنــة ايــن درختــان ترشــح مــي
هـاي جهـاز تنفـسي كمـي از آن را در دهـان                ناراحتي

شدن   دار كه براي نرم     اي است لعاب    گذارند؛ چون ماده    مي
  .هاي ناي مؤثر است لوله

  بوسوري
آر و كوه سـرمال و        در مناطق صحرايي مثل كوه بي     

ن شبيه تره است بـا      شكل آ . رويد  آب مي   هاي بي   در دره 
اين گيـاه را در     . رنگ  برگهاي بلندتر و به رنگ سبز كم      

چيننـد و آن را در آش مخـصوص           اواخر فصل بهار مـي    
ايـن گيـاه دارويـي در       . ريزند  مي» آش شرُوه «بيمار يا   

درمان سرماخوردگي و عوارض ريه مؤثر است و عـلاوه          
  .شود بر اينها بادشكن هم محسوب مي

  ي دستگاه گوارشها درمان ناراحتي

   كوهي چاي
گوينـد و   مي» دم گربه«در بعضي مناطق به اين گياه  

 15 الـي  10بلندي ساقه اين بوته به . رويد زارها مي   در ديم 
  .رنگ زيبايي دارد هاي بنفش رسد و گل سانتيمتر مي

گل و بخشي از برگ و ساقة نازك اين گيـاه را در             
 بـراي درمـان     كننـد و    چينند و مانند چاي دم مي       بهار مي 

   .نوشند مي) ناراحتي معده و روده(درد  دل

   هلِيس كوده
شود و ارتفاع     ها سبز مي    اين گياه خودرو در دامنة تپه     

هـاي زردرنـگ      رسد و داراي گل      سانتيمتر مي  20آن به   
چيننـد و بـراي درمـان         در اواسط بهار آن را مـي      . است
 ـ     درد و نفخ معده كمي از آن را مي          دل د از  جوشـانند و بع

  .كنند كردن آب آن را ميل مي صاف

  گز انگبين
هاي غربـي     نوعي گياه شبيه گون است كه در قسمت       

رويـد و در فـصل پـاييز گـل سـفيدرنگ              چقيورت مي 
ها براي تهيـه شـيريني و         گل اين گياه را بعضي    . دهد  مي

  .كنند كردن گز استفاده مي درست
ي كند كه از آن بـرا       اي ترشح مي    ساقة اين گياه شيره   

  )باد شكن (كنند كه ضد نفخ       درمان ورم معده استفاده مي    
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  .هم هست

  غِسني
هاي    سانتيمتر است، با برگ    30بلندي اين گياه حدود     

پهن سبز متمايل به خاكستري و به صـورت خـودرو در            
  .رويد ها مي دامنة كوه

كنند   شيرة غِسني را در فصل بهار از ساقة آن جدا مي          
و ) ناراحتي معده و روده   (درد    ي دل و در مواقع نياز و برا     

  .كنند تسكين برخي دردها از آن ميل مي

  )بيان شيرين(زيرد كبيلو 
رويـد كـه      گياهي در مناطق پشت كوه موگويي مي      

» بيـان   شـيرين «در فارسـي بـه آن       . ريشة زردرنگ دارد  

شويند، پوست روي آن      بيان را مي    ريشة شيرين . گويند  مي
كننـد و بـراي درمـان         را كه تيره رنگ است جـدا مـي        

هاي دستگاه گوارش ـ به ويـژه معـده و روده ـ      ناراحتي
  .نوشند جوشانند و آب آن را مي اي از ريشة آن را مي تكه

  پونه
چيننـد و گـل ايـن گيـاه           ساقة پونه را در بهار مـي      

خوشبو را كه به رنگ بنفش است با دوغ به كساني كـه             
  .دهند  مياند، شده) اسهال(هاي روده  دچار ناراحتي

  دان مرغ پوست چينه
كننـد، بعـد از    دان مرغ را جدا مي      پوست بيروني چينه  

  كنند و به كساني كه دچار نـاراحتي         كردن نرم مي    خشك
اند يـك قاشـق از آن را در چـاي پـر      معده و روده شده  

  .خورانند كنند و به آنها مي رنگ حل مي

  اُورجي
» زرين گياه « به آن     )ها  زبان  به ويژه فارسي  (ها    بعضي

بوتة آن شبيه گـون     . رويد  زارها مي   گويند كه در ديم     مي
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. شده روي زمين است     ولي كوتاه و پهن   
كوبنـد و   شدة اُورجي را مي    برگ خشك 

كنند كـه بـراي       آن را مثل چاي دم مي     
خيلـي مفيـد   ) اسـهال (روي   درمان شكم 

  ).ها حتي براي دام(است 

  پياله
اين گياه كوهي شبيه شـويد اسـت،        

ار خوشبو و معطر اسـت و آن را در          بسي
كنند و    چينند و خشك مي     فصل بهار مي  

در مواقع ضروري دم كردة بـرگ ايـن         
  .كنند گياه را براي درمان اسهال ميل مي

  بريزه
كند كه بـه آن       اي تراوش مي    از تنة درختان بن شيره    

رنـگ و بـسيار تلـخ و          اين شيره تيـره   . گويند  بريزه مي 
هـا    ريزند، بعضي   را در آتش مي   اين ماده   . چسبناك است 

  .دانند دود و بوي آن را براي التيام زخم مفيد مي

  هوا حوآ
ايـن گيـاه    . ريشة اين گياه به رنگ بنفش تيره است       

كنند و در     كمياب در منطقه را با دنبة گوسفند مخلوط مي        
بـراي  (مالنـد     هاي سطحي پوست مي     موقع نياز روي زخم   

  ).اسب استخوردن بريدگي من التيام و جوش

  كتيرا
بـه دسـت    ) زدن  بـا تيـغ   (كتيرا از ساقة نوعي گون      

ها قسمت مياني ريشة گون را با روغـن         اما بعضي . آيد  مي

هـا    كنند و بـراي درمـان درد و ورم لثـه            و آرد سرخ مي   
گذارنـد و      كمي از آن را روي محل آماس مـي          )پيوره(

كساني كه لثة آنها آسيب ديده، از اين داروي محلي هـم          
  .كنند استفاده مي

  )مفاصل(هاي پا و كمر  درمان ناراحتي

   زرِن گيا
هاي پير هـشتاد، سـرمال،        اين گياه در بالاي قلة كوه     

هاي آن سفيد متمايـل بـه         گل. رويد  سيخه و سرتيپ مي   
اين گياه در   : گويند  مي. زرد و بوي آن بسيار معطر است      

  .رويد كه باد خنك در آنجا بسيار بوزد مناطقي مي
كننـد و در      رگ و گل گياه را در آفتاب خشك مي        ب

كننـد و بـراي    موقع نياز كمي از آن را مانند چاي دم مي        
ــا و مفاصــل آن را   ــر و پاه ــة كم ــان درد در ناحي درم

   .نوشند مي
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  پايين آوردن تب
رنـگ    كمي پوست درخت جنگلي بيد را كـه تيـره         

دارند و پوست دوم را كه زردرنگ است جدا           است برمي 
  .كنند  استفاده نگهداري ميو براي

جوشـانند و بعـد از        اين مـاده را در آب خـوب مـي         
كنند تا تـب بـالاي        سردشدن تدريجي آن را استفاده مي     

  .بيماران را پايين بياورند
  
  
 



  
  
  
  

  آيين كوسه گلين مراسمي در بين دامدارهاي چنگيزقلعة بيجار گروس كردستان

  داغي ايرج قره

  
و روستاهاي همجوار هر ساله     در روستاي چنگيزقلعه    

مـاه مراسـمي بـه نـام          با فرارسيدن پانزدهمين روز بهمن    
  .شود  برگزار مي(kusse giyalen)كوسه گيلن 

هايي كه فاقد زمين كـشاورزي هـستند و           به خانواده 
نـشين    فقط چند رأس گوسفند و بز دارند اصطلاحاً خوش        

نـد  گويند، چون ايـن افـراد مهاجر         مي (rašâi)يا رشايي   
. كننـد   مردم آبادي به آنها كمك و از آنها پشتيباني مـي          

نشين در كارهاي دامداري و كشاورزي بـه          مردان خوش 
  .نمايند كنند و مزد دريافت مي اهالي كمك مي

  نشين  هر ساله در پانزدهم بهمن ماه يك نفر از خوش         
هاي نمايشي مهارت دارد، لباس كردي كامل        كه در بازي  

پشم گوسفند ريش و سيبيل پر پشت و        كند، با     به تن مي  
گذارد و يك شال پشمي دور سر با چند شاخه            انبوهي مي 

بندد و صـورت خـود را         جارو روي سر به جاي شاخ مي      
هاي شاد    دهد و ترانه    كند و صدايش را تغيير مي       گريم مي 

  .رود خواند و با سازهاي محلي به روستاها مي مي
د و بـا شـادي و       زن  ها را يكي يكي مي      كوسه در خانه  
او . خانه در را باز كنـد       ماند تا صاحب    پايكوبي منتظر مي  

رود و حركـات و شـادي را ادامـه            به داخل حيـاط مـي     
  .دهد مي

كند و او     اي تقديم كوسه نمايش مي      خانه هديه   صاحب
هـا سـر      با گرفتن مقداري پول يا خوراكي به بقيه خانـه         

 سـرش و    اي از جـاروي روي      زند و در هر خانه شاخه       مي
خانـه    اي از ريش مصنوعي خود را به صـاحب          گاهي تكه 

مردم . كند  دهد و براي تمامي اهل خانه دعاي خير مي          مي
ريش . دارند  تكه جارو و ريش مصنوعي كوسه را نگه مي        

دهند و از تكه جارو       كوسه را در آغل گوسفندان قرار مي      
كننـد و   زدن شير اول گوسفندشان استفاده مـي   هم  براي به 

بر اين باورند كه به اميـد خداونـد بـا ايـن كـار تمـام                 
ماننـد و دوقلـو       هايشان در آن سال خوب و سالم مـي          دام
  .زايند مي

 يا آغـوز    (zeyake)نام زيك     از شير اول گوسفند، به    
 يـا ورك    (bolamâ)كنند به نام بلمـا        غذايي درست مي  

(verek)          كه خيلي خوشمزه و غذايي مقوي و لذيذ براي 
  . استصبحانه

در گذشته اجراي مراسم كوسه گلين به نوعي كمك         
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اي   شـد و بهانـه      درآمد محسوب مـي     به افراد مهاجر و كم    
داشتن يك سنت كهن و جالب در منطقـه           نگه  براي زنده 
  .بيجار بود

  )ها عروس نمايشي چوپان(كوسه ويي 
در آخرين روزهاي فصل پاييز چوپان آبادي با پوشيدن        

ريش سفيد با پـشم گوسـفند، كـلاه         لباس خاص، گذاشتن    
جلوي كلاه و عصاي    ) بوقلمون(دار، نصب دو پر بزرگ        لبه

  .شود بزرگ چوبي وارد معركه نمايش مي
نمـايش اسـت بـا      ) عروس(» ويي«چوپان كه     كمك

پوشيدن لباس زنانه خود را به شـكل و منظـر عـروس در              
ه دارد آرام و            مي آورد و در حالي كه دست در دست كوسـ

لت نمايشي خاص هر دو به اولين خانة آبادي نزديك          با حا 
هاي محلي بـا شـور و شـادي     شوند، در حالي كه نوازنده    مي

كنند و جوانان آبادي آنهـا را همراهـي           آنها را همراهي مي   
  .برند كنند كه دم بخت و در سن ازدواج به سر مي مي

البـاب و هيـاهوي شـادي         خانه صداي دق    وقتي صاحب 
ود با خوشحالي در خانه را به روي آنها باز          شن  جمعيت را مي  

تان پربركـت، هـر       مبارك است، قدم  «: گويد  كند و مي    مي
  »!سال به شادي و خوشي و صحت بدن مراسم را برپا كنيد

گذارنـد    كوسه و همراهان براي تبرك پا در خانه مي        
خانـه    صـاحب . تا شادي آنها به خانه و اهل خانـه برسـد          

 قنـد، پيـاز،       آرد،   روغن حيواني،   ،نان محلي : هدايايي مثل 
بـه آنهـا تقـديم      نفـت و پـول      شلغم، شيره،   زميني،  سيب
  .كند مي

كوسه با گرفتن هدايا با آرزوي آمدن و پايدارشـدن          
كند    سعادت و سلامت در خانواده، آنها را دعا مي          خوشي،

  .كه گوسفندهايشان دوقلو بزايند

 روي  كننـد تـا تـور       هاي آن خانه تـلاش مـي        جوان
ويـي  . صورت عروس نمايش را كنار بزنند و او را ببينند         

 براي اين كه از اين كار آنها جلوگيري          )عروس نمايش (
كند، به هريك از آنها يك سنجاق قفلـي ـ كـه همـراه     

گويد شما كه دم بخت هستيد تا سال          دهد و مي    داردـ مي 
  .شويد ديگر عروس يا داماد مي

مـايش بـه تمـام      به همـين ترتيـب اجراكننـدگان ن       
در آخـرين خانـه ويـي    . زننـد   هاي روستا سـر مـي       خانه

به محض اين كـه پـايش را در حيـاط           ) عروس نمايش (
گذارد، خود را بـه صـورت نمايـشي بـه زمـين             خانه مي 

ه   . كـشد   اندازد و روي زمـين دراز مـي         مي دامـاد  (كوسـ
خواهـد كـه بايـد        خانه مي   كنان از صاحب    شيون) نمايش

. دفــن عــروس نمــايش بپــردازدپــولي بــراي كفــن و 
دهد و    خانه با خوشحالي مقداري پول به كوسه مي         صاحب

  .كند شود و شادي مي بلافاصله عروس از جا بلند مي
اي كـه عـروس       ها بر اين باورند در هر خانـه         بعضي

اي كـه   نمايش خود را به حالت مردن در بياورد با هديـه    
 ـ            خانه مي   صاحب ال دهـد آن سـال بـراي آن خـانواده س

پربركت و خوبي خواهد بود، بنابراين اين بخش نمـايش          
  .شود با خوشحالي و آرزوي آمدن خير و خوشي اجرا مي

  

در گذشته اجراي مراسم كوسه گلين بـه نـوعي
 محـسوبدرآمـد   كمك به افـراد مهـاجر و كـم        

داشـتن يـك  نگـه   اي براي زنـده     شد و بهانه    مي
 .سنت كهن و جالب در منطقه بيجار بود



  
  
  
  

  محله شفت، گيلان عيد نوروز در شيخ

  زاده شيخاني محمد ابراهيم

 همكاري مستمر و فعالانه خود را با فرهنـگ   1374 ساله از سال     63زاده شيخاني،     محمد ابراهيم 
ديو آغاز كرد و از آن به بعد با همت و دقّـت بـه گـردآوري آداب و رسـوم روسـتاي           مردم را 

از اين رو او نيز چون ساير همكاران كوشـاي فرهنـگ مـردم              . محله شفت گيلان پرداخت     شيخ
  .نقش مؤثري در جهت حفظ آثار فرهنگي و ثبت و ضبط انديشة مردمش داشته است

  

  پيشواز عيد
يكـي    آوران طبيعت يكـي     پيامبعد از پانزدهم اسفند،     

شوند و بر هر رهگـذري پيـام نـوروز را مـژده      ظاهر مي 
بوي خوش عطر گل بنفشه و گل پامچال، سر و          . دهند  مي

سـينه  (آواز جنگلـي مثـل تـُوره          صداي پرندگان خوش  
هـا    لك  سر، فاخته و انواع لك      به   بلبل وحشي، شانه    ،)سرخ

ر آينـد و از طرفـي حـضو      كه بـه جنـب و جـوش مـي         
آوري نـوروزي آنهـا و از همـه           هـا و پيـام      خوان  نوروز
 همه و همه     تر اجراي مراسم نمايشي عروسه گولَه،       جالب

  .دهند از آمدن بهار خبر مي

  عروسه گولَه
در مراسم نمايشي عروسه گولَه، چنـد نفـر بايـد بـا             

هـا ايـن نمـايش را     مهارت ايفاي نقش كنند و در آبادي 

 ـ  . اجرا نمايند  ازيگران بـر عهـدة سـرخوان       سرپرسـتي ب
كند   او افرادي را از آبادي انتخاب مي      . عروسه گوُلَه است  

اولين بـازيگر   . كه به هيچ عنوان نبايد شناخته شده باشند       
براي اين نقـش، فـرد قـد بلنـد و           . نام دارد » آقْ غوُلَه «

اين بازيگر بايد بتواند صداي     . گيرند  درشتي را در نظر مي    
لباس آق غوله از پـشم      . بياوردترسناك، چون غول، در     

پاره پاره، كلاه پشمي از پوسـت گوسـفند و بـه شـكل              
مخروط است كه در انتهاي آن زنگوله كـوچكي وصـل           

  .شود مي
دور تا دور بدن آق غوله با طنـاب گيـاهي بـه نـام               

ــام  ــفند، پي ــانزدهم اس ــد از پ ــت بع آوران طبيع
شوند و بر هر رهگذري پيـام  يكي ظاهر مي    يكي

 .دهند نوروز را مژده مي
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»سرشود و دست و صورتش بـا زغـال بـه             بسته مي » و
آويزد و    آينه و شانه به گردنش مي     . آيد  رنگ سياه درمي  

در . گـذارد   يك شيشه آب به عنوان عطر در جيبش مـي         
آق غوله بـا ايـن      . گيرد  ضمن چوبدستي هم در دست مي     

هيبت به هنگام اجراي مراسم عروسه گولَه، اولين كـسي          
شـود، بـه سـر و صـدا           است كه به حياط اهالي وارد مي      

گولـَه    پردازد و پس از آن، عروسـه        كردن و پايكوبي مي   
  :دخوان شعر مي

  گويم آقا سلمَ آقا  سلمَ مي«
  مي غوُلَه بامو تي صارا

  »رخصد بده ما را
  خانه گويم بر تو اي صاحب سلام مي: برگردان
  دهيد آقا غوله در حياط خانه شما بيايد اجازه مي

  عروسه گوُلَه باور ديم، جانه دلَِه باورديم«
  »نوروز ترََه موارك به، سال نو موارك

مثل گل برايتان عروس آورديم، جـان دل        : نبرگردا
  ايم  آورده

نوروز بر تو مبارك باشد، سال نو بـر شـما مبـارك             
  .باشد

نيز يكي ديگر از بازيگران است كه رقيب        » پيرمرد«
 قـدي   باشد، اما با اين تفـاوت كـه پيرمـرد،         آقا غوله مي  

ــي  ــه م ــاس كهن ــده دارد و لب ــط و خمي ــد و  متوس پوش
با وجود اين، چنـد بـار، آقـا         . تاش كوتاه اس    چوبدستي

كنـد و خـودش بـه عنـوان           غوله را از ميدان خارج مـي      
عاشقان نازخانم و گل خانم و گرد خـانم، ايفـاي نقـش             

  .نمايد مي
ولا، انَـه              « ر چـ اَغوُلَ بيدينْ غوُلَه، اَنَه كَمـر بـي جيـ

  »پولا) حكايت(هنكايته
 گلِ  بيني كه از كمر پر      آيا اين غول را مي    : برگردان

  .است، و اين كار حكايت از پول دارد

ولهَ
ه گ

وس
 عر

ش
ماي

ن



 

99

شيخ
در 

وز 
نور

يد 
ع

 
لان

 گي
ت،

 شف
حله

م

 نوروز تـَرَه   عروسه گوُله باورديم، جانَه دلَِه باورديم،  «
 سال نو موارك به ناز خانم تـُونمَ بيـا، گـرد              موارك به، 

خانم تونم بيا، گل خانم تونم بيا، امشب عروسيه، ترََه هي           
  ».نمَ پرنْ سيه
د خانم تو هم بيا، گل خانم       ناز خانم بيا، گر   : برگردان

تو هم بيا، امشب عروسي شماست، بـراي شـما پيـراهن            
  .خرم سياه مي

اَغولَه ترََه بپ پا، اَغوُلَه ترََه بـپ پـا، پيرمـرد تـَرَه              «
خر كَشَهوستا بكُوشَه، تي پ.«  

آي آقا غوله، مواظب خودت باش، پيرمرد       : برگردان
  .كند از كاه ميتو را خواهد كشت، پوست بدنت را پر 

خانه دانا، اَ صاحبخانه دانا، اَمانْ اَمشب تـي           اَ صاحب «
 نامـا، علـي      مانا فادحِ اَمي اَنعاما خوداحافظي كوُنيم تي        مي

  »بداره تي غلاُما
خانه عاقل، ما امشب مهمان تـو         اي صاحب : برگردان

 هدايايي داري به ما بده، از حضورت خـداحافظي           هستيم،
  .گهدار پسرت غلام باشدكنيم، علي ن مي

در شعر خداحافظي سرخوان بايد نام پسران آبـادي را   
در . به ياد داشته باشد تا در انتهاي شعر نام آنها را بگويد           

خانه هداياي خود را كه شـامل بـرنج و            اين موقع صاحب  
مرغ و پول است به سـرخوان شـعر عروسـه گولـه               تخم

  :گويد دهد و او هم با صداي بلند مي مي
: يعني» .باركش، باركش چانكش، بيا بارها را بكش      «

  .بارها را جمع كن 
گوله، بازيگران نمايش خود      در مراسم نمايشي عروسه   

كننـد و      دقيقه اجرا مي   20 الي   15را در هر خانه به مدت       
خانه به محله و خانة ديگر        پس از دريافت هداياي صاحب    

  .اين نمايش تا صبحدم ادامه دارد. روند مي

  يدشب ع
طبق يك سنت و باور قديمي، قبل از تحويـل سـال            
همة مردم آبادي از هر جايي كه هستند، خودشان را بـه            

قبـل از غـروب     . رسـانند   خانه و كانون گرم خانواده مي     
كنند تا براي قرارگرفتن در سر سفرة         آفتاب استحمام مي  

هـايي بـه      دختران با لباس  . سين تميز و نظيف باشند      هفت
هـاي سـفيد و       تي و قرمز و با روسـري      رنگ سفيد، صور  

ايـستند و پـس از آن سـفرة            رو بـه قبلـه مـي        صورتي،
ابتدا قرآن كريم و بعد     . اندازند  سين را وسط اتاق مي      هفت

ها را در سـفرة عيـد         ، شانه، سكه و انواع سبزه       از آن آينه  
هاي محلي همة خانـه را پـر          بوي عطر گل  . دهند  قرار مي 

بـا  . دهـد   ركت را بـه اهـالي مـي       كند و نويد بهار باب      مي
شدن به ساعت تحويل سال، بزرگ خانه به همراه           نزديك

 قـرآن    نـشينند،   سين مـي    اعضاي خانواده دور سفرة هفت    
به . گويند  را مي ) س(خوانند و تسبيحات حضرت زهرا      مي

فرســتند و  هنگــام تحويــل ســال، همگــي صــلوات مــي
و          «: گويند  مي ه، هـ ه بـ وارك بـ ار عيـدنا  تي عيد تـَرَه مـ

  .ها ، و از اين قبيل حرف»بيديني
معمولاًً ديد و بازديد در ايام عيـد در طـي پـنج روز              

رود و ديـدارها تـازه        ها از بين مي     كدورت. شود  انجام مي 

شدن به ساعت تحويل سـال، بـزرگ  با نزديك 
خانه بـه همـراه اعـضاي خـانواده دور سـفرة

خواننـد و   قـرآن مـي     نـشينند،   مـي سـين     هفت
گوينـد و بـه را مي) س(تسبيحات حضرت زهرا  

 .فرستند هنگام تحويل سال، همگي صلوات مي
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محله شفت    يكي از تفريحات مردم روستاي شيخ     . شود  مي
هاي گروهي است كه براي       در ايام تعطيلي سال نو، بازي     

هايي از قبيـل      بخش است؛ بازي    ح و شادي  آنان بسيار مفرّ  
يـا  » قـيش بـازي   «،  »مرغانه جنگ يـا جنگـه جنگـه       «
كنَْـل  «و  » كـُولا اوسـانَه   «،  »قطارزني«،  »بازي  گودك«

نَخَهج«.  
  
  



  
  
  
  

  خواني در اسفندآباد ابرقو  دوبيتي و دوبيتي

  زاده سيد خليل جلال

  
كشاورزان اسفندآباد ابرقوي يزد در دل شبهايي كـه         

هـاي    شان است و يا در شـب        نوبت آبياري باغ و مزرعه    
هاي محلـي     نگهباني مزارع در خلوت و تنهايي از دوبيتي       

خوانند كه بازگوكنندة بـسياري از آرزوهـا، اميـال و             مي
  .هاي آنهاست درخواست

هاي قديم وقتـي خـانمي كـودكي بـه دنيـا          در زمان 
 از  بـه ويـژه   (گذاشتند و هر شب       آورد او را تنها نمي      مي

در اتاق مجاور محل استراحت زائـو از        ) شب سوم به بعد   
خواندند و بيشتر از      سر شب تا صبح، پير و جوان آواز مي        

  .گرفتند هاي محلي بهره مي دوبيتي
  ها و گردهمـايي     نشيني  هاي بلند زمستان و در شب       شب

. خواندنـد   اقوام، آنهايي كه صداي خوشي داشتند دوبيتي مي       
سوران هـم معمـول    ها و مراسم ختنه  شنالبته اين عمل در ج    

  .هاي محلي دوبيتي بخوانند خوان بود كه آواز
هاي فايز، مفتون، بابا طاهر همـداني و ديگـر            دوبيتي

هاي محلـي     مايه خواننده   سرايندگان محلي و گمنام دست    
آيد كه خودشـان اشـعاري داشـته          هرچند پيش مي  . است

ت اصلي را بـه     كاررفته در بي    باشند و مصرع يا كلمات به     

  .ميل خود تغيير دهند
ها در راز و نيـاز بـا خـدا و             اي از دوبيتي    بخش عمده 

كننـد    ها سعي مي    است و خواننده  ) ع(توسل به ائمة اطهار   
  :ها انتخاب كنند مطلع آوازشان را از اين گونه دوبيتي

  بيابانم خدايا راه بنما
  شب تار است خدايا ماه بنما

  به حق كاكل پر خون اكبر
  ل ناشاد ما را شاد بنماد

***  
  سحر صبحي رسيدم بر سر پل

  قدمگاه علي با سم دلدل
  عرق از سينه صاف محمد

  چكيده بر زمين حاصل شده گل

ها در راز و نياز با خدا و  اي از دوبيتي    بخش عمده 
ها سعي  است و خواننده  ) ع(اطهارتوسل به ائمة    

هـا  كنند مطلع آوازشان را از اين گونه دوبيتي         مي
 .انتخاب كنند
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  علي ديدم علي در خواب ديدم
  علي در مسجد و محراب ديدم

  علي ديدم سوار دلدلش بود
  دويدم خودم قنبر جلويش مي

***  
  اميرالمؤمنين شاه ولايت

  ين به تو دارم شكايتمن مسك
  ندارم مال دنيايي چه سازم

  خواهم حمايت وليكن از تو مي
***  

  كند از بينوايي سرم درد مي
  بيا اي ضامن آهو كجايي

  شوي وحشِ بيابون تو ضامن مي
  به سر وقت غريبون كي ميايي؟

***  
  اميرالمؤمنين اي شاه مردان

  دل ناشاد ما را شاد گردان
  به حق كاكل پر خون اكبر

  رسان نعش مرا شاه خراسان
***  

  اميرالمؤمنين قربان نامت
  خودم جاروكش و كاكام غلامت

  چراغ روغني نذر تو دارم
  كه من هر حاجتي دارم روا كن

***  
  قلم آور كه من دفتر نويسم

  براي خالق اكبر نويسم
  

  درين دنيا ندادي بل مرادم
  در آن دنيا به پيغمبر نويسم

***  
   كه بستمپري با تو همان عهدي
  پرستم خدا را به خدايي مي

  تو بيعت را شكستي يار فايز
  مبادا بشكنم تا زنده هستم

***  
  خروس عرش امشب التجا كرد

  براي عاشق بيدل دعا كرد
  الهي خير از عمرش نبينه

  هر آن كس يار فايز را جدا كرد
***  

  پري از تو نديدم من وفايي
  اي سويم بيايي تو وعده كرده
  اي اي يار فايز تو وعده كرده

  وفايي كه بد عهدكردي و بي
***  
  گم گم فاش مي عزيزم فاش مي

  گم همان عيبي كه دلبر داشت مي
  وفايي دلم عيبي نداشت جز بي

  گم هاش مي وفايي من هم از بي
***  

  شترها را بياريد غم كنيم بار
  غم امسال و پارسال و پيرارسال
  هزار و سيصد و يك لوك نو بار

  ايز نشد بارغم يك ساعت ف
***  
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  خوشا روزي كه گل بوديم و بلبل

  بگفتي صبر كن كردم تحمل
  الهي ديده دشمن شود كور
  گل از بلبلُ بريد و بلبل از گل

***  
  قسم اي دوست بر ليل و نهارت

  دارت به ابروي كج دنباله
  شده فايز به شش چيز تو مايل
  دو زلفين و دو عينين و دو خالت

***  
  سوزداگر آهي كشم افلاك 

  در و دشت و بيابان پاك سوزد
  اگر آهي كشم از پرده دل

  گچ و سنگ و گلِ نمناك سوزد
***  

  غمم غم بود سربار غمم غم
  دم يار و هم صحبت و هم غمم هم

  غمم نگذاشت من تنها بمانم
  نه يك ساعت نه يك لحظه نه يك دم

***  
  چراغ هر شبم امشب كجايي

  چرا انداختي طرح جدايي
  داد  مي د شعلهچراغ هر شبم ص
  دي روشنايي چرا امشب نمي
***  

  شد كه كاشكي دست من اشكسته مي
  شد خودِ دستمال دلبر بسته مي

  

  همان فصل بهار و عيد نوروز
  شد كه عقد ما و دلبر بسته مي

***  
  اگر مرديم بميريم هر دوتامون

  ببندند قبر جفتي از برامون
  اگر مرديم بميريم موسم گل

  ر عزامونگل و بلبل بشينند د
***  

  بهار اومد كه من مست بهارم
  چو لوك مست سردار قطارم

  همه لوكون دو صد من بار دارند
  من مسكين فراق يار دارم

***  
  دلا كردم نصيحت چند بارت

  كه با خوبون نشستن نيست كارت
  نصيحت كردم و نشنيدي اي دل

  پشيمان كرده خوبون روزگارت
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***  
  گل سرخي بودم امروز خزونم

  شتم ز يار مهربونمجدا گ
  جدا گشتم كه تقصير از خودم شد

  سزاوارم كه قدرش را بدانم
***  

  صنم برخيز كه صبح پاك پاكه
  ستاره آسمان يك است و تاكه

  صنم برخيز كه روي هم ببينيم 
  كه جاي هر دوتامون زير خاكه

***  
  ولايت دور من دور از ولايت

  بينم چه بايد منم دلبر نمي
  ل بگيرم چراغ منز برم شاه

  كه شايد دلبرم آيد زيارت
***  

  درختان سايه دارند ما نداريم
  همه همسايه دارند ما نداريم

  م گله گزارون برم پيش ننه
  همه عقدبسته دارند ما نداريم

***  
  درختان بار دارند ما نداريم
  همه نومزاد دارند ما نداريم

  م گله گزارون برم پيش ننه
  همه عقدبسته دارند ما نداريم

***  
  بيا دلبر برايم دلبري كن

  چكش بردار برايم زرگري كن

  چكش بردار برو در شهر شيراز
  خودت انگشتري ما را نگين كن

***  
  كشيدم سر چاه چمن اُو مي

  شنيدم كرد مي كه دلبر ناز مي
  بسوزد مفلسي و دست خالي

  خريدم اگر بود ناز دلبر مي
***  

  چه سازم كه زمونه مفلسم كرد
   با مسم كردطلا بودم مقابل

  طلا بودم در دست بزرگان
  نشينِ مجلسم كرد فلك گوشه

***  
  بيا باد و ببر دستمال دستم
  به پيش دلبر شيداي مستم

  رسونه بگو دلبر سلامت مي
  كه من از كودكي دل بر تو بستم

***  
  بيا دلبر ببر تير از كمونم

  زبونم به پيش دلبر شيرين
  رسونه بگو دلبر سلامت مي

   و آه و فغونمبترس از ناله
***  

  طبيبي از فرنگ آمد به ايرون
  تمام دردها را كرده درمون

  به جز كه درد من درمون نداره
  دونم چه بد كردم به دورون نمي

***  
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  دو چشموني به در دارم خدايا

  عزيزي در سفر دارم خدايا
  گن عزيزت زود ميايه همه مي

  چقدر شوقش به سر دارم خدايا
***  

   نور ديدهسلام و صد سلام اي
  جواب كاغذت ديروز رسيده

  خودت گفتي سر هفته ميايي
  نگاهي كن ببين چند روز مانده

***  
  خداوندا دلي ديوانه دارم

  نه شب خواب و نه روز آرام دارم
  روند رو بر ولايت رفيقان مي

  براي دلبرم پيغام دارم
***  

  اگر دلبر با من يكرنگ باشد
  اگر راهش هزار فرسنگ باشد

  ببرند تا به زانواگر پايم 
   گر ننگ باشد1خودم سينه روم
***  

  اگر بختم به من دمساز باشد
  در دولت برويم باز باشد

  برم من شهر شيراز زن بگيرم
  كه شهر عاشقي شيراز باشد

***  
  

                                                                             
 .روم خيز مي سينه. 1

  برو عمو ندادي دخترت را
  هاي زنت را تو گوش كردي سخن

  سر پل صراط و روز محشر
   بگيرم دامنت را2زنم گشتي

***  
  ر يار مرا ديدي به خلوتاگ

  مروت وفا اي بي بگو اي بي
  غمم دادي و غمخواريم نكردي

  سر و كار تو با فرداي قيامت
***  

  به پشت خونه دلبر رسيدم
  من از درد دلم آهي كشيدم
   تكيده3همان خاكي كه از كوشش

  به جاي سرمه بر چشمم كشيدم
***  

  اگر دنيا وفايي داشت خوب بود
  ت خوب بوداگر پيري دوايي داش

  دوا بود من مسكين كه دردم بي
  اگر دردها دوايي داشت خوب بود

***  
  گي خوام چه مي بيا دلبر تو را مي

  گي چرا با قوم و خويشانت نمي
   كه شال و انگشتر بيارم4صبا

  گي جواب شال و انگشتر چه مي
                                                                             

 .زنم يم) دوري(گشتي . 2
 كفش: كوُش. 3
 صبح فردا. 4
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***  
  گون شد بهار آمد زمين فيروزه

  به عزم سير دلدارم روان شد
   آمد يار فايزبه گل چيدن در

  گل از خجلت تمامي سرنگون شد
***  

  جوش گرديد بهار اومد زمين گل
  پوش گرديد در آمد يار و اطلس

  به گل چيدن در آمد يار فايز
  گل و بلبل به هم مأنوس گرديد

***  
  اگرچه پاي مهرت در ميان بود
  مرا كي دوستي با دشمنان بود
  اگر نه عشق گل بر سر نبودي

  ارش مكان بودچرا بلبل به هر خ
***  

  سر آب روان و تره ناري
  گل و بلبل به هم دادند قراري
  قرار دادند كه با هم يار باشند

  كرد اعتباري گل از بلبل نمي
***  

  گل سرخي بودم امروز خزانم
  جدا گشتم ز يار مهربانم
  خوريم غم جدا گشتيم هر دو مي

  سزاوارم كه قدرش را بدانم
***  

  شبم آمد كه مهتابم نيامد
  نشستم تا سحر خوابم نيامد

  نشستم تا سحر با چشم گريان
  گل سرخ وفادارم نيامد

***  
  گل سرخم چرا رنگت شده زرد
  مگر باد خزون بر تو گذر كرد
  برو باد خزون كه برنگردي

  اي زرد كه رنگ گل انارم كرده
  
  



  
  
  
  

  در اردبيل) چي تكم(آور نوروز  پيام

  ناصر ملاييان

  
دور آمدن نـوروز    هاي خيلي     از گذشته 

و بهار را در روزهاي پايـاني زمـستان بـا           
 خاص و پر سر و صدا به مردم نويد           آييني
رخـواني، نوروزخـواني،      دادند؛ بـا بهـا      مي
  .گرداني و غيره تكم

را جـزء   » گردانـي   تكـم «برخي آيين   
دانند كـه     نخستين مراسم آيين نمايشي مي    

از آذربايجان برخاسته و بعـداً بـه منـاطق          
  .ايران هم رفته استديگر 

گرداني به صورت شفاهي،      نمايش تكم 
سينه به سينه از نسلي به نسل ديگر مراحلي را پشت سـر             

ايـن  . گذاشته و به صورت امروزي به مـا رسـيده اسـت           
سنت خاص دامداران منطقة آذربايجـان بـوده و معمـولاً           

هايي كه دستي در موسيقي محلـي داشـتند، آن را             چوپان
اين وظيفه  » چي  تكم«اي به نام      و بعداً عده  كردند    برپا مي 

را به طور كامل به عهده گرفتند و به نـشر و رونـق آن               
  .پرداختند

در اين نمايش سنتي نقش عروسك چوبي به نام تكم          

takam)  گير و مهـم اسـت       چشم) بز من .
گردان بـا خوانـدن اشـعاري در          عروسك

شـدن زمـستان،      نويد رسيدن بهار، با طـي     
 را با دست تكان و بازي       )عروسك(تكم  
  .دهد مي

تكم به اندازة بيست تا سي سانتيمتر و        
  .شود از چوب و خيلي ساده ساخته مي
كننـد از     لباسي كه به تـن تكـم مـي        
نـواز بـا    مخمل قرمز خوشـرنگ و چـشم     

تزيينات فراوان است؛ پولـك، زنگولـه،       
  .هاي كوچك و سكه از جملة آنهاست آينه

دهنـد، همـراه بـا        مـي   )حركت(وقتي تكم را بازي     
و ديگـر چيزهـايي كـه زينـت تكـم           (صداي زنگولـه    

و ضرباهنگ موسيقي صداهاي جالـب      ) شود  محسوب مي 
  .شود بلند مي) تكم(و گوشنوازي از آن 

چي براي رقصاندن تكم، دستة چوبي كوچكي را          تكم
 قـرار دارد بـا دسـت         )بـز (كه در وسط شكم عروسك      

گاه به چپ و      كيهگيرد و تكم را روي صفحة ت        راست مي 
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  .دهد راست و بالا و پايين تكان مي
بـه  ) دو، سه هفته مانده به عيد     (ها در گذشته      چي  تكم

بـه  ) به ويژه بزرگ ايـل   (سوي چادرهاي ايل در قشلاق      
  .رفتند آور نوروز مي عنوان پيك شادي

خواننـد و     آموز مـي    ها اشعار جالب و گاهي پند       چي  تكم
ني و محبوب مردم را بازي داشت نما و دوست عروسك خوش

البتـه  . كنند  دارها و اهالي محل را سرگرم مي        دهند و گله    مي
  .كنند چي را تقديم مي اي حق تكم آنها با احترام ويژه

شـود،    چـي و يـارانش مـي        هدايايي كه تقديم تكـم    
  .مرغ، آرد، جوراب پشمي، شيريني و پول است تخم

راسـم را   هاي چند نفري م     ها معمولاً در گروه     چي  تكم
نوازنـد و     مـي ) ساز محلي (چند نفر چگور    . كنند  اجرا مي 

  :خواند يك نفر كه صداي خوشي دارد شعر مي
  تكم تكم او داما

  قول قچوي قا داما
  صاباهدا بايرام گلي
  گديپ چونده او داما
  آي منيم آغلار تكم
  قاپلاري گزن تكم
  تكمون فندي وار

  سحر تكي كندي وار
  هر قاپيدا اويناسا

  نلبكي قندي واربير 

  تكم گلدي مشكينه
  وعده قويدي بش گونه
  گل مدي اون بش گونه 

  تكمي اولدير دلره
  آتدلار خان كوشكين

  بهار آمد بهار آمد
  لر آچيلدي چاي چمنده تاز گل

  :برگردان
  بزُم بِزم چرا نكن

  دست و پاهات را تا نكن
  فردا كه عيد مياد

  بيرون نرو چرا نكن
  اي بز گريان من

  رد دم دروازهاي منگ دوره
  زيادي دارد) فن(بز من مهارت 

  مثل سحر روستايي دارد
  كند اي بازي مي در مقابل هر خانه

را جزء نخستين مراسم» گرداني  تكم«برخي آيين   
دانند كه از آذربايجان برخاسته و  آيين نمايشي مي  

 .بعداً به مناطق ديگر ايران هم رفته است
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   شهر رفتم رفته مشكين
  وعده پنج روزه داده

  روز پانزدهم هم نيامده
  بزم را آتش زدند

  به تنور خان انداختند
  بهار آمد بهار آمد

   جاري شدها رودخانه
  گل تازه به چمن آمد
 و مطالب ارسـالي آقـاي اكبـر          اين شعر را از نوشته    

محمدزاده از ننه كران اردبيل انتخاب كرديم كه بـه نـام            
  .معروف است» تكم اوينادان«يا » چي تكم«

  كربلا يولندا سالدردم گومبز
  مز درسيمي اوخدم دديلر بيل

  مز سنه قوربان اولدم گرزه گورون
  تزه بايراموز مبارك اولسونسيزون بو 

  اوز ايلوزه گونوز هفتوز مبارك اولسون آيي
***  

  كربلا يولندا سالدردم حامام
  اوخدي درسيمي اله ديم تامام
  سنه قربان اولوم اون ايكي ايمام

  سيزون بو تزه بايراموز مبارك اولسون
  اوزه، ايلوز، گونوز هفتوز مبارك اولسون آيي

***  
  لدي آي آمانبايرام گلدي بايرام گ

  قشون يادي سندا قورتاردي سامان
  ميز قاليدي گرمان بي گوتر كچي

  

  دي اودا سرتوله ده مندار اولوب
  دي صفي له مك اونا كردار اولوب

***  
  ارديدي داغلارون قاري
  توكيلدي چايلار ساري

  اون شايي نون نه مقداري
  ور آالله اوغلون ساخلاسون

  ايمام بليني باغلاسون
  :چي  تكمبرگردان شعر

  در راه كربلا گنبدي ساختم
  درسم را خواندم ولي به من نادان گفتند

  شوي  كه ديده نمي )خداوندا(قربانت شوم 
  نوروز تازه شما مبارك

  ماه و سال و روز و هفتة شما مبارك
***  
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  كربلا حمامي ساختم) براي(در راه 

  درسم را خواندم و تمام كردم
  كبه قربان شما اي دوازده امام پا

  نوروز شما مبارك
  ماه و سال و روز و هفته شما مبارك

***  
  نوروز آمد نوروز آمد آي امان

  ها تمام شد در نيمه زمستان ذخيره علوفه دام
  به اميد بز و قوچ بوديم

  آنها هم در سر طويله جان دادند
  رود از گرسنگي سرش گيج مي) صفي(

***  
  ها آب شد برف كوه

  ها ريخت به رودخانه
  چه ارزشي دارد) پول كم (ده شاهي

  خدا پسرهايت را حفظ و برومند كند
  )كمربستة امام باشد(امام پشت و پناهش باشد 

  
  



  
  
  
  

  هاي مردم قوچان  نوروز در باورها و آيين

  اكرم نويدي

  
  صبا به تهنيت به سر مي فروش آمد

  كه موسم طرب و عيش و ناز و نوش آمد
  گشاي هوا مسيح نفس گشت و باد نافه

  درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد
  چنان بر فروخت باد بهار

  كه غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد
  ز مرغ صبح ندانم كه سوسن آزاد

  چه گوش كرد كه باده زبان خموش آمد
  رود حافظ ز خانقاه به ميخانه مي

  مگر ز مستي زهد و ريا به هوش آمد
چنـد  وطنـان عزيـز       مردم قوچان مانند بسياري از هم     
تكـاني و تميزكـردن       روز مانده به سال نو شروع به خانه       

  .كنند خانه و محله مي
بعضي از مردم ديدن حشرة خرخاكي را در زير فرش          

دانند و به اين حشره       اي از رسيدن خير و بركت مي        نشانه
ها در هفده روز مانده به عيد         بعضي. آزار كاري ندارند    بي

رونـد و     را مـي  براي گردش و زدن فال به دشت و صـح         
بعد از يكـي    . دهند  سنگي را در محلي روي زمين قرار مي       

روند و سـنگ را       دو هفته كه از نوروز بگذرد به آنجا مي        
اگر در زير آن گياهي سر از خـاك درآورد          . دارند  برمي

گيرند و    اي در آنجا باشد، آن را به فال نيك مي           يا حشره 
 ـ      ي در پـيش  بر اين باورند سال پر خير و خوشي و فراوان

  .خواهند داشت
يك هفته مانده به عيد براي نوعروس خانواده عيدي         

برند كه علاوه بر لباس، قنـد، بـرنج، روغـن و يـك                مي
گذارنـد و روي      مي) خوانچه(كيسه حنا در سيني بزرگ      
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پوشانند و با شادي به خانة        آن را با شال قرمز يا سفيد مي       
  .برند خانم مي عروس

  سوري چهارشنبه
پزنـد بـه نـام        روز آش محلي مخصوصي مـي      در اين 

كـه در آن از هفـت چيـز اسـتفاده           » رنـگ   آش هفت «
  ....نخود، لوبيا، عدس، سبزي و: شود، مثل مي

اندازد   اي در آن مي     بانوي خانه بعد از پختن آش مهره      
مهـره در   . كشد  و سهم هركس را در بشقاب يا كاسه مي        

ظرف هركس باشد آن شـخص نمـاد بركـت و نـشانة             
  .شود مت براي خانواده محسوب ميرح

  تفأل با مهره
در بعضي از روستاهاي شمال خراسان بعد از پختن آش          

شوند و بعد از پـذيرايي و شـادي           رنگ، اقوام جمع مي     هفت
هركس يك مهـره    . گيرند  براي سرگرمي و تفريح فال مي     

كه در قـديم از آن بـراي   (اي در يك قوري چدني   يا نشانه 
بزرگ خانواده يا يـك     . اندازد  مي) شد  ميتهية چاي استفاده    

ها يا غزليات     از دوبيتي ) كه اشعار زيادي از حفظ دارد     (نفر  
بعد از پايان هر . خواند الغيب حافظ شيرازي ابياتي را مي لسان

برد و يك مهره را       بيت كودكي دست در كتري چدني مي      
آورد و هركس بنا به نيتي كه دارد با اسـتنباط از              بيرون مي 

  .كند شده فال خود را دريافت مي ر خواندهشع
پزند اين نوع تفـأل هـم         در زماني كه سمنو نذري مي     

مردم به سمنو و مراسم پختن آن احترام        . گيرد  صورت مي 
پزان با خلوص نيت و با توسـل بـه            زيادي قائلند و سمنو   

شود كه بخشي از      برپا مي ) االله عليها   سلام(حضرت فاطمه   
  .سفرة عيد استبخش و بركت  آن زينت

   گوش فال
هاي مختلـف     اين فال در مناطق ديگر ايران هم به نام        

كند و بـدون      هركس كه مايل باشد نيت مي     . وجود دارد 
اين كه با كسي سخني بگويـد بـه پـشت در خانـه يـا                

شـنود   اي را كه مي رود و اولين كلمه و جمله اي مي  پنجره
عبير نيـت   دهد و از روي آن به ت        مبناي فال خود قرار مي    

  .پردازد خود مي

  زني ملاقه
هم » ملاقه ملاقه «يا  » مرغانه مرغانه «اين رسم به نام     

هاي هر محله پارچه يا چادري به سر          بچه. شود  خوانده مي 
رونـد و بـا       ها مي   اندازند و به در خانة اقوام و همسايه         مي

زننـد و     اي كه در دسـت دارنـد بـه در خانـه مـي               ملاقه
  : دخوانن جمعي مي دسته

  (morqana morqana)مرغنه مرغنه 
  (morqana pošte xana)مرغنه پشت خنه 

  (qorān mexana …)  قرآن مخنه 1...
  (malaqa malaqa)ملقه ملقه 

 (āqâm pošte xana)آقام پشت خنه 
  (qorān mexana)قرآن مخنه 

كند و    ها در را باز مي      خانه با شنيدن آواز بچه      صاحب
  . ريزد ل يا نخودچي و كشمش ميدر ملاقة آنها آجيل، نق

اين بازي در بعضي از روستاهاي قوچان و در شـمال           
» اندازي كيسه« ( (xalata gardy)گردي  خراسان به خلته

معروف است كـه در گذشـته بـا         ) »كيسه گرداندن «يا  
البته اكنـون   . شد  آيين تمام و سر و صداي زياد انجام مي        

                                                                             
 .برند نام پسر خانواده را مي. 1
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شـود كـه بـه        يها اجرا م    هم در بعضي مناطق توسط بچه     

كنند كـه بـه سـر آن          اي استفاده مي    جاي ملاقه از كيسه   
  .اند طناب بلند و نازكي بسته

ها و    بام به خانة همسايه     كيسه را از پنجره، در يا پشت      
خانه با ديدن كيـسه خوشـحال         اندازند و صاحب    اقوام مي 

شود و مقداري شـيريني يـا آجيـل در كيـسة آنهـا                مي
انـداز آن را بـالا        دهد تا كيسه    ميريزد و آن را تكان        مي

  .بكشد
برد هم همـراه      جواني كه در دوران نامزدي به سر مي       

گـردي را در خانـة        چند نفر از دوسـتانش مراسـم خلتـه        
دهـد تـا هـداياي خـود را از            اش انجام مـي     پدرزن آينده 

  .خانوادة نامزدش دريافت كند
البته در بعضي از روستاها جواني كه خواهان دختري         

 در چهارشـنبه     »گـردي   خلته«اي باشد، به رسم       خانوادهاز  
رود، اگر خـانوادة دختـر        آخر سال به خانة مورد نظر مي      

اش  اي در كيــسه بــه ايــن وصــلت راضــي باشــد هديــه
شود بعـد از آن       به اين ترتيب پسر مطمئن مي     . گذارد  مي

  .مراسم خواستگاري رسمي توسط والدين او آغاز شود

  بازي آتش
سـوري    وي آتـش مخـصوص چهارشـنبه      سه بار از ر   

  :گويند پرند و مي مي
  )كرمانجي(» چله چومه دادو«

 (čala čuma dâdu)  
  .چلة كوچك رفت و ما دنبالش كرديم: برگردان

  » چلة چوخدي بهار گلده«
(čala čuxdy bahâr galde)  

  .آيد رود و بهار مي چله مي: برگردان

  )تركي(» دنه دنه نار گلده«
(dana dana nâr galde)  

  .آيد دانه دانه انار مي: برگردان
  زردي من از تو 
  )فارسي(سرخي تو از من 

جز   چون در منطقة خراسان شمالي و اطراف قوچان به        
هـا هـم      زبـان    آذري  ،)كرمـانج (كردهاي شمال خراسان    

گوينـد،   ها به سه زبان سخن مـي  كنند و بعضي    زندگي مي 
يـن  سـوري هـر سـه ا        ممكن است در مراسم چهارشـنبه     

  .ها خوانده شود شعرگونه
كـه  ) از روي آتش پريدن   (بازي    بعد از مراسم آتش   

شود و يك نفر خاكـستر        معمولاً در حياط خانه انجام مي     
كند و آن را به بيرون از خانـه منتقـل             آتش را جمع مي   

زنـد از داخـل       گردد و در مي     كند، وقتي به خانه برمي      مي
 و او جـواب     كننـد   خانه با صداي بلنـد از او سـؤال مـي          

  :دهد مي
  آيي؟ ـ از كجا مي
  ـ از عروسي

  ـ چه آوردي؟
  ـ تندرستي

در بعضي از روستاها جواني كه خواهان دختري
 در »گـردي   خلتـه «اي باشد، به رسم       از خانواده 

رود،  چهارشنبه آخر سال به خانة مورد نظر مـي        
خانوادة دختر به اين وصـلت راضـي باشـداگر  
 .گذارداش مي اي در كيسههديه
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  كوزه شكستن
بام بـه     ها يك عدد كوزة پر از آب را از پشت           بعضي

كنند و بر اين باورنـد كـه درد و            طرف زمين پرتاب مي   
بلا و چيزهاي ناپسند و كهنه را دوست ندارند و به ايـن             

  .اندازند صورت آنها را دور مي

  ل با قاشقفا
كنند و بـه آنجـا        بام پرتاب مي    يك قاشق را به پشت    

اگـر  . روند تا به نحوه قرارگرفتن قاشـق نگـاه كننـد            مي
يعني روي آن به طـرف      (قاشق درست قرار گرفته باشد      

  .گيرند آن را به فال نيك مي) بالا باشد

  عرفه 
ها دو روز مانده به شب اول را روز عرفه يـا              قوچاني

كننـد و بـراي       شير برنج درست مي   . نامند روز اموات مي  
نـام  » ها  عرفة زنده «كنند و شب بعد       درگذشتگان خير مي  

. دارد كه يك شب مانده بـه شـب اول سـال نـو اسـت               
خيركردن شيربرنج معمولاً در ايـن سـه شـب صـورت            

  .گيرد مي

  شب آخر سال
يك شب مانده به شب سال نو پلو ماهي يـا كوكـو             

اي در     عـده   گويند در گذشـته     يم. خورند  سبزي با پلو مي   
آوردند و به جـاي        را به زبان نمي     »كو كو «اين شب نام    

: گفتنـد   كردنـد و مـي      استفاده مي » هست هست «آن از   
بردن نام كو كو ممكن است موجب سـرگرداني بـشود،           

  . شود ولي اكنون از اين باور در مقام شوخي و طنز ياد مي
است كه  هاي خاص شب آخر سال اين         يكي از سنت  

گذارنـد و در بـرنج        مقداري از برنج اين شب را كنار مي       
ريزند تا بركت سال قبل هم به          شب عيد نوروز مي     )پلو(

  .آن اضافه شود

  )سبزنا(سبزة عيد 
سين را دو هفته مانده به عيد بـا           سبزة سر سفرة هفت   

. كننـد    خاكشير و اسپند درست مـي        عدس، نخود،   گندم،
بندند و    اي با رنگ زيبا مي        پارچهبعد از سبزشدن دور آن      

شده يـا يـك سـيب قرمـز           مرغ رنگ   روي آن يك تخم   
سـين قـرار      گذارنـد و آن را در وسـط سـفرة هفـت             مي
روز سيزده نوروز كه از خانه و آبادي به دشت          . دهند  مي

برنـد و موقـع       روند، سبزه را هم با خود مـي         و صحرا مي  
  .گذارند برگشتن آن را در همĤنجا مي

  حويل سال ت
هاي شمال خراسان رسم اسـت در موقـع           در بين كرد  

رسيدن سال نو در هر گوشه اتاق شمعي روشن كنند كـه     
بـه  (شـود     نوعي طلب آمرزش براي اموات محسوب مـي       

). انـد   ويژه براي كساني كـه در آن سـال از دنيـا رفتـه             
ها بر اين باورند كه ارواح در موقـع تحويـل سـال      بعضي

  .ست به اقوام خود سر بزنندجديد آزادند و ممكن ا
ــره ــتن در و پنج ــوعي   بازگذاش ــم ن ــه ه ــاي خان ه

كردن سال كهنه و درخواسـت ورود سـال جديـد             بيرون
كردن سماور و جوشـيدن       شود و رسم روشن     محسوب مي 

  .شود آن هم نمادي از جوشش و تحرك محسوب مي
جاشدن سال كهنه و سال نو        بانوي خانه در موقع جابه    

شود كـه مايـة آن را قـبلاً آمـاده             يمشغول پختن آش م   
گذارند تـا بـا       اي خمير نان را مي      كرده و همين طور عده    
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تحويل سال ور آيد كه نوعي طلب بركت        

  .و رزق و روزي فراوان از خداوند است

  سفرة عيد
سين عيد اين چيزهـا را          در سفرة هفت  

در كنار قرآن كريم و جلوي آينه با نظم و         
سـيب،  : چيننـد  ترتيب و سليقة خاص مـي     

سبزه، سير، سياهدانه، سكه، سنجد و تنـگ        
بلور آب كه در آن ماهي قرمز در گردش         

هـاي گنـدم و       همچنين ظرفي از دانه   . است
ــه ــك   كاس ــه در آن ي ــر از آب ك اي پ

باورهـاي خيلـي قـديم و       . اندازنـد   مرغ يا نارنج مـي      تخم
برانگيزي هم رايج است كه در لحظة تحويل سـال            سئوال

  .خورد رغ يا نارنج شناور در آب تكان ميم جديد تخم
سبزه را نشانة خوشي و خرمي و ماهي قرمـز را هـم             

رسـان    نمادي از درخواست رزق و روزي حلال از روزي        
  .دانند منت مي بي

  شگون سال
: چند لحظه قبل از رسيدن سال جديد در يـك سـيني           

گذارنـد و      قرآن، سبزه و ظرفي آب و شيريني مـي          آينه،
پـايي    قدمي و سبك    افراد خانواده كه به خوش    يك نفر از    

بـرد و بـه محـض     مشهور باشد آن را بيرون از خانه مـي        
. گـذارد   تحويل سال با سلام و صلوات پا درون خانه مـي          

روند كمي از آب و شيريني داخـل          همه به استقبالش مي   
شود در لحظة تحويل سـال        كنند و سعي مي     سيني ميل مي  
ي نظر داشته باشـند تـا دلـشان          آينه يا سبز    هم به قرآن،  

  .صاف و پر از شادي و محبت باشد

در لحظة تحويل سال بزرگ خانواده مشغول تـلاوت         
قرآن و خواندن دعاست تا به اين وسـيله و بـه حرمـت              
كلام خدا در سال جديد همة اعضاي خانوادة او موفـق و            

  .مورد لطف خداوند باشند
لحظـة  اما براي خوردن و نوشيدن بعـضي چيزهـا در           

  :تحويل سال باورهايي وجود دارد
ـ اگر در موقع تحويل سال نو شير بنوشـند، پوسـت            

  .ماند بدن آنها سالم و شفاف مي
  .بينند ـ اگر سنجد بخورند، گزند و آسيبي نمي

  .شوند ـ اگر سمنو ميل كنند، بيمار نمي
ـ اگر آب بنوشند و به آينه بنگرند، دلشان پر مهر و            

  .شود محبت و روشن مي
ـ اگر دل و جگـر گوسـفند ميـل كننـد، ثـروت و           

  .شود مكنت نصيبشان مي
در باورهاي كهن آمده كه سال كهنه و سـال نـو در            

سال كهنـه   . شوند  جايي به صورت دو پري مي       موقع جابه 
خواهد از در و پنجره بيرون برود به خانـه نظـر              وقتي مي 
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 جا مرتب و تميز باشد براي بانوي خانه         كند وقتي همه    مي
سرفراز ) سال نو (كند كه او را در پيش همكارش          دعا مي 

  .كرده است
شد   در گذشته كه كشاورزي با وسايل سنتي انجام مي        

كـه مخـصوص    ) ورزا(در شب آخر سـال بـراي گـاو          
بـا بـرنج درسـت      ) نوالـه (زدن زمين بـود، مـوزي         شخم
كردند و به عنوان عيدي براي قدرشناسي از زحمات و            مي

  .دادند يشان كشيده به گاو ميهايي كه برا سختي
صبح عيد يك نفر از خانواده به امـامزاده يـا مـسجد             

رود و بعد از دعا و نماز، با قرآن، نان يا سبزي              آبادي مي 
به اميد خوشي و سلامت و با دلي پر از ياد خدا و توكـل       

  .شود همتا به خانه وارد مي به يگانة بي

  سيزده نوروز
ها تـا سـيزده فـروردين       ها و ديد و بازديد      عيدديدني

  .ادامه دارد
يمن  گويند زماني روز سيزده فروردين خوش    مردم مي 
شود كه همه از خانه خارج شوند و به دشت            و مبارك مي  

 امام مرشد،    :و صحرا و دل طبيعت بروند، به جاهايي مثل        
  .چمن ليلي و آقا امام در ده سياهدشت

اي هنرمندان محلي در روز سيزده با ساز و دهـل نـو           
دادن   گيران محلي بـراي نـشان       كشتي. نوازند  كشتي را مي  

گيرند كه خـاص      زور و مهارت خود كشتي با چوخه مي       
منطقة شمال خراسان است كـه مـسابقة كـشتي در هـر             

  .كند اي در مردم ايجاد مي منطقه شور و نشاط ويژه
  
  

  : راويان
مادربزرگ گردآورنـده   (زيبا شاكري، نارنج برزگر     

قاي رسولي و استفاده مـوردي از كتـاب         و آ ) اين سطور 
  . رمضانعلي شاكرياتركنامه

  



  
  
  
  

  نوروز در قلمرو فرهنگ مردم بصري بروجرد

 )يار احمدي(غلامحسين كرزبر 

 واقع شـده بـا مردمـاني        (besry) كيلومتري جنوب شهر بروجرد روستاي زيباي بصري         35در  
هاي دامـي،      و علاوه بر فرآورده    كوش و بامحبت كه كارشان دامداري و كشاورزي است          سخت

  .كنند برداشت مي) خوراك دام(گندم، جو، چغندر قند، نخود، لوبيا، عدس، يونجه و شبدر 
 بـه   فرهنگ مردم ـ با شروع برنامة راديويي      1314ـ متولد   ) يار احمدي (آقاي غلامحسين كرزبر    

آوري، تنظـيم و     شـروع بـه گـرد      26/2/1346نداي آقاي انجوي شيرازي جواب مثبت داد و از          
اين همكاري صميمانه فرهنگي هنوز هم بـا        . ارسال مطالبي از فرهنگ مردم بصري بروجرد كرد       

در ضـمن كتـاب فرهنـگ مـردم بروجـرد براسـاس             . اي پرثمـر دارد     فرهنگ مردم راديو ادامه   
زاده بزودي از سـوي واحـد فرهنـگ مـردم اداره كـل                هاي ايشان و به كوشش علي آني        نوشته

  .شود  راديو منتشر ميهاي پژوهش
  

شدن چلـة     وقتي زمستان دراز و طولاني با ازدورخارج      
افتـادن بـساط سـرما از         كوچك، پيرزن سرما و ازرونـق     

كـشد، بهـار بـا        رود و زمين نفس گرمي مـي        روستا مي 
رسـد و   هاي رنگارنگ، سبزي و خرمي از راه مـي     شكوفه

 ـ         راه براي عيد نوروز باز مي      ا شود تا مـردم مقـدمش را ب
  .آيين تمام گرامي بدارند

مردم بصري بروجرد يك ماه مانده به نوروز به فكـر           
افتنـد و چيزهـايي را كـه          خريد و تهيه مايحتاج خانه مي     

خرنـد تـا      براي استقبال از عيد نـوروز نيـاز دارنـد مـي           
  .تكاني را شروع كنند خانه

ديوار خانه را   ) حدود سي سال پيش   (هاي قبل     در سال 
صوص كه از معدن نزديك آبادي و با        با خاك سفيد مخ   

كوبيدنـد،    خاك را مي  . كردند  آوردند سفيد مي    چهارپا مي 
كردند و با جاروي نرم ديوار خانـه را           دوغاب درست مي  

ولـي اكنـون    . پوشانيدند  ضرر مي   با اين رنگ طبيعي و بي     
اش احتياج به رنگ داشته باشـد ـ    بانوي خانه ـ اگر خانه 

آخر سـال ايـن كـار را انجـام          قبل از رسيدن چهارشنبة     
كنـد و     دهد و تمام خانه را گردگيـري و تميـز مـي             مي

اي  اسباب و اثاثيه تميزشده را با طرحي جديـد و باسـليقه         
  .چيند خاص در خانه مي
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   )برداري نوعيد، سياه(عيدانه 
 رفـت و روب و       تكـاني،   اولين چيزي كه بعد از خانه     

بـه  ( خانـه    كردن چيدمان درون و بيـرون       مرتب و منظم  
رسد، تهية عيـدي       به فكر اهل خانه مي      )خانه  ويژه مهمان 

اند و بنا به      براي كساني است كه عزيزي را از دست داده        
شـده    يك سنت كهن و پسنديده همه ساله تقديم آنها مي         

برانگيـز در     يادمانـدني و محبـت      و اكنون هم اين رسم به     
  .شود استان لرستان به ويژه در بصري بروجرد اجرا مي

ها از جمله رسـوم رايـج         بردن براي اين خانواده     عيدي
در منطقه است كه حدود يك ماه مانده به نـوروز، طـي             

روند و به تعـداد افـراد خانـه           مراسمي به خانة متوفي مي    
را از  ) عـزا (هاي سـياه      كنند تا آنها لباس     پيراهن تهيه مي  

تن خارج كنند و به يمـن رسـيدن سـال نـو، دسـت از                
  .و ماتم و سوگ بردارندعزاداري 

اي ديگــر از   همــراه عــده )طايفــه(بــزرگ آبــادي 

سفيدان وارد خانه     سفيدان و گيس    ريش
شـــود و بعـــد از پـــذيرايي و  مـــي
پرسي مرسوم، و همچنين بعـد از         احوال

طلب صلوات و خواندن حمد و سـوره        
و درخواست آمرزش تازه گذشـته از       

هـا و     خداوند بچـه  «: گويد  خداوند، مي 
ــدگان شــما را ســلامت ديگــر  بازمان

خداوند امانت خود را از ميان      . دارد  نگه
شما برده، اين كار خداست و همة مـا         

كه (اي    اي و ثانيه     دقيقه  بايد در روزي،  
چـشم از جهـان     ) از پيش معلوم شـده    

. فاني ببنديم و به دنيـاي بـاقي بـرويم         
خداونـد بـه همـة شـما        . كسي زنده نيامده، تا زنده برود     

ها و    ها صبر عنايت كند، شما را به همان خدا، غم           هبازماند
هايتان را در سوگ اين عزيز به خاك سرد بسپاريد            غصه

  ».و روح آن مرحوم را شاد كنيد
هايي ديگر پيراهن نو بـه تـن عزادارهـا            بعد از سخن  

) سـياه برداشـتن   (پوشـانند و بـا اجـراي ايـن رسـم              مي
وح نوگذشته  روند و براي شادي ر      جمعي به مزار مي     دسته
  .كنند خوانند و دعا مي اي مي فاتحه

  عيدي خواهر، دختر
هـاي خـوب ايرانيـان، دادن و گـرفتن            يكي از رسم  

بزرگان اسكناس تانشده را در بين صـفحات       . عيدي است 
در . كننـد   گذارند و با دست خـود تقـديم مـي           قرآن مي 

بصري رسم است براي خواهر، دختر يا دختـران ديگـر           
اند همـه سـاله عيـدي          به خانة بخت رفته    شان كه   خانواده

  .برند مي
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اگر پدر و بزرگ خانواده از دنيا بـرود، فرزنـدان او            

ساله اين كار را انجام دهند تـا بـه قـول مـردم                بايد همه 
و روح پـدر و بـزرگ   » گيرنده بريده نشود  چشم عيدي «

  .خانواده از آن راضي باشد
شند، اجراي  هايي كه فاقد برادر و يا اولاد پسر با          خانم

  اين رسم را مردان ديگر طايفه به عهده دارنـد و عيـدي            
  .برند تا دلتنگ و چشم به راه نباشند آنها را مي

عيدي را حدود دو هفته مانده به نـوروز بـراي ايـن             
  عيدي ممكن است پيراهن، كفـش يـا       . فرستند  بانوان مي 

اما از قديم رسم است كه ايـن        . لوازم ضروري خانه باشد   
را در پارچــه يــا دســتمال قرمزرنــگ و گــاهي هــدايا 

  .بندند سبزرنگ مي
بعضي همراه عيدي ممكن است مبلغي پـول، پـاكتي          

اي حنـا هـم بگذارنـد امـا بيـشترين و              شيريني و كيسه  
هاي محلـي بـزرگ بـه نـام           ترين عيدي روسري    متداول

  .است» هراتي«
گرداند و با     گيرنده ظرف عيدي را خالي برنمي       عيدي

آورنده بشقابي شيريني، كله قنـد،        مل از عيدي  پذيرايي كا 
. گذارد  ظرفي سبزه يا مبلغي پول در ظرف يا پارچة او مي          

اگر دختر خانواده در نزديك و همسايگي باشد، همـراه           
عيدي يك ديس پلو شب عيد هم بـا مقـداري شـيريني             

  .برند برايش مي

  (šaldoreky)اندازي  شال
ز شـادي و    ها و نوجوانـان در شـب عيـد بعـد ا             بچه
پلـو  (بازي و خوردن شـام مخـصوص شـب عيـد              آتش

 بـه   (meynâ)) مينـا ( با شال يا روسري محلـي         )گوشت
هـا    بام و يا مقابل در و پنجره خانة اقوام و همـسايه             پشت

اند  روند و در حالي كه خود را در تاريكي مخفي كرده     مي
هاي قديمي يـا      آهسته سر شال خود را از روزنه بام خانه        

   :گويند اندازند و با صداي بلند مي به داخل ميپنجره 
  اول اول باهاره خير د حونت بواره

(aval avale bâhâra xeyr de hunat bavâra)  
  (zanet do kor biyâra)زنت دو كر بياره 

  (nun o panyr o šyreh)نون و پنير و شيره 
  (kaxâ hunat namyreh)كخا حونت نميره 

ات ببارد، نان و      ست خير به خونه   اول اول بهار ا   : برگردان
  .ات نميره  بزرگ خانه پنير و شيره،

مرغ، چند عدد     انداز، تخم   خانه با شنيدن صداي شال      صاحب
دهد   گذارد و آن را تكان مي       گردو يا شيريني در شال مي     

انـداز در جـواب       ، شـال  » بِكـش بـالا     علي،«: گويد  و مي 
  .كشد و شال را مي» علي يارت«: گويد مي
هـا    بچـه    از مردم براي شـوخي سـنگ لاي شـال             يبعض
شوند با اعلام اين      ها مي   وقتي متوجه ناراحتي بچه   . بندند  مي

خواهند دوباره شال را به داخل        كه شوخي بوده از آنها مي     
خانـه قـصد    انداز ببيند كـه صـاحب      اما اگر شال  . بيندازند

جمعي بـراي او      شوخي نداشته است با دوستان ديگر دسته      
  : انندخو مي

  (emšow avale qâhâre)امشو اول قاهاره 
 (xeyr de hunat navârá)خير د حونت نواره 
  نون و پنير و حلوا 

  (keyxâ hunat lonq vâlâ)كخا حونت لنگ والا 
، )بزرگترين شب سـال   (امشب اول قاهاره    : برگردان
  .ات بميره ات نباره، بزرگ خانه خير به خونه

اي بـه خانـة       بازي از خانـه   ها و نوجوانان در اين        بچه
 پر از هـداياي      )كيسه(روند و در پايان با كوله         بعدي مي 
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  .گردند هايشان برمي ها به خانه اقوام و همسايه

  آخرين جمعة سال
در بعدازظهر جمعة پايـاني سـال مـردم بـه مـزار و              

روند و در آنجا ابتدا براي تمـام اهـل            قبرستان آبادي مي  
و بعـد بـه سـر خـاك اقـوام و            خوانند    اي مي   قبور فاتحه 

پاشـند و   روند و روي قبر آنها آب مـي         نزديكان خود مي  
هـا    ها هم بر سر قبـر نوگذشـته         خانم. فرستند  صلوات مي 

  .پردازند  روند و به عزاداري و مويه مي مي
اي تا حد ممكـن قبـوري را كـه دچـار خرابـي                عده

ننـد  ك  اند تعمير مي    اند با وسايل بنايي كه با خود برده         شده
  .تا شكل ظاهري مزار حفظ شود

در بصري بروجرد رسم است در سر قبر اموات خرما          
و شيريني بين مردم تقسيم كنند و بعد از خواندن فاتحه و            

رونـد و در آنجـا        هايـشان مـي     فرستادن صلوات به خانه   
پزند   حلوايي مخصوص با روغن حيواني و شيرة انگور مي        

كـه در آنجـا     (برنـد     بام مي   و قبل از اذان مغرب به پشت      
حلواي خيراتي را با نـان      ). اند  ها جمع شده    يه  اقوام و همسا  

اي   دهند و گيرندة حلـوا حمـد و سـوره           لواش به همه مي   
  .كند خواند و براي آمرزش همة اموات دعا مي مي

  سين سفرة هفت
االله مجيد، يك كله قنـد،   در سفرة عيد، يك جلد كلام     

نو، چند سكه، سـبزي     سبزه، يك كاسه يا ليوان آب، سم      
خوردن، بشقاب پلو، گوشت پختة مرغ يا غاز، پرتقـال و           

هـاي سـر سـفره        البته به تعـداد سـين     . (گذارند  سيب مي 
  .)دهند اهميت زيادي نمي

  شب عيد
اي   شود كـه در خانـه       شب عيد نوروز كمتر ديده مي     

گذارنـد تـا روزي و        همه اهالي در را باز مـي      . بسته باشد 
برخي معتقدند يـك موجـود      . اد شود بركت خانة آنها زي   

به همـين دليـل     . زند  ها سر مي    خيالي در شب عيد به خانه     
. گذارند تا او وارد خانه شـود و قهـر نكنـد             در را باز مي   

  .دانند ها اين موجود را يك ملك از ملائكه مي بعضي
كننـد در خانـة       در زمان تحويل سال همه سـعي مـي        
 باشند و با دلـي      خودشان و كنار سفرة عيد حضور داشته      

اي به دور از هر نوع عـصبانيت و لبـي پـر        شاد و روحيه  
  .نو را شروع كنند خنده سال

  اصطلاحات خاص بعد از سال تحويل
  ـ عيد شريفتان مبارك

  ـ اين سال را ببيني و صد سال ديگر
  ءاالله شا ـ بهارتان سبز و خرم باشد ان

  هاي خاص مراسم ديد و بازديد خوردني
  شده  اسفناج پختهـ آش كشك با

  ـ شيربرنج از شير تازه گاو و گوسفند
  پخت بانوي خانه ـ سمنوي دست

  ـ آجيل و شيريني

  هواشناسي
اگر در روز اول عيد نوروز باران ببارد آن را به فـال             

 اگـر    گيرند به اميد رسيدن بهاري سبز و خرم و          نيك مي 
هـا    در اول اسفند ماه كه هنوز هوا گـرم نـشده قورباغـه            

  .گويند گرمي در پيش خواهد بود انند، ميبخو
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گويند چـون در      اگر در روز دوم عيد باران ببارد مي       

ميان عيد و سيزده بدر نوروز باران آمـده ممكـن اسـت             
 باران را در پيش داشته باشند و كـشت بهـاره            بهاري كم 
  .كارند كمتري مي

  )گاوبندان(بندي  گاو
ن را بـا    هايـشا   كشاورزان آبادي در زماني كه زمـين      

زدند به صـورت نمايـشي در روز          هفت گاو نر شخم مي    
به آنها  ) خيش(آهن    كردند و گاو    عيد گاوها را جفت مي    

بردنـد و     بستند و به سرزمين يا مزرعه و كشتزار مـي           مي
بنا به اين رسم كهـن اكنـون    . زدند  چند شيار بر زمين مي    

كننـد و بـه كـشتزار         ها تراكتورها را روشـن مـي        بعضي
  .دبرن مي

  باورهاي ديگر
اگر در روز اول عيد كسي از دست بزرگواري پـول           

كند، به اميـد خـدا در آن سـال وضـع            ) دريافت(دشت  
اگر براي كسي چنين اتفـاقي روي  . شود اش بهتر مي   مالي

هـاي بعـد هـم از آن شـخص            كنـد سـال     دهد، سعي مي  
  .بگيرد» دشتي«

  سمنو
د، اگر كسي براي تهيه و ريختن سمنو نذر كرده باش         

يك هفته قبل از عيد حـدود شـش هفـت كيلـو گنـدم               
ريـزد، خـيس      مرغوب بهاره را در چند سيني بزرگ مي       

پوشاند تا جوانه     اي تميز مي    كند و روي آن را با پارچه        مي
  .بزند

ها به يك بند انگـشت رسـيد و تـا             وقتي طول جوانه  

زماني كه رنگ آن سـبز مايـل بـه سـفيد اسـت آن را                
كنند،   كوبند و شيرة آن را جدا مي        يبرند و در هاون م      مي

جوشانند، مقداري    ريزند و مي    شيرة حاصل را در ديگ مي     
متناسب آرد گندم بوداده را كه به رنگ قرمـز خرمـايي            

كنند و با چوب مخصوص       است به محلول ديگ اضافه مي     
زننـد و شـعلة        به هم مـي     )گير چوبي   نوعي كف (و تميز   

محل پخـت سـمنو را      اجاق را كم كرده، اطراف اجاق و        
كنند، يك جلد قرآن كريم و يك آينه          تميز و مرتب مي   

گذارند كه براي اين منظور پهن        در سيني روي فرشي مي    
  .اند كرده

اند با سلام و صلوات وارد        شده  هايي كه دعوت      مهمان
گويند و يك بـار دور        شوند و مباركباد و نذرقبول مي       مي

 ـ        ديگ مي  دام دو ركعـت    گردند و بعد از پـذيرايي هرك
خوانند و شب را در كنار ديگ به انتظـار     نماز حاجت مي  

  .رسانند شدن آن به صبح مي آمدن سمنو و متبرك قوام
سه . شوند  بعد از اذان و نماز صبح دور ديگ جمع مي         

فرستند و آنگـاه در       بار بر پيامبر خدا درود و صلوات مي       
 در  هـا و اقـوام      كنند و به تعداد همـسايه       ديگ را باز مي   

  ).دارند برمي(كشند  ظروف كوچك سمنو از ديگ مي
گيرنـد، ظـرف آن را        كساني كه سمنوي نذري مـي     

ها بر اين باورند كه اين ظرف         بعضي. گردانند  خالي برنمي 
بنا بر اين باور در آن مقداري قند يـا          . بايد سفيد برگردد  

بـدر را  در اغلب روستاهاي بروجرد مراسم سيزده     
گيرند و به روز سيزده  در روز چهارده فروردين مي    

گويند و روز مي» سيزده با عيد«فروردين اصطلاحاً 
 .دانند مي» سيزده بدر«چهارده را روز 
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هـركس از   . گرداننـد   ريزند و به صاحبش برمي      نمك مي 
  .دارد براي سفرة عيد برميسمنوي نذري كمي 

  (siza ve dar)سيزده نوروز 
بـدر را در      در اغلب روستاهاي بروجرد مراسم سيزده     

گيرنــد و بــه روز ســيزده  روز چهــارده فــروردين مــي
گوينـد و روز      مـي » سيزده بـا عيـد    «فروردين اصطلاحاً   

  .دانند مي» سيزده بدر«چهارده را روز 
 ـ       دارنـد، يـك      يبانوان بعد از صرف ناهار سنگي برم

كنند، بـه ايـن        در زمين فرو مي     )ميخ چوبي (تكه چوب   
نيت كه درد و بلا را در ميخ چوبي جمع كـرده و آن را               

زننـد و     ها هم سبزه گره مي      بعضي. اند  در زمين فرو كرده   
زننـد تـا      كنند يا به قولي درد و بلا را گـره مـي             نيت مي 

  .حركت نكند
  



  
  
  
  

  صحرا  نوروز در تركمن

  بي مريم شرعي  قاضي، بيعاشور

  

  پيشواز
هـا    ترين زمان   نوروز در فرهنگ قوم تركمن از كهن      

  . شناخته شده است
اسفند در شمار روزهاي مقدماتي است كه براي سال         

هماننـد خريـد لبـاس، تهيـة        . شـود   نو تداركي ديده مي   
زدن  ها، رنـگ  تكاني و شستن فرش   شيريني و آجيل، خانه   

كـردن سـبزه،      هاي جزئي، درست   ها و مرمت خرابي     خانه
كـردن نمـد    درسـت (كردن حيواناتي مثـل اسـب      تزيين

بند با نقش و نگارهاي بسيار زيبـا بـراي            رنگين، پيشاني 
و آويخــتن زنگولــه بــه گــردن گوســفند كــه ) اســبان

دهد، پس از تميزكردن خانه       فرارسيدن سال نو را نويد مي     
را با هم   هاي كهنه با نو، نخ سفيد و سياه           و تعويض فرش  

بافند و در ميانة آن اسپند، نظر چشم، منجوق، نمك و             مي
هاي قديم مـورد      نوعي چوب كه در نزد تركمن     (داغدان  

دهند و به بـالاي درب خانـه          قرار مي ) احترام بوده است  
كنند و به نشانة بركت چندين تنور نان پختـه            آويزان مي 

و يك جفت قرص نان كوچك را با نخ سفيد و سياه بـه              

ها را هم     انبار و بشكه    آويزند، در ضمن آب     يوار اتاق مي  د
  .كنند پر از آب مي
ها قبل از فرارسـيدن سـال نـو در روزهـاي              تركمن

ــه     ــوات، ب ــادي روح ام ــراي ش ــه ب ــشنبه و جمع پنج
بـراي  ها    خانهدهند و در اغلب       هايشان خيرات مي    همسايه

كنند و معتقدند كه      خوشبوكردن منزلشان عود روشن مي    
ردگانشان با ديـدن فرزنـدان پـاكيزه و همچنـين           روح م 

  .شود معطربودن خانه، شاد مي

  سوري چهارشنبه
سـوري جـشن گرفتـه         چهارشـنبه   صحرا،  تركمندر  

ها قبل از فرارسيدن سال نو در روزهـاي  تركمن
نجشنبه و جمعه براي شادي روح امـوات، بـهپ

دهنـد و در اغلـب  هايشان خيرات مـي     همسايه
ها براي خوشبوكردن منزلشان عود روشن  خانه
 .كنندمي
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  : گويند افروزند و مي شود و اول شب آتش مي مي
  ».سنينگ قيزيلينگ مانگا، منينگ ساريم سانگا«

(sânyng qyzilÎng mângâ, manyng sârym 
sângâ). 

  .سرخي تو به من، زردي من به تو: برگردان
كننـد بـراي      هاي هيزم كه روشن مي      همچنين در كپه  

ريزند تا آنها را تا سال آينـده از           زخم، اسپند مي    دفع چشم 
گذارنـد    زخم مصون دارد و اين آتش را روشن مـي           چشم

  .تا خود، خاموش شود
ها رسـم     ، تركمن )سوري  شب چهارشنبه (در اين شب    

ه نيت خيرات، بـين همـسايگان نـان روغنـي           دارند تا ب  
هاي خاصـي     از نام ) qârâ(» قارا چهارشنبه «. تقسيم كنند 

دهند و معتقدنـد كـه بـا          است كه به اين شب نسبت مي      
. توان دفع كرد    دادن به مساكين، بلا و سياهي را مي         صدقه

به همين مناسـبت بـراي زدودن سـياهي از دودة آتـش             
  : گويند زنند و مي ان ميهايش سوري به كاسه چهارشنبه

  »كول آشاقيندا بلا قالماز«
(kul âšâqyndâ bâlâ qâlmâz). 

  .ماند زير خاكستر بلايي نمي: برگردان
هاي قديمي در چهارشنبة آخر سـال در          يكي از سنت  

ها، تراشيدن موي سر پسرها بوده، به طـوري           بين تركمن 
ها يـا     كه مقداري از مو را در دو طرف سر، روي گوش          

  .گويند مي» قولپاق«گذاشتند كه به آن  ت سر باقي ميپش
ها كه امروزه كمرنـگ       يكي ديگر از مراسم تركمن    

سـوري    ها در چهارشـنبه     صحرارفتن خانواده   شده است، به  
ساران را به فـال       آنان نگريستن به آب چشمه    . بوده است 
گرفتند و به هنگام بازگشتن، تعدادي سـنگريزه          نيك مي 

بـار بـه طرفـي غيـر از قبلـه پـرت             تهيه كرده و هفت     

از اين رو عـدد هفـت در        . ها دفع شود    كردند تا بدي    مي
: هاي مباركي اسـت از جملـه        آور نشانه   ها ياد   بين تركمن 

هفت آسمان، هفت ستاره، هفـت دريـا، هفـت درب و            
اگر يكي از اعضاي خانواده قبـل از تحويـل          . هفت شهر 

غـروب  سال قصد مسافرت به شهري را داشـت، قبـل از        
آفتاب آخرين چهارشنبة سال، هفـت قـدم در جـادة آن            

خطـري را پـيش رو        داشت تا سفر خير و بـي        شهر برمي 
  .داشته باشد

  تحويل سال
ها چراغ خانـه را روشـن    در اين زمان خاص، تركمن 

گشايند تا از هواي تازه بهـاري         ها را مي    كنند و پنجره    مي
 ـ  . تر شود   شان افزون   لذت ببرند و بركت    انواده بـزرگ خ

كند تا سال جديد، سالي       هم قرآن را بوسيده و تلاوت مي      
پربار و بابركت باشد و در خاتمه براي اعضاي خـانواده           

  .كند دعاي خير مي
كشند، آن هـم      زنان تركمن به چشمهايشان سرمه مي     

در ايـن روز همـة      . اي كه از مكه آورده شده باشد        سرمه
و دو ركعـت    پوشـند     كنند، لباس نو مي     خانواده غسل مي  

هـا نوشـيدن از آب        تـركمن . آورند  نماز شكر به جا مي    
اولين باران نـوروزي را نكـو و آن را نـشانة سـلامتي و           

اگر زني در اين روز فرزند ذكور به        . دانند  يمني مي   خوش
گـذارد و اگـر اولاد    مـي » نـوروز «دنيا بياورد، نامش را  

، »گُـل بهـار   «،  »تازه گل «دختر نصيبش بشود، نام او را       
  .خواهند گذاشت» گل جهان«و » ايلكي آي«

  ها سرگرمي
ــم  ــم ك ــوز ه ــات و   هن ــضي از تفريح ــيش بع وب
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هاي گذشتگان در بين جوانـان تـركمن رايـج            سرگرمي
گيري، پرش براي گرفتن      اسبدواني، كشتي : باشد، مثل   مي

زنـي    دستمال از بلندي، مـسابقة خـروس جنگـي، شـاخ          
اي انداختن دانـة  بازي و منجوق آتدي به معن ها، تاب  ميش

 دور هـم     در اين بازي نوروزي، دختران تركمن     . منجوق
هـاي خـود را كـه بـا علامتـي             شوند و منجوق    جمع مي 

اند، دانه دانـه در يـك ظـرف پـر از آب               مشخص كرده 
دختري كه ظرف را نگه داشته، آن را بـالاي          . اندازند  مي

كند و    ها را با هم قاطي مي       برد و منجوق    سر دوستانش مي  
هـا را     خواند و بعد از آن يكي از منجوق         ك بند شعر مي   ي

منجوق به هر يك از دختـران       . آورد  از ظرف آب درمي   
شده، در ارتباط با      كه تعلق داشته باشد، معناي شعر خوانده      

  . شود او قلمداد مي

  )نوروز امشب فرا رسيد(نوروز گلدي بو گيجه 
  )زمايندآ شان را مي دختران طالع(قيزلار آتارلار بيمه 

  )طالع هركسي در آيد(سي چيقسا  كيمينگ بيجه
كاسـة  «... نـصيبش يـك     (» نوروز كؤجـه  «بيريگرسن  

  )»نوروزي
شروع شد، دخترها شـروع     (باشلاندي قيز باشلاندي    

  )شد
منجـوق كاسـه، انداختـه      (كأسأ مونجوق تاشـلاندي     

  )شد
  )خواستگار آمده است(سئوز آيديجي گليپدير 
  )به دوستش مژده داده شد(بويداشنيا بوو شلاندي 

*** 
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  )جوشانند سمنو را مي(قانيا دارلار سمني 
را در تـوبره    ) دوز  جـوال (سوزن  (توربا دؤر قديم تمني     

  )فرو كردم
  )فهميدم جدايي است كه(بيلايم آيراليق إكن 
 )از همه دردها بدتر است(همه دردن ياماني 

  )نوروز آمد، بهار آمد(نوروز گلدي ياز گلدي 
   )كلاغ رفت و غاز آمد(گيتدي غاز گلدي قارغا 

  )زار تمام جهان لاله(زار  جمله جهان لاله
  )آواز آمد ساز آمد(آيديم گلدي ساز گلدي 

  



  
  
  
  

  اي از ورود اولين راديو به روستاي زرآباد رودبار الموت قزوين ه خاطر

 بهجت اقبالي

  
مــن ســال آوردن راديــو بــه 

ي آيد؛ اما روز    زرآباد به يادم نمي   
خبردار شديم كه پسردايي مـادرم      
كه مدتي در تهران بود به زرآبـاد        

خانة . آمده و راديويي آورده است    
ما و پسردايي و يكي از عموهايم       
داراي يك حياط بزرگ بود كـه       
ــاق ســاخته  ــا دور آن را ات دور ت
بودنــد و هركــدام در تعــدادي از 

  .كردند ها زندگي مي اتاق
 كه داخل حيـاط بـوديم       ها  با شنيدن اين خبر، ما بچه     

هـاي پـسردايي      كنجكاو شديم و زير پنجرة يكي از اتاق       
فكر كنم زمستان و مـاه رمـضان بـود و صـداي             . رفتيم
رسـيد ولـي مـا چيـزي          بودن راديو به گوش مـي       روشن

شد و هركدام درباره راديو، شكل، اندازه         دستگيرمان نمي 
  .كرديم هاي داخلش بحث و صحبت مي و آدم

روز كه انتظارمان به سر رسيد، دايي بـه         پس از چند    
كنـده و بـا       انباري رفت و با چند چوب بلنـد و پوسـت          

چكش و مقداري ميخ بيرون آمد      
ها هم    ما بچه . و مشغول به كار شد    

ــيم  ــديم و گفت ــع ش : دورش جم
كنيـد؟    جان چي درست مـي      دايي
براي راديو آنـتن درسـت      : گفت
آنـتن چيـست؟    : گفتـيم . كنم  مي

 آنتن داشته باشد    راديو كه : گفت
  .كند گيرد و خرِخرِ نمي صاف مي

هــا هركــدام در  ايــن چــوب
حدود سه تا سه و نيم متـر طـول          

آنهـا  . گفتند  داشتند و سه عدد بودند و به آنها دستك مي         
كردند كه كلفتي آن بـه        هاي جواني درست مي     را از نهال  

  .اندازه شصت دست بود
ري كرد؛  گي  دايي اين سه قطعه دستك را خوب اندازه       

دوتا در كنار و يكي در وسط و اين سـه دسـتك را بـه                
وسيله دوتا دستك يك متري كه يكي در بالا و دوتـاي            

البته دستك وسط   . ديگر در پايين بود با ميخ محكم كرد       
آنگـاه  . قدري از بالا و پايين بلندتر از دوتاي ديگر بـود          
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مقداري سيم كه از شهر آورده بود به بالاي دستك وصل           
سـپس بـا    . كردن آن آنتن آمـاده شـد         كه با وصل   كرد

بام خانه برد و جاي خـوب      ها آنتن را به پشت      كمك بچه 
گفتند، قرار     مي  »نياس«و مناسبي در جلوي بام كه به آن         

داد و با طنابي پايه آن را محكم كرد تا اگر بـاد تنـدي               
وزيد آن را به پايين پرتاب نكند و سيم آنتن را هـم بـه               

  .ورد و به راديو وصل كردداخل خانه آ
با اتمام كار، دايي راديو را روشن كرد تا ما صدايش           

ما از او خواستيم كه راديو را از گنجه بيـرون           . را بشنويم 
او حرف ما را گوش كرد      . بياورد تا شكلش را هم ببينيم     

رنگي كه روي آن چند دكمـه و دو           و جعبه تقريباً توسي   
 عدد انگليسي و يك  اي كه تعدادي    پيچ و يك قاب شيشه    

شد كه وقتي يكي از پيچها        ميله قرمز قرار داشت ديده مي     
كرد و سر هر عـددي        چرخاند آن ميله حركت مي      را مي 

  .شد گرفت صدا يا خرِخرِي شنيده مي كه قرار مي
هـا او   ما بچه. گيرد دايي خوشحال بود كه راديو بهتر مي     

 اسـت و    اين راديو دوموج  : دايي گفت . پيچ كرديم   را سؤال 
بدين ترتيب ما راديـو را      . كند  كار مي ) باطري(با چند قوه    

رفتـيم تـا      ها به خانه دايي مي      گاهي شب . هم زيارت كرديم  
نشستيم تا داستان شب تمام       راديو گوش كنيم و آن قدر مي      

كردنـد و دايـي خـودش         سپس راديو را خاموش مي    . شود
گاه بـه   گاهي نيز موج راديو را از اين ايست       . كرد  صحبت مي 

هنگام افطار نيـز راديـو را نزديـك         . برد  ايستگاه ديگر مي  
گذاشت تا اذان را گوش بدهد، و هنگام سحر، آن            پنجره مي 

هـاي آنـتن      برد به يكـي از چـوب        بام مي   راديو را به پشت   
  . خوران هم گوش بدهند كرد تا سحري آويزان مي
ترتيب در ده خبر افتاد كه فلانـي راديـو آورده             بدين

و از اين جهت صحبت دايي و راديوي او سر زبانها           است  

گفتند كه چقدر وضعش خوب است كه         افتاد و مردم مي   
  . خرد ها مي از اين مطاع

ها درپايين    تا اين كه روزي ديديم يكي از همان آنتن        
بام آقايي به نام حسن آزاد كـه او هـم در              محله در پشت  
دايـي  كرد، نصب شده است و از ايـن رو            تهران كار مي  

  .رقيب پيدا كرد و در ده دو آنتن راديو نصب شده بود
برادر من نيز كه كدخداي ده و به قـول معـروف از             
بزرگان خانواده روستا بود، لازم بود از اين چيزها داشـته           

لذا آنها نيز راديو دوموجي خريدند و ما خوشـحال          . باشد
  .رويم شديم كه ديگر به خانه دايي نمي

كرد و ما     هاي علمي را گوش مي      مهپدرم اخبار و برنا   
 كه با صداي خوب آقـاي       فرهنگ مردم هايي مثل     برنامه

 را  دهقـان شد و همچنين برنامـه        انجوي شيرازي اجرا مي   
در ابتداي شـروع برنامـه دهقـان ايـن بيـت            . شنيديم  مي

  :شد خوانده مي
  ز ما باد بر مرد دهقان درود
  به گيتي درِ خرمي او گشود

رضي مصرع اول آن تغيير كـرد و        بعد از اصلاحات ا   
  :به اين صورت درآمد

  به دهقان آزاده از ما درود
  به گيتي درِ خرمي او گشود

 روزهـاي   خـانم   شـاباجي هاي ديگري نيز چون       برنامه
كـرد و    شد كه مردي مثل زن صحبت مي        جمعه پخش مي  

بـه  .  نام داشتداستان شـب ها كه    شب  داستان پليسي شنبه  
. كننده خوبي در روستا بـود       رگرمهر حال راديو وسيلة س    

ام به شـوخي      دادم، دايي   من چون خيلي به راديو گوش مي      
روي از  راديو را گردنت بينداز تا هـر جـا مـي    : گفت  مي

  .هايش عقب نماني  برنامه
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  نشرهاي  تازه

 فـصلنامه   ي از آن را به نشان     ن بخش دو نسخه   ي كتاب خود در ا    يخوانندگان محترم جهت معرف   
  .ارسال دارند

  
ن و نگـارش عبـاس      ي تـدو  :فرهنگ مـردم وزوان   ـ  

، نسخه2500صفحه،  99،  1386پازينه، بهار   : رسولي، تهران 
  .تومان1500

مؤلف كتاب حاضر   
ــورد وزوان  در مـــــ

شهر وزوان  «: سدينو مي
 هر رايكـــه در مـــس 

  تهران يآسفالته سراسر 
 80اصــفهان و در ـــ 

رب  غـــيلـــومتريك
اصــفهان قــرار گرفتــه 

ــت، دارا  آب و ياســ
 ـدر مورد سـابقه ا    .  است يريمه كو ي خنك و ن   ييهوا ن ي

 ـ          منطقه و اهال   ر ي آن همين بس كـه قنـات وزوان از نظ
 ـقلعه موجود در آن ن    . ران است ين قنات ا  ي دوم ،قدمت ز ي
  ».ساله دارد300اي  ت از سابقهيحكا

 ـ   وزوان مي ز اهل   ينگارنده كتاب كه خود ن     ا باشـد، ب
 ـسـابقه   ت  يعلاقه و جـد    ي و قـدمت تـاريخي و       فرهنگ

. ر درآورده اسـت ين شهر را به رشته تحريافرهنگ عامه  
زبـان و   : ن شـرح اسـت    ين كتاب به ا   يفهرست مطالب ا  

جـات،   يفيو ص ـ هـا     وهي، پخت نان، م   يش، كشاورز يگو
ف ي، ازدواج، توص ـ  يآذوقه و سوخت زمـستان، دامـدار      

 ـخره ادبلاا همچون مسجد و حمام و ب    هامكان  يات شـفاه ي
  .رهيغ وها  شامل ضرب المثل

 :يرازيش ـهـاي     مجموعه اصطلاحات و ضرب المثل    ـ  
 ـ   ين تركمان، جم  ي غلامحس يگردآور : رازيله داورپنـاه، ش

ــا ــفحه، 127، 1386ز يياســـلاف، پـ ــسخه، 2000صـ نـ
 .تومان1500

ــ  مــيچنانچــه  ميدان
فرهنگ يـك ملـت از      

ــه ــر و ماي ــاي  عناص ه
گون شكل يافتـه      گونه

ه براي شناخت   است ك 
هرچه بيشتر و بهتر آن     
فرهنگ نياز اسـت تـا      
هرچه بيشتر و بهتـر از      
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هـاي    يكي از مايـه   . عناصر شكل دهنده آن آگاهي يابيم     
هايي است كـه   المثل فرهنگي، وجود اصطلاحات و ضرب   

در حكم گنجينه است كه در گذر تاريخ از نسلي به نسل            
الفاظ، عبارات و   با شنيدن يا خواندن     . يابد  ديگر انتقال مي  

تـوان بـا عقايـد، باورهـا،          شان به درستي مي     درك معاني 
افكار، آداب و رسوم آن ملت آشنا شد و در واقع آيينـه             
تمام نمايي است كه اندام فرهنگ يك ملت را به خـوبي            

گردآورندگان اين اثر اذعان دارند كـه ايـن         . نماياند  مي
بيـشتر  كتاب تمام بضاعت امثال و حكم شيراز نبـوده و           

سعي آنهـا بـر ايـن بـوده تـا امثـال و اصـطلاحاتي را                 
 لهجـه   ينـه تمـام نمـا     يي آ ي كنند كه به نوع    يآور جمع
 ـ باشد كه ممكن است بعضاً فرامـوش ن        يرازيش ز شـده   ي

  .باشد
 اكبر  ي عل :ي در امثال و حكم فارس     ياسيفرهنگ س ـ  
ــ ــرانيعباس ــران، : ان، ته ــشر اخت ــفحه، 256، 1387ن ص
  .تومان3500نسخه، 1500

ــگ   ــناخت فرهن ش
 گذشته به عنوان    ياسيس

 ياز باورهـا  اي    مجموعه
 مشترك، مسلط   يخيتار

ــصالح  ــسته، مـ و همبـ
ــب ــرايمناس ــم ي ب  فه

 و فرهنـگ    يشناس شهير
 در برابـر    ي كنون ياسيس
 نگريستن بـه    .نهد  مي ما

فرهنگ سياسي در پرتو    
امثال و حكم، گام نهادن به قلمرو ذهنـي جامعـه سـنتي             

هايي كه حجم عظيمي      ها و حكمت    اي با مثل    است؛ جامعه 

تـرين   هاي زنـدگي را در فـشرده        از حوادث و كشاكش   
گيـري از كمتـرين      ها در خود جاي داده و با بهـره          قالب
هاي احساسي، ادراكي و ارزشي مردم        گيري  ها، جهت   واژه

را درباره رويدادهاي مشترك تـاريخي و اجتمـاعي بـه           
ز فرهنـگ   نماياند و تصويري روشن و جـامع ا         خوبي مي 

نظـران قـرار     سياسي پيشينيان را در منظر داوري صاحب      
  .دهد مي

كتاب حاضر كه با چنـين رويكـردي چـاپ شـده،            
: مشتمل بر يك پيشگفتار و شش فصل به اين شرح است          

فصل اول كليات، فصل دوم مباني نظري، فصل سوم منابع          
هـاي تبعـي    فرهنگ سياسي ايران، فـصل چهـارم مؤلفـه        

هـاي مـشاركتي      ان، فصل پنجم مؤلفه   فرهنگ سياسي اير  
بنـدي و   فرهنگ سياسي ايران و فصل آخر نيز بـه جمـع      

  .پردازد گيري مي نتيجه
ترجمـه جـلال    : )مجموعه مقـالات  (اسطوره و رمز  ـ  

  . تومان1300صفحه، 167، 1387سروش: ستاري، تهران
اين كتاب مجموعه   
مقالات تحقيقـي اسـت    
ــدگاه،   ــه دي ــه از س ك

ه را  معناي رمز و اسطور   
نخست : كند  بررسي مي 

ديدگاه روانكاوي كـه    
از ديرباز مكتبي بر آن     
پايه بنيان يافته است و     
ــروزه   ــب ام ــن مكت اي
اگرچه برخلاف آنچـه    

در آغاز بود، يكپارچه نيست ولي استوار است و پيـروان           
ديـدگاه دوم اصـالت سـاختار      . و دوستداران فراوان دارد   
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 مـصاف   گيـري از روانكـاوي، بـه        است كـه بـا بهـره      
البته مترجم خود اذعـان دارد كـه        . ماركسيسم رفته است  

شـود امـا مـشت        با نقل يكي دو مقاله حق مطلب ادا نمي        
و ديدگاه سوم خاص كساني است كه       . نمونه خروار است  
  .دارند هاي روحاني را پاس مي اهل ايمانند و سنت

اين كتاب در سه بخش تقسيم شده است كـه بخـش            
 مقاله و بخـش سـوم       3، بخش دوم     مقاله 5اول آن داراي    

 . مقاله است4نيز داراي 
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